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3-D printing

رجوع شــود به: چاپ ســه بعدى، پرينت سه 
بعدى

)تصوير(

3-D rendering
فرآيند تبديل اطلاعــات ديجيتالى به عنوان 
مثال از اسكن CBCT با اســتفاده از تصاوير 
گرافيكى ســه بعدى به عكس‏هاى واقعى به 
نحوى كه قابل مشاهده و ويرايش در كامپيوتر

باشند.

3-D scanner
وسيله‏اى كه تمامى اطلاعات مربوط به شكل، 
رنگ و بافت يك جسم را آناليز كرده، به فرمت 
ديجيتالــى تبديل مى‏كند. اطلاعات اســكنر 
توسط پرينترهاى ســه بعدى و دستگاه‏هاى 

CAD-CAM قابل استفاده است.

3-D volume

رجوع شود به:
Computed axial tomopgraphy (CAT), 
Three-dimensional volume rendering 
Cone-beam computed tomography (CBCT)

اين ويژگى توسط برنامه‏هاى نرم‏افزارى ويژه 
كامپيوترى قابل ارزيابى و ويرايش است.

3-D rendering, Voxel :رجوع شود به

3-D volumetric reconstruction
رجوع شود به:

Three-dimensional volumetric reconstruc-
tion, Cone-beam computed tomography 
(CBCT), Computed axial tomopraphy (CAT)

اين ويژگى توسط برنامه‏هاى نرم‏افزارى ويژه 
كامپيوترى قابل ارزيابى و ويرايش است.

 3-D volume, 3-D rendering, :رجوع شود به
Voxel
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A

Absorbable
Bioabsorbable :رجوع شود به

Abutment
قسمتى از ايمپلنت دندانى كه بخش پروتزى 
را حمايت مى‏كند. اباتمنت ممكن است شامل 

يك يا چند قسمت باشد.
رجوع شود به:

Anatomic healing abutment, Angulated 
abutment, Healing Abutment, Custom 
Abutment, Castable Abutment, Nonangu-
lated Abutment, Multi-unit Abutment, 
Prepable abutment, Prefabricated 
abutment, Transmucosal abutment, 
Temporary abutment, University of 
California at Los Angeles Abutment 
(UCLA abutment), Zirconia abutment

 
Abutment analog

كپى اباتمنت كه در داخل قالب گچى گذاشته 
مى‏شــود تا بخش پروتزى ايمپلنت طراحى و 

ساخته شود.
رجوع شود به:

Implant analog, Analog/analogue

Abutment clamp
فورســپس مخصــوص جايگذارى و نشــاندن 
اباتمنــت بــر روى پلــت فــرم ايمپلنــت 

ــى. دندان

Abutment connection
1. عمل بســتن يك اباتمنت بــر روى يك 

ايمپلنت دندانى.
2. درهم قفل شــدگى و هندسه سطحى بين 

ايمپلنت و اباتمنت.
رجوع شود به:

External Connection, External hexagon, 
Morse taper connection, Internal hexagon, 
Internal connection

Abutment driver
وسيله يا دستگاهى جهت انتقال و سفت كردن 

اباتمنت بر روى ايمپلنت دندانى.

Abutment holder
ــتن  ــه داش ــت نگــــ ــيله‏اى جهــ وس
ــارج  ــش خ ــراش و پالي ــراى ت ــت ب اباتمن

ــى. ن دها

Absorbable
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Abutment imperssion coping

Impression coping :رجوع شود به

Abutment-implant interface
سطح تماس بخش تاجى بين اباتمنت ايمپلنت 

و بدنه ايمپلنت.

Abutment-level impression
روش  بــه  يــا  ايمپلنــت  از  قالب‏گيــرى 
تكنيك‏هــاى  از  اســتفاده  بــا  مســتقيم 
ــر  ــه روش غي ــا ب ــداول، ي ــرى مت قالب‏گي
مســتقيم بــا اســتفاده از ايمپرشــن كوپينــگ 

ــت. ايمپلن
Implant-level impression :رجوع شود به

Abutment mount
وســيله پيــش ســاخته جهــت انتقــال اباتمنت 
ــه  ــان ك ــل ده ــت در داخ ــر روى ايمپلن ب
ــا اباتمنــت  معمــولًا در بســته‏بندى همــراه ب

ــود. ــه مى‏ش عرض

Abutment rotation
ميزان چرخش يك اباتمنت بر روى ايمپلنت 
كه مى‏تواند منجر به عدم تطابق پروتز شــود. 
نشان داده شــده كه گپ‏هاى مارجينال بين 
 rotational freedom اباتمنت و روكــش بــا

افزايش مى‏يابد.

Abutment screw
يك پيــج مضرس جهت اتصال يك اباتمنت 
به يك ايمپلنت دندانى. از اين وســيله، جهت 
تعيين ميزان گشتاور نهايى وضعيت اباتمنت 

ايمپلنت استفاده مى‏شود.

Abutment selection

مرحلــه‏اى در درمــان پروتــزى جهــت تعييــن 
ــت،  ــه ايمپلن ــاس زاوي ــت براس ــوع اباتمن ن
فضــاى بيــن فكــى، بافــت نــرم )مخاطــى(، 
ارتفــاع، عوامــل اكلوزالــى )نظيــر دندان‏هــاى 
مقابــل، پارافانكشــن(، ملاحظــات زيبايــى و 

تكلــم.

Abutment swapping
Platform switching :رجوع شود به

Abutment transfer device
Orientation jig :رجوع شود به

Access hole
ـــونده  ـــچ ش ـــت پي ـــز ايمپلن ـــوراخى در پروت س
)screw-retained( جهـــت دسترســـى بـــه پيـــچ 

ـــا روكـــش كـــه معمـــولاً در ســـطح  اباتمنـــت ي
ـــرار دارد. ـــا لينگـــوال روكـــش ق ـــوزال ي اكل

Accessory ostium
باز شــدن اتفاقى سينوس ماگزيلا يا به داخل 
infundibulum يا مستقيما در ديواره مئاتوس 

ميانى.
رجوع شود به:

 Ostium (maxillary sinus)

Acellular
فقدان سلول‏ها؛ بى‏سلولى

Acellular dermal allograft
پيونـد پوسـتى آلوژنيـك گرفتـه شـده از بـدن 
انسـان، حاوى يك لايه نازك درم فاقد سـلول.

Acellular dermal allograft
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Acellular dermal matrix graft (ADM)

Acellular dermal allograft     :رجوع شود به

Acetaminophen
استامينوفن، اسيد استيك آميدى و پى آمينوفنل، 
يك داروى مســكن غير مخدر و تب‏زدا كه به 

صورت خوراكى يا مقعدى تجويز مى‏شود.

Acid-etched surface
پردازش )ايجاد تخلخل( در يك سطح با اسيد 
جهــت افزايش انرژى ســطحى. در ايمپلنت 
دندانى ايجاد تغيير در سطح به منظور افزايش 
سطح تماس استخوان ـ ايمپلنت و بالا بردن 

ميزان استئواينتگرشن است.
مراجعه شود به:

Subtractive surface treatment 

Activating tool
وســيله‏اى جهت افزايش يا كاهش گيريك 

اتچمنت.
Attachment                        :رجوع شود به

Actual implant length/diameter
اندازه‏گيرى طول و قطر يك ايمپلنت دندانى.

رجوع شود به:
Nominal implant length/diameter 

Added surface
Additive suface treatment     :رجوع شود به

Additive fabrication
رجوع شود به:

 Solid freeform fabrication (SFF)

Additive manufacturing (AM)

تعريفى كه توســط انجمن آزمايش و ارزيابى 
ASTM مواد در آمريكا

)American Society for Testing and Materials(

ارائه شده: »فرايند الحاق مواد جهت توليد كالا 
با استفاده از برنامه‏هاى نرم‏افزارى STL و سه

بعدى با افزودن لايه به لايه مواد«.
نقطه مقابل اين تكنولوژى الگوهاى ســاخت 
كاهشى )subtractive( قرار دارد، نظير: ساخت 

سنتى كالاها.
واژه AM تكنولوژى‏هاى بســيارى را شامل 

مى‏شود، از جمله زيرمجموعه‏هايى نظير:
چاپگرهاى سه بعدى، توليد سريع نمونه‏هاى 
 ،)ODM( ساخت ديجيتالى مستقيم ،)RP( اوليه
ساخت به روش لايه‏گذارى و ساخت افزايشى.

مراجعه شود به:
3-D printing, Rapid prototyping 

Additive manufacturing file (AMF)
اطلاعات ارائه شــده توسط انجمن آزمايش و 
ارزيابى مواد در آمريكا )ASTM( جهت ساخت 

افزايشى كالا.
اين فايل شكل و مواد تشكيل‏دهنده هر جسم 
ســه بعدى را كه بايد توسط چاپگر سه بعدى 
ساخته شود توصيف مى‏كند. برخلاف فرمت 
قديمى STL، فرمــت AMF اطلاعات  اوليه 
را در زمينه مواردى نظيــر: رنگ، مواد، قوام، 

شبكه‏ها و صور فلكى ارائه مى‏دهد.

Additive surface treatment
Added surface :مترادف

تغيير در ســطح ايمپلنت دندانى با افزودن 
مواد.

Acellular dermal matrix graft (ADM)
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Aesthetic buccal flap (ABF)

رجــوع شــود به:
 Esthetic buccal flap (EBF)

Ailing implant
واژه كلــى در مــورد يك ايمپلنــتِ مبتلا به 
بيمارى موكوزيست در اطراف ايمپلنت، بدون 

تحليل استخوان.
از ديد بعضى از نويسندگان يك ايمپلنت بيمار، 
ايمپلنتى اســت با سابقه تحليل استخوان كه 

پيشروى نكرده است.
پيشنهاد:

 Peri-implantitis, Peri-implant mucositis

Alendronate sodium
داروى خوراكى بيس فسفونات حاوى نيتروژن 

جهت درمان استئوپروز.
ايــن دارو به عنوان يــك مهاركننده فعاليت 
استخوان عمل  تحليل  در  استئوكلاســتيك 

مى‏كند.
رجوع شود به:

 Bisphosphonate (BP)

Allogenic graft
Allograft :رجوع شود به

Allograft
Allogenic graft :مترادف

بافت پيوندى گرفته شده از اعضاى ناهمسان 
يك گونه در چهار نوع عرضه شــده: منجمد، 
آلوگرافت اســتخوانى خشك شــده منجمد 
دميزاليزه  اســتخوانى  آلوگرافــت   ،)FDBA(
خشك شــده منجمد )DFDBA( و آلوگرافت 

دميزاليــزه دهيدراته حــال. آلوگرافت‏هاى 
استخوانى توسط بانك‏هاى بافتى پردازش و 

تهيه مى‏شوند.
Homograft :رجوع شود به

»All-On-4«
 Nobel كه توســط برنــد All-on-4 تكنيك
Biocare ارائه شده بر اين مفهوم استوار است 

كه جهت بازسازى كامل دندانى در بيماران 
بى‏دندان يا بيماران مبتلا به پوسيدگى‏هاى 
وســيع دندانى يا پريودنتيــت ژنراليزه چهار 
ايمپلنــت در هر فك جايگذارى مى‏شــود، 
به نحوى كه ديســتالى‏ترين )انتهايى‏ترين( 
ايمپلنــت جهت ســاپورت پروتــز ثابت در 
وضعيت زاويه‏دار قرار  دارد. در اين تكنيك 
معمــولًا پروتز ثابت در همــان روز جراحى 

آماده تحويل است.
)تصوير(

Alloplast
Alloplastic graft :مترادف

ماده ســنتيك و غير ارگانيــك كه به عنوان 
تركيب استخوانى يا ايمپلنت به كار مى‏رود.

.)Implant :رجوع شود به(

Alloplastic graft
Alloplast :رجوع شود به

Aluminum oxide
يك اكســيد فلزى كه به يكى از دو صورت 

زير است:
1. تك كريســتال آلفا: يك ماده ســراميكى 
غيريونى )inert(، محكم و با زيست سازگارى 

Aluminum Oxide
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بسيار بالا كه در ساخت بعضى از ايمپلنت‏هاى 
دندانى به كار مى‏رود.

2. پلى كريستال: جزء اصلى پرسلن‏هاى دندانى 
جهت افزايش ويسكوزيستى و استحكام.

Alveolar
مربوط به استخوان آلوئول.

Alveolus :رجوع شود به

Alveolar augmentation
Augmentation :رجوع شود به

Alveolar bone
بخشــى از اســتخوان ماگزيلا يا منديبل كه 
قســمت دندانى يا ريج اســتخوانى را شامل 

مى‏شود.
Bone :رجوع شود به

Alveolar bone proper
استخوان پوشاننده استخوان آلوئول. اين ناحيه 
 )cribriform plate( به دلايل زير صفحه مشبك
نيز ناميده مى‏شــود: وجود كانال‏هاى مشبك 
 ،)Volkmanns canals( متعــدد  )ســوراخ‏دار( 
لامينــادورا به دليــل نمــاى راديوگرافيك، 
اندوســتئوم فيبروز به دليل اليــاف ليگامان 
پريودنتال، bundle bone به دليل تعداد بسيار 

.)Sharpey( زياد الياف شارپى
Lingual plate, Buccel plate    :رجوع شود به

 
Alveolar crest

تاجى‏تريــن )فوقانى‏ترين( بخش اســتخوان 
آلوئول.

Alveolar defect

نقصى در كانتور ريج اســتخوان آلوئول، يا در 
بعد ورتيكال )اپيكوكرونالى( و يا در بعد افقى )با 

كولينگوالى، مزيوريستالى(.

Alveolar distraction osteogenesis
رجوع شود به:

Distraction osteogenesis (DO)

Alveolar mucosa
Lining mucosa :مترادف

مخــاط پوشــاننده اســتخوان آلوئــولار از 
ــن  ــن. اي ــوال جانكش ــا موكوژنژي ــكال ي اپي
ــر  ــوم غي ــت اپيتلي ــك باف ــامل ي ــه ش لاي
كراتينــزه پوشــاننده بافــت همبنــد اســت كــه 
بــه پريوســتئوم اتصــال شــلى دارد و متحرك 

اســت.

Alveolar nerve
رجوع شود به:

Anterior superior alveolar nerve, Inferior 

alveolar nerve (IAN), Middle superior 

alveolar nerve, Posterior superior alveolar 

nerve

Alveolar preservation
Ridge preservation :رجوع شود به

Alveolar process
بخش متراكم و اسفنجى استخوان دربرگيرنده 

دندان.
رجوع شود به:

Ridge, Residual ridge, Alveolar ridge

Alveolar
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Alveolar recess

حفره‏اى كه در كف ســينوس ماگزيلا توسط 
يك تيغه )septum( ايجاد مى‏شود.

Maxillary sinus septum :رجوع شود به

Alveolar ridge
ريج اســتخوانى ماگزيلا يا منديبل كه در بر 

گيرنده استخوان آلوئول است.
رجوع شود به:

Ridge, Residual ridge, Alveolus 

 
Alveolar ridge augmentation

Augmentation :رجوع شود به

Alveolar ridge defect
رجوع شود به:

Ridge defect, Alveolar defect 

Alveolar ridge resorption
Ridge resorption :رجوع شود به

Alveolar septum
رجوع شود به:

Interalveolar septum 

Alveolectomy
برداشتن بخشى از اســتخوان آلوئولار جهت 

ايجاد كانتور استخوانى مناسب.
Ostectomy :رجوع شود به

Alveoloplasty
Osteoplasty :رجوع شود به

Alveolus

Socket :مترادف
حفره اســتخوانى كه در آن دنــدان از طريق 

ليگامان پريودنتال متصل مى‏شود.
حفره اســتخوانى دربرگيرنده دندان از طريق 

ليگامان پريودنتال.

Amoxicillin
آنتى‏بيوتيك وسيع‏الطيف، مشتق نيمه سنتتيك 
آمپى‏ســيلين، با جذب بالا و فراهم زيســتى 
)bioavailability( 70 تا 80 درصد و ســميت 

بسيار پايين.
ايــن دارو عليه باكترى‏هاى گرم مثبت و گرم 
منفى مؤثر است و مى‏توان به صورت تركيبى 
همراه با اســيد كلاوولانيك جهت واكنش و 
تخريب بتالاكتاماز پنى‏سيلين در باكترى‏هاى 
مقاوم تجويز كــرد. اين دارو اولين انتخاب در 

آنتى‏بيوتيك پروفيلاكسى است.
Clavulanic acid :رجوع شود به

Analgesia
فقدان درد يا بى‏دردى در پاسخ به تحريكى كه 

معمولًا دردناك است.

Analgesic
داروى تسكين‏دهنده درد كه به طور كلى به دو 

دسته تقسيم مى‏شود:
مخدرها )مواد تخديرى( و غير مخدرها )غير 

تخديرى(.
 

Analog/analogue
Replica :مترادف

كپى ايمپلنت، اباتمنت يا اتچمنت كه معمولًا 

Analog/analogue
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در قالب گچى جهت بازسازى بخش پروتزى 
)ثابت/ متحرك( به كار مى‏رود.

Analysis of variance (ANOVA)
آمارى  تفاوت‏هــاى  ارزيابى‏كننده  آزمايــش 
معنادار كه از ميانگين‏هاى به‏دســت آمده بين 
دو يا چند نمونه تصادفى از جمعيتِ مشخص 

حاصل مى‏شود.

Anatomic healing abutment
بخش حفاظت كننده پلت‏فرم پروتز ايمپلنت 
دندانــى، داراى طراحى ســه بعدى به منظور 
شكل‏دهى بافت نرم اطراف ايمپلنت و ايجاد 

يك emergence profile مطلوب.
Healing abutment :رجوع شود به

Anchor pin
يــا  جراحــى  راهنمــاى  كــه  وســيله‏اى 
اســتريوليتوگرافى )چاپگر سه بعدى( را ثابت 
و محكم نگه مى‏دارد. اين پين از طريق يك 
ميله توخالى در راهنماى جراحى بر روى بستر 

استخوانى قرار مى‏گيرد.
رجوع شود به:

Fixation pin, Fixation screw, Stabilization pin 

Anesthesia
نبود تمامى حس‏ها؛ بى‏حسى كامل.

رجوع شود به:
 Hyperesthesia, Dysenthesia, Paresthesia,

Hepoesthasia

Angiogenesis
تشكيل عروق خونى جديد.

Vascularization :رجوع شود به

Angiogenic
فرآيندى كه تشــكيل عروق خونى را افزايش 

مى‏دهد يا باعث افزايش در
واسكولاريزاسيون مى‏شود.

Angled abutment
Angulated abutment :رجوع شود به

Angulated abutment
Angled abutment :مترادف

 
اباتمنــى كه بدنه‏اش مــوازى با محور طولى 
ايمپلنت نيســت. اين اباتمنــت زمانى به كار 
مى‏رود كه ايمپلنت در زاويه‏اى متفاوت نسبت 
به پروتز مورد نظر در استخوان جايگذارى شده 
اســت. نمونه اباتمنت‏هاى زاويه‏دار بر حسب 
دستورالعمل كارخانه سازنده بين 15، 17، 25 و 

30 درجه متفاوت است.
رجوع شود به:

Multi-unit abutment, Nonangulated abutment

Anisotropic surface
 directional( الگوى جهــت‏دار  با  ســطحى 

.)pattern

Isotropic surface :رجوع شود به

Ankylosis
انكيلوز دندانى با جوش خوردن ريشه دندانى به 
استخوان توصيف مى‏شود. اين حالت مانع رشد 
دندانى و حركات ارتودنتيك مى‏شود. ليگامان 
 )bony bridge( »پريودنتال با »بريج استخوانى

Analysis of variance (ANOVA)
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محو مى‏شود و ريشه دندان به استخوان آلوئول 
جوش مى‏خورد.

Anodization
فرآيند غيــر فعال ســازى الكتروليتى جهت 
افزايش ضخامت لايه اكسيد طبيعى بر روى 

سطح متال )نظير تيتانيوم(.
در ايــن فرآينــد مى‏تــوان از رنــگ جهت 
رنگ‏آميزى و ســهولت مشاهده ميزان اكسيد 

شدن سطح ايمپلنت استفاده كرد.
Anodized surface :رجوع شود به

Anodized surface
پـردازش سـطح يـك فلـز كـه بـا اسـتفاده از 
روى  بـر  الكتريكـى  جريـان  ولتـاژ  اختالف 
يـك نمونـه )نظيـر تيتانيـوم( و غوطـه‏ور در 
الكتروليت‏هايى )نظير فسـفر، كلسـيم، سولفور 
يـا منيزيوم( جهـت افزايش لايه اكسـيد فلزى 

مى‏شـود. ايجـاد 
Anodization :رجوع شود به

Anodontia
بى‏دندانى مادرزادى؛ نبود مادرزادى دندان‏ها.

Anorganic bone matrix (ABM)
تركيب استخوانى آلوژن يا زينوژن مشتق شده 
از بخش معدنى استخوان كه در جراحى‏هاى 

پيوند استخوان داخل دهانى به كار مى‏رود.
طى فرآيندهاى فيزيكى و شــيميايى، ذرات 
به  پروتئين‏زدا شده  اســتريلِ  استئوكانداكتيو 
صورت يك ساختار كريستاليزه متخلخل و با 
تركيب شيميايى مشابه استخوان طبيعى توليد

مى‏شود.

Anorganic bovine bone matrix 
(ABBM)

تركيب استخوانى زينوژن )حيوانى( مشتق شده از 
مواد معدنى استخوان گاوى كه در جراحى‏هاى 

پيوند استخوان داخل دهانى به كار مى‏رود.
طى فرآيندهــاى فيزيكى و شــيميايى، ذرات 
استئوكانداكتيو استريلِ پروتئين‏زدا شده به صورت 
يك ســاختار كريستاليزه متخلخل و با تركيب 

شيميايى مشابه استخوان طبيعى توليد مى‏شود.

Anterior loop
امتــداد عصب آلوئولار تحتانــى كه جلوتر از 
سوراخ منتال و قبل از كانال منديبل از سوراخ

منتال )چانه‏اى( خارج مى‏شود.

Anterior nasal spine
برجستگى مثلثى نوك تيز در قدامى‏ترين مرز 

اينترماگزيلارى.
از اين ناحيــه مى‏توان به عنــوان يك منبع 
استخوان اتوژن در جراحى‏هاى پيوند استخوان

داخل دهانى استفاده كرد.

Anterior superior alveolar nerve
شاخه عصب اينفرا اربيتال كه از كانال اينفرا 
اين عصب به صورت  اربيتال خارج مى‏شود. 
از ديواره سينوس مى‏گذرد، سپس در  جانبى 
اينفرا  سوراخ  از  و  مى‏چرخد  مديالى  جهت 
اربيتال خارج مى‏شود. اين شاخه عصب‏دهى 

دندان‏هاى قدامى ماگزيلا را تأمين مى‏كند.

Anteroposterior spread (AP spread)
فاصلــه‏اى كه از مركــز قدامى‏ترين ايمپلنت 
تا خــط اتصال‏دهنده ديســتال انتهايى‏ترين 

Anteroposterior spread (AP spread)
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)ديستالى‏ترين( ايمپلنت تخمين زده مى‏شود.
اين اندازه‏گيرى راهنمايى اســت جهت تعيين 
طول كانتى ليور مناســب بين بى‏دندانى‏هاى 

آزاد دوطرفه در پروتزهاى متكى ايمپلنت.

Antibiotic
يك داروى طبيعى، نيمه سنتتيك يا سنتتيك 
آنتى ميكروبيال جهت پيشــگيرى يا درمان 
عفونت‏هاى ايجاد شده توســط باكترى‏ها و 

ساير ميكروارگانيسم‏ها.
Antibiotic prophylaxis :رجوع شود به

Antibiotic prophylaxis
جراحــى  از  قبــل  آنتى‏بيوتيــك  تجويــز 
منظــور  بــه  ســينوس(  گرفــت  )نظيــر 
پيشــگيرى يــا كاهــش شــيوع عفونت‏هــاى 
پــس از جراحــى. در بعضــى درمان‏هــاى 
اســتاندارد  پروتــكل  يــك  دندانپزشــكى 
بــراى بيمــاران مبتــا بــه خطــر اندوكارديت 

ــت. ــده اس ــه ش توصي
Antibiotic :رجوع شود به

 
Anti-inflammatory

خصوصيت يا ويژگى يك مــاده در درمان يا 
كاهش التهاب.
رجوع شود به:

Corticosteroid, Nonsteroidal anti-inflammatory 

drug (NSAID)

Antirotation
خصوصيت يا ويژگى كــه از چرخش دو جزء 

الحاقى جلوگيرى مى‏كند.

Antral floor

Maxillary sinus floor :رجوع شود به

Antral mucosa
Schneiderian membrane :رجوع شود به

Antral polyp
فضــاى ادماتوز با نماى مالتــى لاكونار )چند 
حجــره‏اى(، پايه‏دار و نامنظم كــه معمولًا با 

سينوزيت بينى مرتبط است.

Antral septum
Septum :رجوع شود به

Antrolith
وجود توده كلســيفيه در ســينوس ماگزيلا، 
به دليل كپســوله شدن ناقص يا كامل جسم 
خارجى )نظير ريشه باقى‏مانده آسپيره شده در 

سينوس ماگزيلا(.

Antroscope
وسيله‏اى جهت معاينه و بررسى همراه با نور 

)illumination( سينوس ماگزيلا.

Antroscopy
معاينه حفره استخوانى )antrum( با استفاده از 

آنتروسكوپ.

Antrostomy
باز كردن يك حفره اســتخوانى )antrum( به 

روش جراحى جهت درناژ )تخليه عفونت( يا
گرفت )پيوند(.

Sinus graft :رجوع شود به

Antibiotic
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Antrum

بر پايه واژه لاتيــن »antron« به معنى »غار 
)cave(«، يــك حفــره يا اتاقــك در داخل 

استخوان.
Sinus :رجوع شود به

 
Antrum of Highmore

Maxillary sinus :رجوع شود به

Apical (retrograde) peri-implantitis
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

Implant periapical lesion 

Apically positioned flap
فلپى كه در مسير اپيكالى مشابه موقعيت قبل 

از جراحى بخيه مى‏شود.
Coronally positioned flap :رجوع شود به

Articulator
آرتيكولاتور يك وســيله مكانيكى است كه 
قالب‏هاى گچى مربــوط به قوس‏هاى فكى 
ماگزيــا و منديبل را جهــت ثبت وضعيت 
منديبل در رابطه بــا ماگزيلا ثبت مى‏كند. از 
رستوريشن‏هاى  ســاخت  جهت  آرتيكولاتور 

پروتزى ثابت و متحرك استفاده مى‏شود.
Virtual articulator :مراجعه شود به

Artifact
تعريف واژه‏اى است در تصويربردارى پزشكى/ 
دندانپزشكى كه به دليل ارائه اطلاعات نادرست 
 CT/CBCT بافتى يا اســتخوانى در تصاويــر
ناشى از اختلاف )discrepancy( بين الگوهاى 

رياضى و فرآيند تصويربردارى فيزيكى واقعى 
رخ مى‏دهد. به همين دليل دندانپزشكان بايد از 
وجود آرتيفكت‏ها در CBCT و تداخل‏شان در 

تشخيص آگاه باشند.
Beam hardening, Scatter :رجوع شود به

Artificial gingival
ماده ترميمــى »صورتى« همرنگ لثه جهت 

بازسازى )مشابهت سازى( بافت طبيعى.
رجوع شود به:

 Composite (Dental)

Asepsis
پيشگيرى از تماس با ميكروارگانيسم‏ها.

Asleep
Sleeper implant :رجوع شود به

Aspergillus
قارچ مســئول عفونت‏هاى قارچى ســينوس 

ماگزيلا )آسپرژيلوزيس(.

Atraumatic extraction
خارج كردن دندان با حداقل آسيب يا صدمه به 

بافت‏هاى نرم و سخت اطراف.
 

Atrophic
مربوط به آتروفى.

Atrophy
كاهش در اندازه يك سلول، بافت يا اندام.

رجوع شود به:
Ridge atrophy, Disuse atrophy 

Atrophy
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Attached gingiva

بخشــى از لثه پوشــاننده اطراف دندان‏ها از 
بيس سالكوس )كف شيار لثه( تا موكوژنژيوال 
جانكشن. اين بخش از لثه توسط پريوستئوم 
به استخوان، توسط الياف لثه‏اى به سمنتوم و 
توسط اتصالات اپيتلياتى به سمنتوم، انامل و 

دنتين »متصل« مى‏شود.

Attachment
يك وسيله مكانيكى جهت نگه داشتن، ثابت 

كردن و محكم كردن يك پروتز دندانى.
اتچمنت مى‏تواند شامل يك يا چند قسمت و از 

جنس تيتانيوم، طلا يا پلاستيك باشد.

Attachment activating tool
Activating tool :رجوع شود به

Attachment-retained
استفاده از وسيله مكانيكى جهت نگه داشتن بخش 
پروتزى بر روى اباتمنت و يا نگه داشتن بخش 

.)one-part( ترنس موكوزال ايمپلنت يكپارچه
رجوع شود به:

Attachment, Cement-retained, Friction-retained, 

Screw-retained

Attachment selection
يك مرحلــه در درمان پروتزى مبنى بر اينكه 
چه نوع اتچمنتى با توجــه به زاويه ايمپلنت، 
فضاى بين قوسى، ارتفاع بافت نرم )مخاطى( 

و ميزان گيرِ مورد نياز انتخاب شود.

Augmentation
هر درمان يا جراحى كــه به منظور تصحيح 

نواقص بافت نرم يا سخت انجام شود.
Bone augmentation :رجوع شود به

Articular prosthesis
Ear prosthesis :رجوع شود به

Autogenous bone graft
استخوانى كه از يك ناحيه استخوانى در يك 
شخص برداشته شــده و در ناحيه ديگرى در 
همان شــخص جايگذارى مى‏شــود )ترانس 

پلانت(.

Autogenous demineralized dentin 
matrix (ADDM)

عاجى كه از دندان‏هــاى بدون نياز به درمان 
ريشه و پاك‏سازى شده از دبرى‏ها، استخراج 
 BMP و ساييده شده، جهت آزادسازى فاكتور
به‏منظور القاى تمايز در سلول‏هاى مزانشيمى 
تمايز نيافته به ســلول‏هاى استئوژنيك داراى 

پتانسيل تشكيل استخوان به كار مى‏رود.
ADDM توليد شــده توانايى ايجاد داربست و 

فضاى كافى براى تشكيل استخوان جديد را
دارد.

Bone Scaffold, Dentin grinder :رجوع شود به

Autogenous graft
Autologus graft, Autograft :مترادف

بافت برداشــت شــده از يــك ناحيه در يك 
شخص و جايگذارى شده در يك ناحيه ديگر

)ترانس پلانت( در همان شخص.

Autograft
Autogenous graft :رجوع شود به

Attached gingiva
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Autologous graft

Autogenous graft :رجوع شود به

Available bone
بخشــى از ريج بى‏دندانى كه مى‏تواند محل 

قرارگيرى ايمپلنت دندانى باشد.

Avascular
كمبود عروق خونى.

Avascular necrosis
مرگ ســلولى كه در نتيجه نبود گردش خون 

كافى رخ مى‏دهد.

Axial loading
به هر نيرويى كه در مسير محور طولى ايمپلنت 

دندانى وارد شود اطلاق مى‏شود.
Nonaxial loading :رجوع شود به

Axial slice
قطعــه نازكى از اطلاعات مربوط به اســكن 
توموگرافى محاسبه شده با كامپيوتر )معمولًا 
بيــن 0/125 تا 2/0 ميلى‏متــر ضخامت( كه 
نسبت به محور طولى )CT scan( بيمار برش 
عرضى زده مى‏شــود. به صورت ايده‏آل برش 

بايد موازى صفحه اكلوزال باشد.
 

رجوع شود به:
Panoramic reconstitution, Cross-sectional 

slice

Axonotmesis
صدمه به عصب به دليل نبود )فقدان( پيوستگى 

آكسون ولى در عين حال وجود غلاف ميلين.
در اين حالــت عملكرد اعصاب حســى و يا 
حركتى دچار اختلال مى‏شود. بهبودى ظرف 
يك تا ســه ماه بعد ممكن است رخ دهد. اين 
حالت ممكن اســت به دليل چرخش دريل و 
ورود به كانال منديبل، نفوذ ســوزن بى‏حسى 
به تنه عصبى يا ساير درمان‏هاى مهاجمانه رخ

دهد.
Neurotmesis, Neurapraxia :رجوع شود به

Azalide
نســل جديد مشــتقات ميكروليد با خواص 

پيشرفته فارماكوكينتيك، نفوذ بافتى بالا و
فعاليت وسيع عليه باكترى‏هاى گرم مثبت و 

گرم منفى.
Azithromycin :رجوع شود به

Azithromycin
يــك آنتى بيوتيك آزاليد كه ســنتز پروتئين 
باكترى را مهار مى‏كند و عليه طيف وسيعى از

باكترى‏هــاى گــرم مثبــت، گــرم منفى و 
بى‏هوازى‏ها مؤثر اســت. اين دارو در درمان 

عفونت‏هاى
خفيف تا متوسط ناشى از ارگانيسم‏هاى حساس 

به كار مى‏رود. اين دارو به صورت خوراكى
يا داخل وريدى تجويز مى‏شود.

Azalide :رجوع شود به

Azithromycin
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B

Bacterial leakage
فواصلــى )gap( كــه بين بدنــه ايمپلنت و 
 اباتمنت وجود دارد كه تحت نيروهاى جويدن
مى‏تواند منجر به نشــت )ليكيج( ميكروبى و 

كلونيزاسيون باكترى شود.
اين نشت مى‏تواند يكى از عوامل مساعدكننده 

در پرى ايمپلنتاتيس باشد.
رجوع شود به:

Abutment connection, Peri-implantitis 

Ball abutment
Ball attachment :رجوع شود به

Ball attachment
اتچمنــت خــارج تاجى جهت نگه داشــتن 
 اوردنچر كه شامل يك اباتمنت كروى شكل و

يك housing فلزى است.
Metal housing :رجوع شود به

Bar
Connecting bar :مترادف

اتصــال دهنده‏اى بين دو يــا چند ايمپلنت يا 
دندان.

بار جهت تأمين گير، ثبات و يا ساپورت پروتز 
به كار مى‏رود.

Barium sulfate (BaSo4)
پودر راديواپك بســيار ريز كه به عنوان يك 
 نشــانگر )marker( در ســاخت يك تمپليت

راديوگرافى به كار مى‏رود.

Bar overdenture (implant)

ــه  ــيل ك ــا پارس ــل ي ــرك كام ــر متح دنچ
ــت  ــر ايمپلن ــى ب ــورت متك ــه ص ــد ب مى‏توان
ــد  ــدان باش ــت ‏ـ دن ــر ايمپلن ــى ب ــا متك ي
ايجــاد  بازســازى جهــت  نــوع  ايــن  در 
بــه ايمپلنت‏هــا  پروتــز،  ثبــات  و   گيــر 

ــا بــه كارگيــرى اتچمنت‏هــا  ــار و ب وســيله ب
ــه هــم متصــل مى‏شــوند. ب

Barrier membrane
Occlusive membrane :مترادف

وسـيله‏اى كـه بـه محـدود كـردن ناحيـه 
پيونـد شـده كمـك مى‏كنـد. ايـن غشـاء 
مـاده  مهاجـرت  از  پيشـگيرى  جهـت 
پيونـدى و يـا جلوگيـرى از رويـش درونى 
ناحيـه داخـل  بـه  ناخواسـته   سـلول‏هاى 

پيوند شـده طراحى شده است.

Barrier membrane exposure
Exposure :رجوع شود به

Basal bone
Bone :رجوع شود به

Basic multicellular unit (BMU)
واحد فانكشنال حاوى عناصر سلولى مسئول 

.)remodeling( تشكيل و جذب استخوان

Basic structural unit (BSU)
يك واحد از بافت اســتخوانى تشكيل شده 
 با يك واحد چند ســلولى پايه )BMU(. اين

واحــد همچنين بــه تك آســتئون اطلاق 
مى‏شود.

Bacterial leakage
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Beam hardening

شــاخص‏ترين  از  يكــى   Beam hardening

 آرتيفكت‏ها در تصويربردارى CBCT اســت.
وقتى اجسام سخت نظير ايمپلنت كارگذارى 
 شــده در استخوان تحت اشــعه CBCT قرار

ز  ا بيده شــده  بازتا نرژى  ا نوع  مى‏گيرد، 
 جسم باعث مى‏شود وُكسل‏هاى مجاور سياه شده،
نماى راديولوسنت در استخوان مشاهده شود.

Scatter, Voxel, Artifact :رجوع شود به

Bending stress
اســترس ايجاد شده توسط يك بار )load( كه 

باعث ايجاد خمش در جسم مى‏شود.
Stress, Compressive stress :رجوع شود به

Benign paroxysmal positional 
vertigo (BPPV)

دوره‏هاى كوتاه و عودكننده سرگيجه، هنگامى 
 كه ســر بــه جلو و عقــب و راســت و چپ

حركت مى‏كند. اين حالت مى‏تواند از عوارض 
 پس از جراحــى ايمپلنت متعاقب ســينوس

ليفت ماگزيلا با به كار بردن اســتئوتوم ايجاد 
شود.

Betamethasone
يــك داروى گلوكوكورتيكوئيــد با نيمه عمر 
 طولانى است كه به صورت خوراكى، موضعى

و استنشاقى تجويز مى‏شود.
Glucocorticoid :رجوع شود به

Beveled flap
برش بافت نرم با تيغه بيستورى در يك زاويه 

حاده نسبت به لثه يا بافت مخاطى.

Beveled incision

برشى كه به صورت يك زاويه حاده نسبت به 
لثه يا بافت مخاطى ايجاد شود.

Bicortical stabilization
دربرگرفتـن  بـا  ايمپلنـت  جايگـذارى 
ريـج  كرسـت  كورتيـكال  اسـتخوان 
بيـس  كورتيـكال  اسـتخوان  و  بى‏دندانـى 
منديبـل يـا كف سـينوس ماگزيال يا كف 
 حفـره بينـى. در ايـن حالـت ممكن اسـت
كورتكـس فاسـيال يـا لينگـوال نيـز درگير 

. د شو

Bilateral stabilization
Cross-arch stabilization :رجوع شود به

Bioabsorbable
Absorbable :مترادف

ويژگى يك ماده به تجزيه شدن يا انحلال در 
داخل بدن.

محصولات تجزيه شــونده طى روند طبيعى 
بيوشــيمى جذب مى‏شــوند و   فيزيولوژيك 

)نظير بخيه‏ها و ممبران‏هاى قابل جذب(.

Bioactive
اثر داشــتن بر روى چيزى يا پاســخ دادن به 

محركى.

Bioactive fixation
و  بيولوژيكـى  بافت‏هـاى  بيـن  ثبـات 
سـطح ايمپلنــت  دنـدانــى در سطــح نانـو 
كارگيـرى  بـه  بـا   )ultra-structural level(

يـا  و  شـيميايى  اتچمنـت  مكانيسـم‏هاى 
مسـتقيم. فيزيكـى 

Bioactive fixation
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Bioactive glass

ماده آلوپلاستيك قابل جذب حاوى تركيبات 
 اكســيد فلــزى: SiO2 ،  Na2Oو P2O5. اين

ماده توانايى ايجاد پيوند شيميايى با بافت‏هاى 
 زنــده را دارد. اين خصوصيــت به حفظ ماده
پركننده ضايعه و ايجاد داربستى جهت مهاجرت 

و رشد سلول‏ها كمك مى‏كند.

Bioceramics
سراميك‏هايى با طراحى و ساخت ويژه جهت 
 ترميم يا بازســازى اندام‏هاى آســيب‏ديده و

معلول.

Biocompatible
ماده  ويژگى‏هاى  از  يكى  زيست سازگارى 
منفى پاسخ  بروز  عدم  معناى  به  كه   است 
به  نسبت  التهاب(  يا  ايمنى  )پاسخ  ميزبانى 
 بعضى موارد خاص اطلاق مى‏شود. زيست
سازگارى بر مبناى آلرژى‏زايى، سرطان‏زايى، 
پاسخ سيستميك  سميت سلولى موضعى و 

مى‏شود. اندازه‏گيرى 

Biodegradable
خصوصيت يك ماده بــه تجزيه وقتى كه در 

محيط بيولوژيكى قرار مى‏گيرد.
Bioabsorbable :رجوع شود به

Bioinert
خصوصيت يك ماده در عدم بروز پاسخ ميزبان.

Bioactive :رجوع شود به

Biointegration
اتصال بافت زنده به ســطح ايمپلنت يا ماده 

 بايومتريال، مستقل از هرگونه مكانيسم درهم
قفل شونده مكانيكى.

ايــن واژه اغلب براى اتصــال ايمپلنت‏هاى 
 دندانى آغشته به هيدروكسى آپاتيت توصيف

مى‏شود.
Osseointegration :رجوع شود به

Biologic width
مجموع اپتليال اتچمنت و ارتفاع اپيكوكرونالى 

بافت همبند.
عــرض بيولوژيــك در اطــراف دندان‏ها و 
 ايمپلنت‏هايى كه در حفره دهان اكسپوز شده‏اند

وجود دارد.
)تصوير(

Biomaterial
ماده‏اى كه جايگزين قسمتى از سيستم زنده مى‏شود 

يا در تماس با يك سيستم زنده عمل مى‏كند.

Biomechanical test
آزمايشــى كه خصوصيــات فيزيكى هرگونه 
 وسيله بيومكانيكى، تداخل بين بافت‏ـ وسيله

)نظير استخوان‏ـ ايمپلنت( يا خصوصيات خود 
بافت‏ها را اندازه‏گيرى و ارزيابى مى‏كند.

Biomechanics
علم مربــوط به ارزيابى خصوصيات مكانيكى 
 ســاختارهاى بيولوژيــك و همچنين تداخل

بين وســايل مكانيكى و بافت‏هــا، اندام‏ها و 
ارگانيسم‏هاى زنده.

Biomimetic
مطالعــه ســاختار و عملكرد سيســتم‏هاى 

Bioactive glass



23 

 بيولوژيك به عنوان الگوهايى براى طراحى و
مهندســى مــواد و ماشــين‏ها جهــت كپى 
 كردن و تقليد ســاختار )آناتومى( و يا عملكرد

)فيزيولوژى( بدن.

Bioresorbable
Resorbable :رجوع شود به

Biphasic calcium phosphate 
(BCP)

تركيب اســتخوانى آلوپلاستيك، حاوى %60 
 هيدروكســى آپاتيت و 40% بتاـ ترى كلسيم
فسفات كه در جراحى‏هاى پيوند داخل دهانى 

به كار مى‏رود.
گرانول‏ها حاوى 90% تخلخل يا منافذ به‏هم 

پيوسته 100 تا 500 ميكرون هستند.
رجوع شود به:

 Tricalcium phosphate (TCP), Clacium

phosphate

Bisphosphonate (BP)
Diphosphonate :مترادف

درمـان  كـه جهـت  داروهايـى  از  گروهـى 
 اسـتئوپروز و بيمارى پاژت )Pagets(، درمان
ضايعـات  يـا  هيپركلسـيمى  بدخيمـى 
مـى‏رود.  كار  بـه  اسـتخوانى  متاسـتاتيك 
مكانيسـم عملكـرد دارو بـه صـورت توقـف 
نتيجـه  در  و  استئوكلاسـت‏ها  فعاليـت 

اسـت. اسـتخوان  تحليـل  كاهـش 
اين دارو به دو گروه طبقه‏بندى مى‏شود:

نــوع نيتروژن‏دار و نوع غيــر نيتروژنى كه در 
 زيرمجموعه‏هــاى خوراكى يــا داخل وريدى

)بسته به نحوه تجويز دارو( تجويز مى‏شود.

رجوع شود به:
 Bisphosphonate-related osteonecrosis of

)the jow (BRONJ

Bisphosphonate-associated 
osteonecrosis (BON)

رجوع شود به:
 Bisphosphonate-related osteonecrosis of

)the jaw (BRONJ

Bisphosphonate-induced osteonecro-
sis of the jaw (BIONJ)

رجوع شود به:
 Bisphosphonate-related osteonecrosis of

)the jaw (BRONJ

Bisphosphonate-related osteone-
crosis of the jaw (BRONJ)

عارضه‏اى كه در موارد زير بروز مى‏كند:
اســتخوان نكروتيك اكسپوز شــده در ناحيه 
 ماگزيلوفاســيال كه طى هشت هفته پس از
تشخيص و مراقبت ويژه بهبودى حاصل نشده.
در بيمــارى كه در حــال حاضر يا قبلًا تحت 
 درمان با بيس فســفونات بــوده ولى تحت

راديوتراپى سر و گردن نبوده است.
ريسـك فاكتورهـا عبارتند از: مسـير تجويز 
 )وريدى يا خوراكى(، مدت درمان و نوع بيس
غيـر  يـا  نيتـروژن  )حـاوى  فسـفونات 

نيتروژنـى(.
Bisphosphonate (BP).1 :رجوع شود به

Bite splint
Occlsal guard :رجوع شود به

Bite splint



24 

Black space

Black triangle :رجوع شود به

Black triangle
Black space :مترادف

وضعيتى كه يك نماى توخالى در فضاى بين 
 دندانى از اپيكال تــا كانتكت پوينت )تماس

بين دندانى( مشاهده مى‏شود.

Blade implant
يك نوع ايمپلنت تيغه‏اى داخل استخوانى.

)تصوير(

Blanching
سفيد يا كم‏رنگ شــدن، معمولًا با بافت نرم 
 لثه يا بافت اطراف ايمپلنت )براى مثال: هنگام
امتحان يا جايگذارى قطعات پروتزى( مقايسه 

مى‏شود.

Blasted implant surface
پردازش يك ســطح بــه روش كاســتن با 
سندبلاســت كردن به منظور افزايش ميزان 

سطح.
رجوع شود به:

 Subtractive surface treatment

)تصوير(

Block graft
پيوندى كه حاوى يــك قطعه منوكورتيكال 
 استخوان اتوژن )نظير چانه يا راموس(، يا يك
قطعه پيوند جايگزين اســتخوان اســت كه 
 معمولًا در محل گيرنده )recipient site( با پيچ

تثبيت مى‏شود.

Bone

بافت همبند مينراليزه كه بخش اعظم اسكلت 
را تشكيل مى‏دهد.

استخوان شــامل )67%( بخش معدنى )مواد 
 معدنى نظير كلسيم فسفات( و )33%( بخش

آلى )ماتريكس كلاژنى و سلول‏ها( است.
اسـتخوانى  بخـش  آلوئـول:  اسـتخوان   .1
نگه‏دارنـده  كـه  ماگزيال  يـا  منديبـل 
ريشـه دندان‏هـا از طريـق اليـاف ليگامـان 

اسـت. پريودنتـال 
2. استخوان بازال: استخوان منديبل يا ماگزيلا 

بدون در نظر گرفتن استخوان آلوئول.
3. استخوان باندل )Bundle(: نوعى استخوان 
 آلوئول كــه دليــل نام‏گذارى‏اش بــه دليل

امتداد الياف )شــارپى( ليگامان پريودنتال در 
داخل استخوان است.

 Spongy :4. اســتخوان اســفنجى: )مترادف
)bone, Medullary bone, Trabecular bone 

استخوانى كه ترابكول‏هايش تشكيل شبكه‏هاى 
 ســه بعدى مى‏دهــد و مابين آن‏هــا با مغز

استخوان پر مى‏شود.
 Compact :5. اســتخوان كورتيكال: )مترادف
 bone( بخــش ســخت و غير اســفنجى و

متراكم استخوان كه عمدتا از استئون‏هاى لاملار 
 متحدالمركز و لاملاهاى بينابينى تشــكيل

شده است.
6. استخوان لاملار )lamellar(: استخوان بالغ 
)lamellar( كه متشــكل اســت از لايه‏هايى 

كه يا به صورت متحدالمركز )استخوان متراكم( 
يا موازى )استخوان اسفنجى( قرار دارند.

7. اســتخوان Woven : استخوان غير تيغه‏اى 
 )غير لاملايى(، اســتخوان اوليه، اســتخوان

بدوى، استخوان واكنشى. استخوان نابالغى كه 

Black space
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 به صورت فعال در نواحــى ترميم يا در حال
بازسازى مشاهده مى‏شود.

Bone-anchored hearing aid 
(BAHA)

اباتمنتــى كه بــه روش جراحــى در داخل 
 استخوان پس از عبور از شيپور استاش و گوش

ميانى در گوش داخلى كاشته )ايمپلنت( مى‏شود 
 تا صدا به صورت مســتقيم انتقــال يابد. در

اين روش يك پروتز تيتانيومى به روش جراحى 
 در داخل جمجمــه به همراه يــك اباتمنت

كوچكِ نمايان )اكســپوز( در ســطح خارجى 
پوست كار گذاشته مى‏شود.

Bone atrophy
كاهش در ابعاد استخوان به دليل تحليل.

Bone augmentation
قــرار گرفتــن گرافت اتــوژن و يــا گرافت 
 جايگزين‏كننده استخوان يا هر جراحى كه نواقص

بافت سخت را تصحيح كند.

Bone biopsy
نمونه استخوانى برداشته شده از يك ناحيه جهت آناليز.

Bone collector
Bone trap, Bone scraper :رجوع شود به

Bone condenser
Osteotome :رجوع شود به

Bone condensing
Osteotome technique :رجوع شود به

Bone conduction

Osteoconduction :رجوع شود به

Bone core
Bone biopsy :رجوع شود به

Bone curettage
برداشــتن يا صاف كردن سطح استخوان به 

روش جراحى.

Bone defect
رجوع شود به:

Ridge defect, Alveolar defect 

Bone “density”
1. بالينى: ارزيابى دقيق كيفيت استخوان كه 
 نشــان دهنده درصد استخوان كلسيفيه شده
نسبت به مغز استخوان است كه حين جراحى 

استئوتومى مشخص مى‏شود.
 D4 متراكم( تا( D1 در اين روش اســتخوان از

)متخلخل( طبقه‏بندى مى‏شود.
طبقه‏بندى‏هاى ديگرى نيز وجود دارد.

براساس  استخوان  بافت‏شناسى: »تراكم«   .2
 درصــد تمامى بافت‏هــاى اســتخوانى كه
استخوان مينراليزه را تشكيل مى‏دهند محاسبه 

مى‏شود.
3. راديوگرافيـك: تخمينى از ميزان كلى بافت 
اسـتخوانى )به عنوان ماده معدنى اسـتخوان( 
در مسـير يـك چنـد تابـش اشـعه X، كـه به 
)Hounsfield units( عنوان واحدهاى هانسفيلد 

اندازه‏گيرى مى‏شود.
در نظــرات علمــى »تراكــم« آن چيــزى 
 اســت كــه در اندازه‏گيــرى جذب اشــعه

Bone “density”
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 )absorptiometry( تعريف شــده و به معنى 
چگالى در علم فيزيك نيست.

Bone derivative
ماده يا محصول اســتخراج شده از استخوان، 

.Bone morphogenic protein نظير

Bone expander
Osteotome :رجوع شود به

Bone expansion
Ridge expansion :رجوع شود به

Bone fill
ــا راديولوژيــك رستوريشــن  نمــاى بالينــى ي
ــت  ــه باف ــك ضايع ــى در ي ــاده ترميم ــا م ي

ســخت.
Bone fusing

Osseointegration :رجوع شود به

Bone graft
Osseous graft :مترادف

استخوان اتوژن به كار برده شده درگرفت.

Bone grafting
يــك مرحلــه جراحــى جهــت افزايــش حجم 
ــوژن  ــتخوان ات ــتفاده از اس ــا اس ــتخوان ب اس
ــا  ــل ي ــن اســتخوان، قب ــت جايگزي ــا گراف ي

همزمــان بــا جايگــذارى ايمپلنــت.
رجوع شود به:

Bone replacement graft, Bone graft, Bone 

substitute

)تصوير(

Bone-implant interface

علامت‏گذارى بين ســطح ماده )ايمپلنت( و 
محيط بيولوژيكى )استخوان(.

Bone induction
Osteoinduction :رجوع شود به

Bone loss (implant)
تحليل فيزيولوژيك يا پاتولوژيك استخوان در 

اطراف ايمپلنت دندانى.
رجوع شود به:

Early crestal bone loss, Crestal bone 

loss, Peri-implantitis, Implant periapical 

lesion

Bone marrow
بافــت غيــر مينراليــزه موجــود در داخل 
 اســتخوان كه حــاوى بافت‏هاى خون‏ســاز

)هماتوپوئتيك( و يا چربى است.

Bone “mass”
ميزان بافت استخوانى كه اغلب با اندازه‏گيرى 
 جــذب اشــعه )absorptiometry( تخميــن

زده مى‏شود و ترجيحا به صورت حجم منهاى 
حفره مغز استخوان بررسى مى‏شود.

Bone “mass” measurement
Bone mineral density (BMD)1 :رجوع شود به

Bone matrix
ماده بين سلولى اســتخوان حاوى فيبرهاى 
 كلاژن در ماده زمينه‏اى غير متبلور )آمورف( و

نمك‏هاى معدنى.

Bone derivative



27 

Bone mill

وســيله‏اى جهت تبديــل اســتخوان اتوژن 
 برداشته شده به ذرات مناسب در جراحى‏هاى

پيوند استخوانى.

Bone milling
فرآيندى كه اســتخوان برداشته شده به ذرات 

بسيار ريزتر آسياب مى‏شود.

Bone mineral density (BMD)
Bone “mass” measurement :مترادف

محتــواى معدنى در يك حجم مشــخص 
 استخوان كه به عنوان مقياسى در تعيين سلامت

به كار  استخوان و تشــخيص اســتئوپروز 
مى‏رود.

Bone modeling
Modeling (bone)1 :رجوع شود به

Bone morphogenic protein (BMP)
 )TGFB( رشــدى  فاكتورهــاى  ابرگــروه 
از  مى‏تواند باعــث تحريك اســتئوژنزيس 
طريق تمايز ســلول‏هاى بنيادى مزانشيمى 
و القاى تشــكيل اســتخوان در بافت‏هاى 
غير اســتخوانى شــود. اين حالت توســط 
استئوبلاست‏ها ايجاد مى‏شود و در استخوان 
ذخيــره مى‏گــردد. BMP-2, 4, 7 به عنوان 
  osteoinduction فاكتورهاى رشدى در فرآيند
 و  تشــكيل اســتخوان جديــد شــناخته

شده‏اند.

Bone necrosis
Osteonecrosis :رجوع شود به

Bone quality

ارزيابى كيفى استخوان براساس ميزان تراكم.

Bone reduction guide (Bone 
reduction template)

 CT/CBCT يك راهنماى جراحى براســاس
 كه در ميزان دقيق برداشت استخوانِ اضافى
ماگزيــا يا منديبــل به منظــور جايگذارى 
 ايمپلنت دندانى و سهولت طراحى پروتز كمك

مى‏كند.

Bone remodeling
Remodeling (bone)1:رجوع شود به

Bone remodeling rate (BRR)
 ـكـه  تعويـض بسـته‏هاى بافـت اسـتخوانى 
واحدهـاى چند سـلولى )مالتى سـلولار( پايه‏اى 
يـا BMUS ناميـده مى‏شـود ـ در قسـمتى يـا 
تمام سـاختار اسـتخوانى بـدون ايجاد تغييرى 

در شـكل.

Bone remodeling unit (BRU)
مجموعه استئوبلاست‏ها و استئوكلاست‏هاى 
اســتخوانى بازســازى  در   شــركت‏كننده 

.)bone remodeling(

Remodeling (bone)1 :رجوع شود به

Bone replacement graft
هـر مـاده‏اى به جز اسـتخوان اتـوژن كه به 
عنـوان يـك پيونـد )گرافـت( بافت سـخت 
بـه كار بـرود تا تشـكيل اسـتخوان جديد را 
در نواحـى كه اسـتخوان قديمـى وجود دارد 

موجب شـود.

Bone replacement graft
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Bone resorption

نبود استخوان به دليل فعاليت استئوكلاستيك.

Bone scaffold
ساختار سه بعدى ايجاد شــده با استخوان يا 
 تركيب جايگزين اســتخوان كه يك فضاى

حجمى را براى رشد سلولى حفظ مى‏كند.
Scaffold :رجوع شود به

Bone scraper
Osteotome :رجوع شود به

Bone sounding
Ridge sounding :رجوع شود به

Bone spreader
Osteotome :رجوع شود به

Bone substitute
مواد طبيعى يا سنتتيك جهت گرافت )پيوند( 

استخوان.
اين مواد شــامل پليمرهــاى جايگزين بافت 
 ســخت، مرجان طبيعى، هيدروكسى آپاتيت،
ترى كلسيم فســفات و ساير مواد بايومتريال 
هستند. اين مواد ممكن اســت با بافت‏هاى 
 اطراف ادغام شوند يا به تدريج با بافت‏هاى اصلى

جايگزين شوند.

Bone tap
Tap :رجوع شود به

Bone-to-implant contact (BIC)
تماس مستقيم استخوان با سطح يك ايمپلنت 

 داخل اســتخوانى )endosseous( در ســطح
ميكروسكوپى.
رجوع شود به:

Percentage bone-to-implant contact 

Bone trap
وســيله‏اى كــه به يك سيســتم مكش متصل 
ــه منظــور جمــع‏آورى دبرى‏هــاى  اســت و ب

اســتخوان اتــوژن پــس از پالايــش )تصفيه و 
 پاكســازى( بــه كار مــى‏رود. ذرات برداشــته و

ــد  ــاى پيون ــده را در جراحى‏ه ــع‏آورى ش جم
ــرد. ــتفاده ك ــوان اس مى‏ت

Bone trephine
Trephine :رجوع شود به

Bone turnover
Turnover (bone)1:رجوع شود به

Bruxism
عادت غير ارادى ســاييدن يــا محكم بر روى 
 هم نگه داشــتن دندان‏ها يا دندان قروچه. اين

عادات باعث ايجاد نيروهايى مى‏شود كه مى‏تواند 
به دندان‏ها و يا ايمپلنت‏ها آسيب برساند.

Buccal index
ثبت قالب‏گيــرى از نماى فاســيال دندان‏ها 

نسبت به قالب گچى.

Buccal mucosal incision
Mucobuccal fold incision :رجوع شود به

Bucal plate
Labial plate :مترادف

Bone resorption
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ديــواره اســتخوانى نماى باكال اســتخوان 
 آلوئول كه شــامل تمام اســتخوان آلوئولار و

استخوان كورتيكال با يا بدون وجود استخوان 
اسفنجى است.

Bundle bone
يك واژه بافت‏شناســى در مورد بخشــى از 
 اســتخوان آلوئول اســت كه دندان‏ها را دربر
مى‏گيرد و الياف كلاژن ليگامان پريودنتال در 

درونش نفوذ مى‏كند.
Bone, Alveolar bone proper :رجوع شود به

Button implant
Mucosal insert :رجوع شود به

C

CAD/CAM
مخفف:

Computer-aided design/Computer-

aided manufacturing (CAD/CAM)

(تصوير)

CAD/CAM dentistry
سيســتم CAD/CAM در رشته دندانپزشكى 
 يك شــاخه جديــد در تكنولوژى ماشــينى
 milling است كه انواع رستوريشن‏هاى دندانى 
 از جمله روكش‏ها، ونيرهــا، اينله‏ها و آنله‏ها،
بريج‏هاى ثابت، رستوريشن‏هاى ايمپلنت‏هاى 
 دندانى و دســتگاه‏هاى ارتودنســى را با انواع

مواد مختلف طراحى كرده، مى‏سازد.

CAD/CAM abutment
اباتمنى كه تمام طراحى و ســاختش توســط 
 برنامه نرم‏افزارى كامپيوتر و براساس اطلاعات

ديجيتالى به‏دســت آمده از موقعيت پلت‏فرم 
ايمپلنت انجام مى‏شود.

رجوع شود به:
Custom abutment, CAM abutment 

Calcium carbonate (CaCO3)
Coralline :رجوع شود به

Calcium phosphate
مــواد معدنــى كــه جهــت معدنى‏ســازى 
 )مينراليزاسيون( استخوان جديد در ناحيه گرافت
مورد نياز اســت. منبع تغذيــه آن معمولًا از 

Calcium phosphate
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 استخوان اطراف است و همچنين ممكن است از
عروق خونى اطراف نيز كمك‏رسانى شود.

گروهى از ســراميك‏ها با نسبت‏هاى متفاوت 
 كلسيم به فســفر ساخته شده‏اند كه مى‏توانند
اتصال مســتقيم با اســتخوان تشكيل دهند. 
 همچنين اين مواد مى‏توانند به عنوان تركيبات

جايگزين استخوان استفاده شوند.
رجوع شود به:

Alloplast, Biphasic calcium phosphate 

(BCP), Tricalcium phosphate (TCP)

Calcium sulfate (CaSO4)
ماده آلوپلاســتيك سراميكى قابل تجزيه كه 
 در جراحى‏هاى پيونــد )گرافت( داخل دهانى
به كار مى‏رود. اين ماده همچنين خصوصيات 
 ســد غشــايى )ممبران( را دارد و مى‏توان به
عنوان يك ناقــل آنتى‏بيوتيكــى در نواحى 

موضعى استفاده كرد.
رجوع شود به:

 Medical-grade calcium sulfate (MGCS)

Caldwell-Luc
يــك نوع جراحى كــه به نــام مبتكرانش ـ 
 پزشك آمريكايى به نام George Caldwell و
 Henry Luc متخصص گوش و حلق فرانسوى

ـ نامگذارى شد.
كاربرد اصلى اين روش جهت تســكين درد 
 سينوزيت مزمن با درناژ سينوس ماگزيلارى به
صورت يك برش به داخل فوساى كانين است.

Callus
بافتــى كه بيــن و اطراف قطعات شكســته 
 استخوانى تشــكيل مى‏شــود تا يكپارچگى

استخوانى حفظ و بازسازى استخوان به سهولت 
انجام شود.

Calvaria
بخش فوقانى گنبدى شــكل جمجمه كه از 
 نوروكرانيوم غشــايى مشتق مى‏شود و شامل

استخوان‏هاى فرونتال و پاريتال و قسمت‏هاى 
 اسكواموس اســتخوان اكسى‏پيتال و تمپورال

اســت. در جراحى‏هــاى گرافــت )پيوند( از 
استخوان اين ناحيه مى‏توان برداشت.

Calvarial graft
پيوند اســتخوان اتوژن برداشته شده از بخش 
 فوقانى گنبدى شــكل جمجمه كه غالبا اين

استخوان از ناحيه پاريتال، عموما از سمت راست 
 )نيم‏كره غير برجســته( پشــت درز كرونال و

تقريبا سه ســانتى‏متر لترالى‏تر نسبت به درز 
ساجيتال برداشته مى‏شود.

Calvarium
Calvaria :اصطلاح عاميانه، واژه درست

CAM abutment
اباتمنتى كه توســط قالب‏ريزى يك اباتمنت 
 موم‏گذارى شــده طراحى مى‏شود. سپس اين
اباتمنت توسط دستگاه CAM اسكن شده، در 

كامپيوتر پردازش شده، ساخته مى‏شود.
رجوع شود به:

CAD/CAM abutment, Castable abutment, 

Custum abutment

Cancellous bone
Bone :رجوع شود به

Calcium sulfate (CaSO4)
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Cancellous bone graft

پيوند حاوى استخوان اسفنجى.
رجوع شود به:

Cortical bone graft, Corticocancellous bone 

graft

Cantilever
گسترش پروتزى حمايت شده از يك سمت.

)تصوير(

Cap attachment
Metal housing :رجوع شود به

Case-control study
يك نوع مطالعه جهت تشخيص فاكتورهايى 
 كه ممكن اســت در شــرايط پزشكى سهيم

باشند، از طريق مقايسه گروهى از بيماران كه 
 آن شرايط را دارند )گروه آزمايش( با گروهى از
بيماران كه آن شرايط را ندارند )گروه كنترل(.

Case report
نوعى مدرك )مستندسازى( كه در آن تشخيص، 

درمان و نتيجه نهايى بيمار توصيف مى‏شود.

Case sequencing
سلسله مراتب درمانى در بيمارى كه ايمپلنت 
 مى‏گذارد كه شــامل زمان درمــان تا مرحله
بهبودى و گذاشتن رستوريشن پروتزى است.

Case series
آناليز يك ســرى از بيماران داراى تشخيص 
 و درمان مشــابه. در ايــن روش گروه كنترل

وجود ندارد.

Castable abutment

مترادف:
University of California at Los Angeles 

abutment (UCLA abutment)

يك جزء پيش ســاخته، با يا بدون ســيلندر 
 پيش ساخته، جهت ساختن اباتمنت ريختگى

در پروتزهاى سمان شونده يا پيچ شونده.
 burnout در اين روش الگوى پلاستيكى پس از
 موم‏گذارى شــده، ســپس اباتمنت به روش

lost-wax )موم‏زدايى( ريخته مى‏شود.

Prefabricated cylinder :رجوع شود به

Cement-retained
استفاده از سمان دندانپزشكى جهت نگه‏داشتن 
 پروتــز )روكش( بر روى اباتمنت يا بـــخش
ترنـس مـــوكوزال ايمپلنـت‏هاى يكپارچــه 

.)one-piece(

رجوع شود به:
Attachment-retained, Screw-retained 

Ceramic
مــاده آلوپلاســتيك به كار رفتــه در گرافت 
 استخوانى يا در ســاخت اباتمنت‏ها و قطعات

پروتزى )روكش و بريج(.
Alloplast :رجوع شود به

Cervix
Implant neck :رجوع شود به

Chin graft
پيوند استخوانى برداشته شده از نماى فاسيال 
 ســمفيز منديبل، بين ســوراخ‏هاى منتال، در

Chin graft
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قسمت اپيكال ريشه دندان‏ها و معمولًا بالاتر از 
لبه تحتانى منديبل.

Chisel
ابزارى با لبه بول برنده جهت بريدن يا شكافتن 

بافت سخت.

Chi-square test
يك روش آمارى جهت تشــخيص اينكه آيا 
 تكرارهاى مشــاهده شــده از مكرراتِ مورد
انتظــار تفاوت معنادارى دارد و اينكه كجا اين 

تفاوت معنى‏دار وجود دارد.

Chlorhexidine gluconate
يــك داروى بيس ـ بيگوانيد آنتى ميكروبيال 
 است كه به صورت دهان‏شويه يا آنتى‏سپتيك

موضعى تجويز مى‏شود.
مكانيســم عملكرد آن شــامل ليز غشــاى 

باكتريايى است.

Cicatrix
Scar :رجوع شود به

 Circumferential subperiosteal
implant

Subperiosteal implant :رجوع شود به

Clamping force
نتيجه حاصل از تغيير شــكل الاستيكى يك 
 پيچ بعد از به كارگيرى گشــتاور )torque( به

منظور نزديك كــردن دو جزء يا دو بخش به 
همديگر.

Preload :رجوع شود به

Clarithromycin

يـك آنتى‏بيوتيـك ماكروليـد نيمه سـنتتيك 
 كـه در درمـان عفونت‏هـاى صورتـى دهانـىِ

)orofacial( ايجـاد شـده با كوكسـى‏هاى گرم 
كار  بـه  حسـاس  بى‏هوازى‏هـاى  و  مثبـت 

مى‏رود.
مكانيســم عملكرد آن با مهار رشــد باكترى 
 از طريــق تداخل در ســنتز پروتئيــن ايجاد

مى‏شــود. داروى جايگزيــن در آنتى‏بيوتيك 
پروفيلاكسى است.

Clavulanic acid
يــك مهاركننــده بتالاكتاماز كــه گاهى در 
 تركيب با آنتى‏بيوتيك‏هاى گروه پنى‏سيلين در

درمان بعضى گونه‏هاى مقاوم به آنتى‏بيوتيك 
به كار مى‏رود.

Amoxicillin :رجوع شود به

Clean technique
مراحل جراحى كه در كلينيك يا مطب انجام 

مى‏شود.
ايمپلنت‏هــا، گرافت‏هــا و  ابــزار،  تمامــى 
 محلول‏هاى شستشو اســتريل هستند. جراح

دستكش اســتريل مى‏پوشــد اما اتاق عمل 
 استريل نيست. لباس مخصوص جراح و دستيار

جراح استريل نيست و ضرورتى ندارد كه براى 
 بيمار از پيشــبند و شــان مخصوص استريل

استفاده كرد.

Clindamycin
 )lincasamide( لينكوزاميــد  آنتى‏بيوتيــك 
 كه در درمــان عفونت‏هــاى دهانى صورتىِ

)orofacial( ايجاد شده با باكترى‏هاى بى‏هوازى 

Chisel
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 بــه كار مــى‏رود. ايــن دارو همچنين عليه
باكترى‏هاى هوازى نظير استرپتوكوكســى و 

استافيلوكوكسى فعال و مؤثر است.
آنتى‏بيوتيــك  بــراى  جايگزيــن  داروى 

پروفيلاكسى است.

Clip
يك بخش گيردار در اوردنچر است كه جهت 

ثابت كردن بر روى بار به كار مى‏رود.
Bar overdenture (implant)1 :رجوع شود به

Clipping function
 CT/CBCT يك روش در برنامــه نرم‏افزارى
 جهت برش مجازى ناحيه در سطوح مختلف،

به منظور بازسازى حجمى سه بعدى.

Closed-tray impression
Indirect impression :مترادف

يــك تكنيك قالب‏گيرى اســت كــه در ان 
 ايمپرشــن كوپينگ‏هاى مخصوص بر روى

ايمپلنت‏ها پيچ مى‏شوند سپس ماده قالب‏گيرى 
الاســتيك در اطراف آن‏ها تزريق مى‏شــود. 
پس از قالب‏گيرى، ايمپرشــن كوپينگ‏ها از 
 ايمپلنت‏ها جدا شده، قبل از ريختن گچ بر روى

آنالوگ‏هاى لابراتوارى در قالب تهيه شده سوار 
مى‏شوند.

Open-tray impression :رجوع شود به

Closure screw
Cover screw :رجوع شود به

Cluster (implant) failure
وقوع چند شكســت در ايمپلنت يك بيمار يا 

 تعداد اندكى از بيماران در يك جمعيت بزرگ
تحت بررسى.

CMOS device
تبديل‏كننده نــور به يك علامت ديجيتالى با 
 اســتفاده از پيكسل‏هاى حساس به نور و يك
.CBCT تراشه الكتريكى موجود در اسكنرهاى
در تكنولــوژى CMOS حساســيت نــورى 
CCD بالاترى در مقايسه با noise محدودتر و 

وجود دارد.
خصوصيات مفيد دستگاه CMOS عبارتند از:

توان و برق كمى بــراى عملكرد مى‏خواهد، 
 قدرت پردازش ســريعى دارد، ساختار تراشه
در مدار الكتريكى دســتگاه به نحوى اســت 
 كــه جهت توليد علايــم ديجيتالى نيازى به

مبدل‏هاى خارج از مدار نيست.

CNS milling (CNS)
يك نوع دســتگاه ماشــينى كنترل شــده با 

كامپيوتر به روش عددى
(Computer numerical controlled machining)

است. بخش Milling شامل يك مرحله ماشينى 
مشابه دريل و برش است. در قسمت Milling )برش( 
از يك وسيله )فرز( برُنده استوانه‏اى چرخشى استفاده 
مى‏شود كه مى‏تواند در محورهاى متعدد حركت كند 
و انواع شكل‏ها، شيارها و سوراخ‏ها را ايجاد نمايد.

همچنين قطعه‏اى كه بايد ســاخته شــود در 
 جهــات مختلف در مســير فــرز Milling ـ
برخلاف حركت تك‏محور يك دريل ـ حركت 

مى‏كند.

Coagulum
لخته يا توده لخته شده.

Coagulum
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Coaptation

نزديك كردن لبه‏هــاى زخم؛ جوش خوردن 
لبه‏هاى زخم.

Coating
1. اباتمنت: پردازش سطح يك اباتمنت جهت 

تغيير ويژگى‏هاى انتقال قابل رؤيت آن.
2. ايمپلنــت دندانــى: ماده‏اى كــه بر روى 
 قســمتى يا تمام سطح ايمپلنت دندانى به كار

مى‏رود.
رجوع شود به:

Additive surface treatment, Textured surface 

Cohort study
يــك مطالعه طولــى كــه در آن گروهى ـ 
 the cohort ـ جهــت مشــاهده يك ســرى

خصوصيــات ويــژه در زمــان مشــخصى 
 انتخاب مى‏شــوند و طى زمان جهت بررسى

خصوصيات و ويژگى‏هاى احتمالى مورد نظر 
پيگيرى مى‏شوند.

Collaborative accountability
اين واژه بدين معناســت كــه اطلاعات را از 
 تصاوير CT/CBCT و برنامه نرم‏افزارى مربوط
به طرح درمان جمع‏آورى كرده تا مراحل تشخيص 
 و طرح درمان بيمــار بين تمامى اعضاى تيم
ايمپلنت مشــاوره و از نتايج جراحى و پروتزى 

اطمينان حاصل شود.

Collagen
يك مولكول با ســاختار مارپيچى سه‏تايى و 
 محتواى بالاى گليسين، پرولين و هيدروكسى

پرولين است.

كلاژن عمده‏ترين ماده تشــكيل‏دهنده الياف 
بافــت همبنــد، ماتريكس آلى اســتخوان، 
عاج، ســمنتوم و بازال لاميناســت. كلاژن 
كندروبلاست‏ها،  فيبروبلاســت‏ها،  توســط 
استئوبلاســت‏ها و ادنتوبلاســت‏ها ســاخته 
مى‏شــود. چندين نوع كلاژن در بدن انسان 

وجود دارد.
كلاژن نوع 1 يكى از اولين محصولاتى است 
 كه در بدن هنگام تشــكيل استخوان ساخته

مى‏شود.

Collagen membrane
غشاء )ممبران( ســدى قابل جذب كه توسط 
 كلاژن )عمدتا نوع 1( ســاخته مى‏شــود كه

داراى خصوصيات زير است:
بــه خوبى توســط بافت‏هاى اطــراف عمل 
 مى‏شود، نفوذپذيرى نســبى، هموستاتيك و

كموتاكتيك.

Collar
Implant collar :رجوع شود به

Comfort cap
Hygiene cap :رجوع شود به

Commercially pure titanium (CP-Ti)
فلز زيست سازگار كه عموما در ايمپلنت‏هاى 

دندانى استفاده مى‏شود.
آلياژ تيتانيوم تقريبا 99% وزنى تيتانيوم و مقادير 

اندكى )از 0/18 تا 0/40 درصد وزنى(
اكســيژن، همراه با مقادير جزئــى )كمتر از 
 0/25 درصد وزنــى( آهن، كربن، هيدروژن و

نيتروژن دارد.

Coaptation
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 )grade( تيتانيوم خالص تجارى به چند دسته
 تقسيم مى‏شــود. ميزان اكسيژن درجه آلياژ را

مشخص مى‏كند.
رجوع شود به:

Titanium alloy (Ti-6A14-V), Titanium (Ti)

Compact bone
Bone :رجوع شود به

Compatible
اين حالت مربوط مى‏شــود به قابليت تعويض 
 اجــزاى مختلــف پروتــزى يك سيســتم

ايمپلنت با يك سيستم ديگر.

Complete subperiosteal implant
Subperiosteal implant :رجوع شود به

)تصوير(

Complication
يك وضعيــت نامطلوب بيمــارى به صورت 

برگشت‏پذير يا برگشت‏ناپذير.

Composites (Dental)
رزين‏ها مواد دندانپزشكى سنتتيك هستند كه 
 به عنوان ماده ترميمى يا باندينگ اســتفاده

مى‏شوند.
رزين‏هاى ســنتتيك به عنوان مواد ترميمى 
 تكامل يافتند چرا كه زيبا و نامحلول بودند، به

دهيدراتاسيون حساس نبودند، راحتى كاربرد و 
قيمت مناسب داشتند.

كامپــوزيت رزين‏ها عمـومـاً  از Bis-GMA  و 
,TEGMA( سايــر منـومرهاى دى متاكريلات 

UDMA, HDDMA(، يــك ماده فيلرى نظير 

 ســيليكا و در اكثر موارد يــك آغازگر نورى
ساخته شده‏اند.

همچنيــن معمــولًا دى متيل گليوكســيم 
افزايــش  جهــت   )Dimethylglyoxime(
 flow خصوصيات فيزيكى نظير قابليت افزايش

افزوده مى‏شود.
جهت بهبودى بيشــتر در خصوصيات فيزيكى 
دستورالعمل ساخت ويژه‏اى براى غلظت‏هاى هريك 

از مواد تشكيل‏دهنده كامپوزيت طراحى شده است.
مثالى از كاربرد كامپوزيــت در ايمپلنت‏هاى 
 دندانى »تكنيك هيبريد« است كه در آن بريج
ايمپلنت پارسيل پيچ شونده بخش زيبايى سفيد 
 را شامل مى‏شود و بســتر لثه‏اى از سراميك

ســاخته مى‏شــود كه بعدا مى‏توان با پوشش 
 كامپوزيتى كانتور نهايى صورتى را ايجاد كرد و
بخش لثه‏اى )gingival( رستوريشن پروتزى را 

زيباتر و شبيه‏تر به بافت لثه طبيعى ساخت.
Artificial gingival :رجوع شود به

Composite bone
مرحلــه انتقالــى )بينابينى( بين اســتخوان 
 lamellar و woven، بــه نحوى كه در نماى

بافت‏شناسى شــبكه‏هاى استخوان woven با 
استخوان lamellar پر مى‏شود.

Composite graft
تركيب مواد پيوندى متفاوت.

Compressive stress
استرس ايجاد شده توسط يك بار )دو نيروى 
 به كار رفته به ســمت هم در يك راستا( كه
در يك جســم تمايل به فشرده شدن يا كوتاه 

شدن ايجاد مى‏كند.

Compressive stress
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Computed axial tomography (CAT)

 X-Ray تكنيك تصويربــردارى كه تركيبى از
 و كامپيوتر اســت تا پانوراميك ســه بعدى يا
تصويرى از مقطع عرضى بدنه يك جســم را 

توليد كند.
جمع‏آورى اطلاعات با يك ســرى اســكن در 
 امتــداد محور تكى تك بدنه جســم و در مورد
ايمپلنت‏ها موازى صفحه اكلوزال به دست مى‏آيد.
از ايــن روش مى‏تــوان براى طــرح درمان 
 ايمپلنت‏هاى دندانى بر پايــه برنامه نرم‏افزار

كامپيوترى استفاده كرد.
رجوع شود به:

Computed tomography (CT), Cone-

,)beam computed tomography (CBCT 

Software-base planing

)تصوير(

Computed tomography (CT)
 X-Ray تكنيك تصويربــردارى كه تركيبى از
 و كامپيوتر اســت تا پانوراميك ســه بعدى يا
تصويرى از مقطع عرضى از بدنه يك جســم 

را توليد كند.
دو نوع توموگرافى در دندانپزشــكى ايمپلنت 
 بــه كار مــى‏رود: محــورى  )axial(و تابش

)cone-beam( مخروطى
رجوع شود به:

Computed axial tomography (CAT), Cone-

beam computed tomography (CBCT)

Computer-aided design /
Computer-aided manufacturing 
(CAD/CAM)

مرحلـه تـراش مسـتقيم يك جسـم با كمك 

كامپيوتـر يـا اطلاعـات بـه دسـت آمـده از 
مپيوتر. كا

Computer-aided navigation
Navigation surgery :مترادف/رجوع شود به

Computer-assisted surgical guide

Stereolithographic guide :رجوع شود به

Computer-based planning
Soflware-based planning :رجوع شود به

Computer-generated surgical guide
رجوع شود به:

Rapid prototyping, Stereolithography, 

Stereolithographic guide, Surgical guide, 

Three-dimensional printing

 Computer numeric controlled
machining

CNC milling (CNC)1 :رجوع شود به

Confocal microscopy
تكنيــك  يــك   confocal ميكروســكوپ 
افزايش  اپتيكال اســت جهت  تصويربردارى 
رزولوشن اپتيكال و كنتراست يك ميكروگراف 
 كه از طريق اضافه كردن يك سوراخ سوزنى

فضايى در صفحه همگــراى confocal لنزها 
نورهاى خارج از محدوده كانونى حذف مى‏شود.
با اين روش بازسازى ساختارهاى سه بعدى از 

تصاوير گرفته شده امكان‏پذير است.
رجوع شود به:

Parallel confocal imaging technology 

Computed axial tomography (CAT)
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Cone-beam computed tomography 
(CBCT)

مترادف:
Helical cone-beam computed tomography, 

Spiral cone-beam computed tomography

تكنيك تصويربردارى كه از تابش مخروطى 
 X-Ray جهت كســب چندين تصوير از بيمار

استفاده مى‏شود. تصاوير بر روى detector هاى 
 )آشكارگرهاى( مســطح يا تقويت‏كننده‏هاى

تصوير ثبت مى‏شوند.
اطلاعات حجمى را مى‏توان در يك بار چرخش 
 پرتــو و detector در اكســپوژر پرتوتابــى به

دست آورد.
اين روش جهت تشــخيص و طــرح درمان 
 دقيــق ايمپلنت‏هــاى دندانى با اســتفاده از
برنامه‏هاى نرم‏افزارى كامپيوترى كاربرد دارد.

رجوع شود به:
Computed tomography (CT), Cone-

beam computed tomography (CBCT), 

Software-based planning

Configuration
اندازه و شكل خاص يك ايمپلنت دندانى يا اجزايش

Confirmation jig
Verification jig :رجوع شود به

Conical abutment
اباتمنت ترانس موكوزال به كار رفته در ساخت 

و بازسازى پروتز پيچ‏شونده.

Connecting bar
Bar :رجوع شود به

Connective tissue (CT)

بافت اوليه در اشــكال و عملكردهاى متفاوت 
 شامل ســاپورت، تغذيه و حمايت بافتى. اين
بافت عمدتا به دليل مقادير بالاى ماتريكس 
 خارج ســلولى از ساير بافت‏ها متمايز شناخته

مى‏شود.

Connective tissue attachment
مكانيســم اتصال بافت همبند بــه دندان يا 

ايمپلنت دندانى.
در مــورد اتصال بــه ايمپلنت، اليــاف بافت 
 همبند عموما به صورت موازى و محيطى در
اطراف ســطح ايمپلنت قرار دارند و قســمت 

اپيكال عرض بيولوژيك را تشكيل مى‏دهند.

Connective tissue graft
گرافت بافت نرم تشكيل شده از بافت همبند.

Consolidation period
رجوع شود به:

 Distraction osteogenesis (DO)

Contact osteogenesis
تشكيل اســتخوان جديد به صورت مستقيم 
بــر روى ايمپلنت دندانــى، متعاقب مهاجرت 
ســلول‏هاى بنيــادى اســتئوژنيك از داخل 

ماتريكس لخته فيبرينى به سطح ايمپلنت.
Distance osteogenesis :رجوع شود به

Contact scanner
اسكنرهاى سه بعدى تماســى جسم را طى 
 تماس فيزيكى ارزيابى مى‏كنند و اطلاعات به
دســت آمده را به يك فايل ديجيتالى تبديل 

Contact scanner
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CAD/CAM مى‏كنند. اين اسكنرها در سيستم 
قابل استفاده است.

رجوع شود به:
CAM abutment, CAD/CAM, Custom 

abutment

Continuous suture
Uninterrupted suture :مترادف

ــى از بافــت  ــه صــورت متوال بخيــه‏اى كــه ب
ــورد. ــره مى‏خ ــا گ ــد و در انته ــور مى‏كن عب

Interrupted suture :رجوع شود به

Continuous wave mode (Cw-mode)
بـه  را  پرتوتابـى  انـرژى  ليـزر  كـه  حالتـى 
لاينقطـع  و  ثابـت  جريـان  يـك  صـورت 

مى‏كنـد. سـاطع 

Control group
گروهى كه افراد مورد مطالعــه به جاى درمان 
دريافت   )placebo( دارونمــا  آزمايشــى يك 
مى‏كنند ولى در شــرايط كاملًا مشــابه گروه 

آزمايشى درمان مى‏شوند.
رجوع شود به:

Experimental group, Case-control study 

Conversion prosthesis
رجوع شود به:

Transitional prosthesis / restoration 

Coolant
مايعى كه به عنوان محلول شستشــو جهت 
 كاهش گرماى توليد شــده حين دريل كردن

استفاده مى‏شود.

Coping

يك جزء پيش ساخته يا ريختگى كه با اباتمنت 
يا ايمپلنت دندانى تطابق دارد.

Coping design
شــكل يا الگوى خاص كوپينگ يا روشى كه 

بدين وسيله طراحى و ساخته مى‏شود.
هر سيستم ايمپلنت كوپينگ مخصوص خود 

را دارد.

Coping screw
Prosthetic screw :مراجعه شود به

Coping, Telescopic
Telescopic coping :رجوع شود به

Coralline
يك نوع سراميك كه از ساختار كربنات كلسيم 
 مرجانى ساخته مى‏شــود و به عنوان تركيب

استخوانى كاربرد دارد.
Alloplast :رجوع شود به

Coregistration
Registration :مترادف

Coronally advanced flap
Coronally positioned flap :رجوع شود به

Coronally positioned flap
بـه  نسـبت  كرونالـى  مسـير  در  كـه  فلپـى 
موقعيـت اصلـى‏اش قبـل از جراحـى بخيـه 

. مى‏شـود
Apically positioned flap :رجوع شود به

Continuous suture
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Correlation coefficient

عــدد بين 1- و 1+ كه درجــه دو متغيرى را 
 كه بــه صورت خطى به هم مرتبط هســتند

اندازه‏گيرى مى‏كند. 1- نشــان‏دهنده ارتباط 
 منفى خطى كامل بين دو متغير، 1+ نشان‏دهنده

ارتباط مثبت خطى كامل بين دو متغير و صفر 
نشان‏دهنده عدم هرگونه ارتباط خطى است.

Cortical bone
bone :رجوع شود به

Cortical bone graft
گرافت تشكيل شده از استخوان متراكم.

رجوع شود به:
Cancellous bone graft, Corticocancellous 

bone graft

Cortical bone pin
پين‏هايى كــه از آلوگرافت‏هــاى كورتيكال 
 مينراليزه ســاخته مى‏شــود و در جراحى‏هاى

ايمپلنت دســتيابى به حفظ فضا را به‏ويژه در 
 نواحى كه كورتكس باكال يا فاسيال از بين رفته

فراهم مى‏سازد.
پين‏هاى كورتيكال اســتخوانى را مى‏توان به 
 جاى پيچ‏هاى تيتانيومى كــه بعدا بايد خارج

شوند به كار برد.

Cortical perforation
Decortication :رجوع شود به

Corticocancellous bone graft
گرفتى كه شامل استخوان متراكم و اسفنجى 

است.

Corticosteroid

هورمون‏هاى استروئيدى توليد شده توسط بخش 
قشرى غده فوق‏كليه يا مشابه‏هاى سنتتيكى.

كورتيكواستروئيدها طيف وسيعى از سيستم‏هاى 
از جملــه: را دربرمى‏گيرنــد   فيزيولوژيــك 
پاسخ به استرس، پاسخ ايمنى، كنترل و مهار 
التهاب، متابوليسم كربوهيدرات، سوخت‏وساز 
پروتئين، كنترل ميزان الكتروليت‏هاى موجود 

در خون و كنترل رفتارى.
Glucocorticoid :رجوع شود به

Corticotomy
تكنيك جراحى كه فقط كورتكس استخوان به 

روش جراحى برداشته مى‏شود.

Cortisone
يك داروى گلوكوكورتيكوئيد با نيمه‏عمر كوتاه 
 كه به صــورت خوراكى، داخــل عضلانى و

داخل وريدى تجويز مى‏شود.
Glucocorticoid :رجوع شود به

Countersink
گشــاد كردن بخش تاجى اســتخوان حين 
 استئوتومى به وسيله يك دريل مخصوص جهت

تطبيق دادن گردن ايمپلنت.

Countersink drill
دريل مخصوص گشــاد كردن بخش تاجى 

استخوان حين استئوتومى.
Cover screw

Healing screw, Closure screw :مترادف
پيچ همراه با ســرپوش جهت سيل پلت‏فرم 

ايمپلنت حين استئواينتگريشن.

Cover screw
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Cover screw mill

وسيله يا دستگاهى كه استخوان اضافى رويش 
يافته روى cover screw را برمى‏دارد.

Craterization
Pericervical saucerization:رجوع شود به

Crest
برجستگى.

معمولًا به تاجى‏ترين بخــش ريج بى‏دندانى 
اطلاق مى‏شود.

Alveolar crest :رجوع شود به

Crestal
مربوط به كرست يا تاجى‏ترين بخش ريج.

Crestal bone loss
تحليل استخوان در كرونالى‏ترين قسمت ريج 

در اطراف گردن ايمپلنت.

Crestal implant placement
قرارگيــرى پلت‏فرم ايمپلنــت دندانى در لبه 

كرست استخوان.
1. قرارگيرى ايمپلنت به صورت ساب كرستال:
قرارگيرى پلت‏فرم ايمپلنت دندانى اپيكالى‏تر از 

كرست استخوان.
2. قرارگيرى ايمپلنت به صورت ســوپرا كرستال: 
قرارگيرى پلت‏فرم دندانى كرونالى‏تر از كرست استخوان.

Crestal incision
برشــى كه در كرســت ريج بى‏دندانى ايجاد 

مى‏شود.
رجوع شود به:

Midcrestal incision, Mucobuccal fold 

incision, Paracrestal incision

Crevicular epithelium
Sulcular epithelium :رجوع شود به

Critical bending moment
لحظـه‏اى كـه بـار خارجـى غيـر محـورى بـه 
كار رفتـه بـر نيـروى از پيـش بارگـذارى شـده 
اتصال‏دهنده پيچ غلبه مى‏كند و باعث از دسـت 
رفتـن تماس بين سـطوح درهم ققل‏شـونده در 

اجـزاى متصل بـه پيـچ ايمپلنت‏ها مى‏شـود.

Critical-size(d) defect (CSD)
كوچك‏ترين نقص اســتخوانى كه توســط 
 بازسازى خودبه‏خود اســتخوانى كاملًا بهبود
نمى‏يابد. اندازه اين ضايعه بســته به موقعيت 

آناتوميك و گونه‏هاى جانورى متغير است.

Cross-arch stabilization
Bilateral stabilization :مترادف

جابه‏جاكننــده  نيروهــاى  عليــه  مقاومــت 
ــش  ــى بخ ــط راح ــه توس ــى ك ــا چرخش ي
پروتــزى بــر روى ايمپلنت‏هــاى دندانــى 
يــا دندان‏هــاى طبيعــى در هــر دو طــرف 
 قــوس فكــى و يــا در مــوارد اســپلينت

شده به يكديگر به دست مى‏آيد.
Splinthing :رجوع شود به

Cross-sectional slice
يك قطعه نازك و دوباره فرمت شده از اسكن 
 توموگرافــى كامپيوترى  )CT( اســت كه در
آن زايده آلوئولار عمود بر منحنى پانوراميك 
 ماگزيلا يا منديبل بيمار، مشــابه آنچه كه در

Cover screw mill
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برش محــورى )axial slice( توصيف شــده، 
نمايش داده مى‏شود.

رجوع شود به:
Axial slice, Panoramic reconstraction, 

Coronal slice

Cross-sectional study
ــى  ــه و بررس ــه معاين ــه ك ــى مطالع نوع
يــك جمعيــت تعريــف شــده در يــك 
مقطــع زمانــى يــا فواصــل زمانــى خــاص 

را شــامل مى‏شــود.

Crown height space (CHS)
ــا  ــتخوان ت ــت اس ــه از كرس ــه‏اى ك فاصل
ــا  ــى و ت ــه خلف ــوزال در ناحي ــه اكل صفح
در  قدامــى  ناحيــه  در  اينســايزال  لبــه 
همــان قــوس فكــى بــراى ســاخت پروتــز 

ــت. ــترس اس در دس

Crown-implant ratio
نســبت ارتفاع تاج به طــول ايمپلنت دندانى 

جايگذارى شده در استخوان.
»ارتفاع تاجى« عبارت اســت از كرونالى‏ترين 
 تماس اســتخوان ـ ايمپلنت تا كرونالى‏ترين

قســمت رستوريشن پروتزى متصل به همان 
ايمپلنت.

Cryotherapy
پوشش سرد كه پس از جراحى جهت كاهش 
 التهاب و درد به صــورت خارج دهانى به كار

مى‏رود. اين روش در داخل دهان با سرد كردن 
 بافت به كمك يك وســيله ســرمايى انجام

مى‏شود.

 C-telopeptide cross-linked collagen
type 1

مترادف:
C-terminal telopeptide of type 1 collagen 

قطعــات كلاژن آزاد شــده حين بازســازى 
)remodelling( استخوانى.

از اين كلاژن به عنوان يك نشانگر بيوشيميايى 
در بسيارى از بيمارى‏هاى متابوليكى استخوانى 

نظير استئوپروز استفاده مى‏شود.

CTx/CTx Test
مخفف:

C-telopeptide test for type 1 collagen 
ــا  ــه ب ــد ك ــات نشــان داده‏ان بعضــى از تحقيق
اســتفاده از تســت CTx مى‏تــوان احتمــال 
اســتئونكروز اســتخوان فك را در بيمــاران تحت 
درمــان بــا بيــس فســفونات پيش‏بينــى كــرد.

Cumulative success rate
اندازه‏گيرى درصد موفقيت يك ايمپلنت طى 

يك دوره زمانى.
Success rate :رجوع شود به

Cumulative survival rate
اندازه‏گيــرى درصــد بقــاى )survival( يك 

ايمپلنت طى يك دوره زمانى.
Survival rate :رجوع شود به

Curettage (bone)
Bone curettage :رجوع شود به

Custom abutment
يك جزء سـاخته شـده )custom( در بيماران 

Custom abutment
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 بـا شـرايط خـاص بالينـى جهـت سـاپورت
رستوريشـن پروتزى كـه مى‏تواند به صورت 
 اباتمنـت ريختگـى، چاپگـر سـه بعـدى يـا

CAD/CAM ساخته شود.

رجوع شود به:
CAD/CAM abutment, CAM abutment, 

Castable abutment

Cutting resistance analysis (CRA)
ـــراى  ـــا واحـــد j/mm3( ب ـــاز )ب ـــرژى مـــورد ني ان
الكتريكىجهـــت  محركـــه  نيـــروى 
حجـــم  واحـــد  يـــك  برداشـــتن 
ــت. ــى ايمپلنـ ــن جراحـ ــتخوان حيـ اسـ
ايـــن آناليـــز بـــراى تخميـــن تراكـــم اســـتخوان 

بـــه كار مـــى‏رود.

Cylinder implant
ايمپلنت داخل اســتخوانى ريشــه‏اى شكل، 

press-fit ، با ديواره‏هاى موازى.

)تصوير(

Cylinder wrench
وســيله‏اى كــه روى ســر ايمپلنــت ســوار 
ــت  ــردن ايمپلن ــم ك ــت محك ــود و جه مى‏ش
بعــد از جاي گــذارى بــه كار مــى‏رود. همچنيــن 
ــرار دادن  ــت ق ــيله جه ــن وس ــوان از اي مى‏ت
ايمپلنــت در ناحيــه اســتئوتومى شــده اســتفاده 

ــرد. ك

Cylindrical implant
ايمپلنت داخل اســتخوانى ريشه‏اى شكل با 

ديواره‏هاى صاف موازى.
)تصوير(

Cytokine

پروتئين‏هاى تنظيم‏كننده، نظير: اينترلوكين‏ها 
 و لنفوكين‏ها كه توســط سلول‏هاى سيستم

ايمنى آزاد مى‏شــوند و به عنوان واسطه‏هاى 
 )مدياتورهاى( بين ســلولى و داخل سلولى در

پاسخ ايمنى شركت مى‏كنند.

Cutting resistance analysis (CRA)
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D

Data merge
اطلاعـــات تشخيصـــــى حاصل از اسكن 
 CT/CBCT به همراه اطلاعات بصرى حاصل از

معاينه داخــل دهانى يا اســكنر كامپيوترى 
اپتيكال.

Decortication
پرفوراســيون حين عمل جراحى داخل دهانى 
 يا برداشتن اســتخوان كورتيكال جهت القاى

خونريزى و آزادسازى سلول‏هاى تشكيل‏دهنده 
 اســتخوان از مغز اســتخوان كــه عموما در

جراحى‏هــاى گرافت‏هــاى بــاك آنلــه يا 
Guided Bone( بازســازى با پودر اســتخوان 

Regeneration=GBR( به كار مى‏رود.

Defect
يك نقص، شكست يا كاستى )فقدان(.

رجوع شود به:
Ridge defect, Alveolar defect 

Definitive prosthesis
بازسازى نهايى بخش پروتزى.

Dehiscence
1. نقص اســتخوانى يا ضايعه شــكاف‏دار در 
 استخوان اطراف يك دندان يا ايمپلنت كه به

نواحى دورتر از كرست امتداد مى‏يابد.
Fenestration :رجوع شود به

2. شكافته شدن نابهنگام )Premature( حين 
بسته شدن اوليه بافت نرم.

Delayed loading

به زمــان وارد كردن نيروهــاى اكلوزالى بر 
 روى ايمپلنت بعد از جايگــذارى اوليه‏اش در
اســتخوان اطلاق مى‏شود. پروتز پس از دوره 
 بهبودى در اين زمان بر روى ايمپلنت ساخته و

جايگذارى مى‏شود.

Demineralized bone matrix (DBM)
تركيبى از پروتئين‏هاى كلاژنى و غير كلاژنى 
و فاكتورهاى رشدى استخوان كه طى فرآيند 
شيميايى بعد از اســتخراج مواد معدنى باقى 

مى‏ماند.

Demineralized freeze-dried bone 
allograft (DFDBA)
يك آلوگرافت تشــكيل شــده از ماتريكس 
 استخوانى دمينراليزه شــده )DBM(، متعاقب

دمينراليزاســيون آلوگرافت FDBA )آلوگرافت 
استخوانى خشك شده با سرما(.

Dense PTFE (dPTFE)
اين ماده بــه نام‏هاى PTFE يا dPTFE با تراكم 
بالا نيز شناخته شده. جهت حذف انبساط گره‏ها 
و فيبريل‏ها، به صورت يك ماده ميكروپرز )داراى 
تخلخل‏هاى ميكرونى( ساخته شده است. اين 
حالت مانع نفوذ باكترى‏ها شده، در عوض اجازه 

انتشار گازها و مولكول‏هاى ريز را مى‏دهد.
طراحى PTFE متراكم به گونه‏اى اســت كه 
 مانع از اكسپوژر ماده در محيط دهان مى‏شود.
اين طراحى پيشرفت چشمگيرى نسبت به ورژن 
 قبلى‏اش ePTFE محســوب مى‏شود، به‏ويژه
در حفظ ساكت دندانى كه اكسپوژر ممبران‏هاى 

ظريف مزاياى بسيارى دارد.

Dense PTFE (dPTFE)
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رجوع شود به:
Polytetrafluoroethylene (PTFE),

Expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE)

Dental implant
1. يك وســيله زيست سازگار كه در سطح يا 
 داخل استخوان ماگزيلا يا منديبل جايگذارى
مى‏شــود تا تكيه‏گاهى براى بازسازى بخش 

پروتزى تأمين كند.
2. تعريف ISO : »وسيله‏اى كه به روش جراحى 
 بر روى ســطح يا داخل اســتخوان ماگزيلا
يا منديبل جايگذارى مى‏شود تا مقاومت عليه 
 جابجايى بخش پروتز دندانى را تأمين كند.«

)5-ISO 1942(

Dentin grinder
يك وسيله پزشــكى داراى تيغه چرخنده كه 
 دندان‏هايى را كه نياز به درمان ريشــه ندارند،
پس از حــذف تمامى دبرى‏هــاى بافتى، به 
 ذرات 1200ـ300 ميكــرون به منظور توليد

 )ADDM( اتوژن  ماتريكس عاجى دمينراليزه 
رنده و خرد مى‏كند.

بقاياى ريز )رنده( شــده در يك ويال كوچك 
 جمع‏آورى شــده، به مــدت ده دقيقه در يك
ماده پاك‏كننده مخصوص قرار مى‏گيرند. سپس 
 ماده پاك‏كننده جدا شــده، ذرات به مدت سه
دقيقه به وســيله محلول نرمال ســالين تميز 
 مى‏شوند. در پايان، ماده پس از خشك شدن نرمال

سالين به عنوان يك گرافت استخوانى اتوژن 
براى استفاده آماده است.

رجوع شود به:
Autogenous demineralized dentin matrix 

(ADDM), Bone scaffold

Denture
پروتزى به منظور جايگزين كردن دندان‏هاى 

از دست رفته و بافت‏هاى نرم مجاور.
رجوع شود به:

Fixed prosthesis, Removable prosthesis

De-osseointegration
از دســت رفتن استئواينتگريشنى كه قبلًا در 
 اطراف ايمپلنت ايجاد شــده بود به دليل پرى

ايمپلنتاتيس، نيروهاى شديدا كلوزالى و ساير 
عوامل.

Depassivation
از دست رفتن يا برداشتن لايه اكسيد سطحى 

از يك فلز.

Deproteinized bovine bone material
رجوع شود به:

 Anorganic bovine bone matrix (ABBM)

Depth gauge
وســيله مــدرج علامت‏گذارى شــده جهت 
 اندازه‏گيــرى عمق ورتيكالــى حين جراحى

استئوتومى.

Dermal graft
گرافت بافتى از جســد انســانى يــا حيوانى 
 كــه تحت فرآينــد دى‏اپيتليزاســيون و دى

سلولاريزاسيون تبديل به بافتى غير عروقى و 
از نظر ايمنولوژيكى غير واكنشى مى‏شود.

Desktop optical scanner
وسيله‏اى كه با استفاده از تكنولوژى تصويربردارى 

Dental implant
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از پيشــرفته اطلاعات ســطحى   اپتيــكال 
يك قالب گچى يا قالب گرفته شــده از دهان 
 بيمار را گرفته، بــه اطلاعات ديجيتالى قابل

اســتفاده در CAD/CAM يا برنامه نرم‏افزارى 
چاپگر سه بعدى تبديل مى‏كند.

رجوع شود به:
Standard Tessellation Language or 

Standard Triangulation Language (STL), 

Intraoral scanner, 3-D scanner, Digital 

workflow, Digital impressions

Design (implant)
ســاختار ســه بعدى ايمپلنــت و اجزايش با 
 تمامــى عناصر و اجزاى تشــكيل‏دهنده‏اش:

شــكل، فرم، پيكره‏بندى، ماكرو اســتراكچر 
سطحى و بى‏نظمى‏هاى ميكرونى.

Device orientation
 distraction device جهت و مســير قرارگيرى
 كه معمولًا نســبت بــه محــور آناتوميكى

قطعات اســتخوانى كه بايد جدا شوند تنظيم 
مى‏شود.

Dexamethasone
يك داروى گلوكوكورتيكوئيد سنتتيك با طول 
 عمر بــالا و خاصيت ضد التهابــى بالا. اين

دارو به صورت داخل عضلانــى، خوراكى يا 
داخل وريدى تجويز مى‏شود.

Glucocorticoid :رجوع شود به

Diabetes mellitus (DM)
سندرمى كه با نقص متابوليسم و ميزان بالاى 
 قند خون ناشــى از ميــزان ناكافى هورمون

انســولين توصيف مى‏شــود. در دندانپزشكى 
 ايمپلنت كنترل مناسب ديابت پيش‏نياز كسب و

حفظ استئواينتگريشن است.
رجوع شود به:

Glycosylated hemoglobin A1c test 

(HbA1c test)

Diagnostic wax-up
مراحل لابراتوارى كــه در آن دندان‏ها با موم 
 مطابق آنچه قرار اســت رستوريشــن نهايى

طراحى شود وكس آپ مى‏شوند.
از اين روش مى‏توان جهت ارزيابى شدن طرح 
 درمان از پيش ارايه شــده و ساختن تمپليت
راديوگرافيك، راهنماى جراحى يا راهنماهاى 

لابراتوارى استفاده كرد.

Digital  imaging and communication 
in medicine (DICOM)

يك اســتاندارد تأييد شــده توســط اكثريت 
ســخت‏افزارى تصويربــردارى   ســازندگان 

)CT/CBCT( و نرم‏افــزارى جهت بررســى، 
 ذخيره‏ســازى، چاپ و انتقــال اطلاعات در

تصويربردارى تشخيص ديجيتالى پزشكى.
ايــن اســتاندارد اجــازه مى‏دهــد اطلاعات 
تصويربردارى سه بعدى به دست آمده از سازندگان 
مختلف توســط برنامه‏هاى نرم‏افزارى گروه 
ثالث )third party( مشــاهده، ارزيابى و جهت 

ساخت الگوهاى CAD/CAM استفاده شود.
DICOM يكپارچگــى الگوهاى مدل‏ســازى 

 حاصل از تصويربردارى تشخيصى ديجيتالى
را به يك سيستم بايگانى و ارتباطات تصويرى  

)PACS( امكان‏پذير مى‏سازد.
PACS :رجوع شود به

Digital imaging and communication in medicine
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Digital impression

استفاده از اســكنرهاى اپتيكال داخل دهانى 
 جهت به دســت آوردن اطلاعــات مربوط به
مورفولوژى دندانى، مورفولوژى لثه و اكلوژن 
 در يك فرمت ديجيتالى كه در موارد زير به كار

مى‏رود:
مرحلــه تشــخيص و طرح درمان، ســاخت 
 پروتز دندانى، ساخت دستگاه‏هاى ارتودنسى،
ساخت تمپليت‏هاى جراحى براى ايمپلنت‏هاى 

دندانى يا جراحى‏هاى داخل دهانى.
در حال حاضر، تمامى اســكنرهاى ديجيتالى 
 داخــل دهانى در مطب بر پايــه ابزار اپتيكال
نظير ديودهاى ساطع‏كننده نور آبى، تكنولوژى 
 ليزر آبى و اتصــال چندين تصوير منفرد و به
دســت آوردن مســتمر )streaming( تصاوير 

اپتيكال استوار هستند.
اســكنرهاى اپتيكال براساس سطح بازتابشى 
)medium( ممكن اســت به يك ماده واسطه
يا پودر رنگى كنتراســت جهت رؤيت سطح 

مورفولوژى دندانى نياز داشته باشند.
رجوع شود به:

 CAD/CAM, Digital workflow, Intraoral 

scanner

Digital radiography
از  كــه   X-Ray تصويربــردارى  نوعــى 
 سنسورهاى ديجيتالى اشــعه ايكس )وسايل
تصويربردارى ديجيتالــى( به جاى فيلم‏هاى 

سنتى راديوگرافى استفاده مى‏شود.
مزاياى اين روش عبارت اســت از: ســرعت 
 عمــل در ثبــت تصاويــر )به جــاى مرحله
شيميايى ظهور و ثبوت(، افزايش كيفيت تصاوير 
 و امكان انتقــال اطلاعات تصاوير ديجيتالى.

همچنين پرتوتابى كمترى جهت ثبت تصوير 
در مقايسه با راديوگرافى‏هاى متداول نياز است.

رجوع شود به:
Sensor (Digital X-ray), Sensor (CBCT), 

Intraoral digital x-ray sensor

Digital volume tomography (DVT)
رجوع شود به:

Cone-beam computed tomography (CBCT)

Digital workflow
مراحل بالينى و لابراتوارى به دســت آمده از 
 اطلاعات داخل دهانــى و خارج دهانى بيمار

در يك فرمــت ديجيتالى به منظور كمك در 
 تشخيص و طرح درمان از مرحله اسكن اوليه در

مطب تا ساخت پروتز دندانى در لابراتوار.
رجوع شود به:

Intraoral scanner, CAD/CAM, 3-D printing, 

3-D Scanner, Data merge

Diphosphonate
Bisphosphonate :رجوع شود به

Direct impression
Open-tray impression :رجوع شود به

Direct indicator
وســيله‏اى كه در ناحيه استئوتومى شده قرار 
 داده مى‏شــود تا وضعيت يا موقعيت نســبى

ايمپلنت نسبت به دندان‏هاى مجاور و ساختارهاى 
 آناتوميــك ارزيابــى شــود. همچنين جهت

بررسى موقعيت و موازى كردن چندين ايمپلنت 
در نواحى استئوتومى شده به كار مى‏رود.

Digital impression
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Direct metal laser sintering 
(DMLS)

يك فرآيند ســاخت افزايشــى است كه ليزر 
 فايبراپتيك ايتربيوم )Yb( با توان 200 وات بر
روى بســترى از فلز پودرشده حركت مى‏كند 
 و باعث ذوب شــدن/ جوش خــوردن فلز در

لايه‏هاى نازك )حدود 200 ميكرون( مطابق 
 دســتورالعمل ساخت مى‏شــود. بعد از سخت

شــدن هر لايه، يك تيغــه مخصوص پودر 
جديــد را به صــورت يكنواخت در ســطح 
پلت‏فرم ســاخته شده پخش مى‏كند تا تمام 

پيكره اصلى )STL File( ساخته شود.
اين روندِ ســاخت رزولوشــن بالا و جزئيات 

سطحى مطلوبى دارد.
رجوع شود به:

Additive manufacturing (AM), Standard 

Tessellation Language or Standard 

Triangular Language (8TL), Rapid 

prototyping, 3-D priting.

Direct sinus graft
رجوع شود به:

Lateral window technique, Sinus graft 

Disc implant
يك ايمپلنت داخل اســتخوانى شــامل يك 

صفحه )plate(، گردن )neck( و اباتمنت.
ايمپلنــت به صــورت لترالــى در داخل ريج 

بى‏دندانى جايگذارى مى‏شود.
)تصوير(

Distal extension
فضاى بى‏دندانى در ناحيه خلفى ديستالى‏ترين 

دندان يا اباتمنت ايمپلنت.
)تصوير(

Distal extension prosthesis
رستوريشــنى در ناحيه خلفى ديســتالى‏ترين 

دندان يا اباتمنت ايمپلنت.
ــه  ــد يك‏طرف ــى مى‏توان ــترش بى‏دندان گس
ــاى  ــورت دندان‏ه ــه ص ــه و ب ــا دوطرف ي
ــر روى  مصنوعــى آكريلــى، كانتــى ليــور ب
ــيل  ــاك پارس ــك پ ــا ي ــت ي ــز ثاب پروت

ــد. ــرك باش متح

Distance osteogenesis
مرحلـه تدريجـى ترميـم اسـتخوان از لبـه 
 اسـتخوان استئوتومى شده به سمت ايمپلنت
اسـتخوان  ترميـم،  ابتـداى  در  دندانـى. 
رشـد  ايمپلنـت  سـطح  روى  بـر  مسـتقيما 

. نمى‏كنـد
Cantact osteogenesis :رجوع شود به

Distraction
رجوع شود به:

Distraction osteogenesis (DO)

Distraction axis
جهت و مســيرى كه قطعه اســتخوانى طى 

distraction osteogenesis جدا مى‏شود.

Distraction device
وسيله‏اى كه موجب حركت تدريجى افزايشى 

قطعات استخوانى از يكديگر مى‏شود.
رجوع شود به:

 Distraction osteogenesis (DO)

Distraction osteogenesis (DO)
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Distraction osteogenesis (DO)

Osteodistraction :مترادف
جدا كردن تدريجى و كنترل شــده دو قطعه 
 اســتخوانى واسكولاريزه‏شــده )داراى عروق

خونى( حين استئوتومى.
تشــكيل بافت نــرم و اســتخوان جديد بين 
 سطوح استخوانى پرعروق كه با استئوتومى و
جدا كردن تدريجى و كنترل شــده استخوان 

ايجاد مى‏شود.
اين فرآيند با تشكيل استخوان جديد ترميمى  
 )reparative callus(شــروع مى‏شــود. ايــن

استخوان جديدِ تحت كشش قرار گرفته باعث 
توليد استخوان جديد مى‏شود.

Distraction Osteogenesis شامل سه مرحله 

به‏هم پيوسته است:
: Latency period .1

مرحله جدا شــدن استخوانى )به عبارت ديگر 
 مرحلــه جراحى جدا كردن اســتخوان به دو
قطعه( و شروع كشش كه نيازمند زمان جهت 

تشكيل بافت استخوانى جديد )callus( است.
: Distraction period .2

زمانــى كــه كشــش تدريجى بــه قطعات 
 استخوانى وارد شده، بافت جديد )بافت تازه به

وجود آمده( تشكيل مى‏شود.
: Consolidation period .3

Fixation period :مترادف
تثبيت و كورتيكاليزه شدن قطعه جدا شده پس از آنكه 

نيروهاى كششى و حركت قطعات متوقف مى‏شود.

Distraction parameters
متغيرهاى بيولوژيكى و بيومكانيكى كه كيفيت 
و كميت اســتخوان تشــكيل شده حيـــن 
distraction osteogenesis را تحت تأثير قرار مى‏دهند.

Distraction period

رجوع شود به:
 Distraction osteogenesis (DO)

Distraction protocol
 Distraction مراحل و مــدت درمانى حيــن

.osteogenesis

Distraction rate
ميزان كلى جدا كردن )distraction( به ميلى‏متر 

در روز.

Distraction regenerate
Regenerate :رجوع شود به

Distraction rhythm
تعداد لايه‏هاى اســتخوانى كه طى ســرعت  
distraction osteogenesis روزانــــه جــــدا 

مى‏شود.

Distraction vector
جهت نهايى و بزرگى نيروهاى كششــى طى 

.Distraction osteogenesis

Distraction zone
Regenerate :رجوع شود به

Distractor
Distraction device :رجوع شود به

Disuse atrophy
كاهش در بعد و يا تراكم استخوان، ناشى از بار 

ناكافى و كم نيروهاى فيزيولوژيك.

Distraction osteogenesis (DO)
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Dolder bar

بار پيش ســاخته به شكل U جهت اتصال به 
 دندان‏ها، ريشــه‏هاى دندانى يا اباتمنت‏هاى
ايمپلنت‏هــا جهت تأمين ســاپورت و گير با 
 استفاده از  sleeve طراحى شده در سطح پروتز

متحرك.

Donor site
ناحيه‏اى از بدن كه گرافت برداشــته مى‏شود، 
 از جمله پوســت، مخــاط، بافــت همبند و

استخوان.

Drill
يك وسيله برنده جهت ايجاد سوراخ با حركت 

چرخشى.

Drill extender
Extender :رجوع شود به

Drill guide
Drilling guide :رجوع شود به

Drilling guide
يك راهنماى جراحى جهت تعيين دقيق مسير 

و عمق دريل كردن حين استئوتومى.
رجوع شود به:

Stereolithographic guide, Surgical guide, 
Drill sleeves, Drill path

Drill path
مسير دريل حين استئوتومى جهت جايگذارى 

ايمپلنت.
دريل كردن مى‏تواند به روش چشمى )ارزيابى 

 تخمينى مســير( انجام شــود يا با استفاده از
راهنماى جراحى كنترل شود كه در اين حالت 
 ممكن اســت از sleeve )ميله توخالى جهت

عبور دريل و ايمپلنت( استفاده شود.
رجوع شود به:

Drill sleeves, Surgical guide, Surgical 
template, Template-assisted, Diagnositic 
free-hand, Full template guidance

Drilling sequence
اســتفاده از دريل‏ها با يك ترتيب خاص تا به 
 تدريج قطر ناحيه اســتئومى جهت جايگذارى
ايمپلنت افزايش يابد. اين ترتيب دريل كردن 
 معمولًا براساس دستورالعمل كارخانه سازنده

است.
Sequential drilling :رجوع شود به

Drill stop
وســيله‏اى كه به دريل جهــت كنترل عمق 

استئوتومى متصل مى‏شود.

Drill sleeves
تمپليت‏هاى جراحى حاوى استوانه‏هاى فلزى 
 هســتند كه بــا قطر دريل‏هــاى مخصوص
استئوتومى و جايگذارى ايمپلنت مطابقت دارند 
 يا به تثبيت تمپليت جراحى توســط پيچ‏هاى
ثابت‏كننده )fixation screws( كمك مى‏كنند.

رجوع شود به:
Guided sleeve, Guided cylinder 

Dual-energy x-ray absorptiometry 
(DXA)
.)BMD( تست ارزيابى‏كننده »تراكم« معدنى استخوان

Dual-energy x-ray absorptiometry 
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دو پرتو اشــعه ايكس با دوز پايين با ســطح 
 انرژى‏هاى متفاوت به اســتخوان بيمار تابيده

مى‏شود.
BMD با كم كردن ميزان جذب تابشى بافت 

 نرم، از جذب تابش هريك از پرتوها توســط
استخوان به دست مى‏آيد.

Dual scan protocol
 )dataset( فرآينــد تركيب دو مجموعــه داده

متفاوت:
1. يك اسكن از پروتز )آنچه كه به عنوان يك 
 نتيجه نهايى و مطلوب در نظر گرفته شــده(
كه با مواد آكريلى حاوى نشانگرهاى راديواپك 

يا ثابت ساخته مى‏شود.
2. يك اســكن CT/CBCT از بيمار به همراه 

پروتز در دهانش.
سپس هر دو مجموعه داده توسط يك برنامه 
 نرم‏افزارى به دقت بر روى هم ســوپرايمپوز
مى‏شوند تا تشــخيص، طرح درمان و ساخت 

راهنماى جراحى امكان‏پذير شود.
رجوع شود به:

Guided surgery, Cone-beam computed 

tomography (CBCT), Fiducial markers, 

Scanographic template, Registration

Dynamic loading
وضعيتى كــه يك ايمپلنت دندانى تحت يك 
 نيــروى متغير از لحاظ بزرگــى يا جهت قرار

دارد )نظير نيروهاى جويدن(.
Static loading :رجوع شود به

Dysesthesia
يك حس نابهنجــار و نامطلوب يا به صورت 

خودبه‏خود يا تحت تأثير عوامل بيرونى.
 paresthesia شــامل   Dysesthesia توجــه: 
 )اختلال حــس لمس به صــورت خارش و
مورمور( است ولى برعكس آن صادق نيست.

رجوع شود به:
Anesthesia, Hyperesthesia, Hypoesthesia, 
Paresthesia

Dual scan protocol
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E

Ear prosthesis
قطعه مصنوعى ثابت‏ـ متحرك جهت جايگزين 
 كردن قســمتى يا تمام گوش انســان كه از

سيليكون يا ساير مواد ساخته مى‏شود. اتصال 
 اين قطعه مى‏تواند توسط ايمپلنت‏هاى كوچك

كه طراحى ويژه دارند صورت پذيرد.
رجوع شود به:

Auricular prosthesis, Percutaneous implant

Early crestal bone loss
از دست رفتن اســتخوان كرستال در اطراف 
 ايمپلنت دندانى كه يك ســال پــس از قرار

گرفتن در محيط دهان رخ مى‏دهد كه به عنوان 
 عاملى در تشــكيل عرض بيولوژيك نسبت

داده شده است.

Early implant failure
Primary implant failure :مترادف

شكست ايمپلنت دندانى به دليل شكست در 
ايجاد استئواينتگريشن.

Early loading
به زمان وارد شــدن نيروهاى اكلوزالى به يك 
ايمپلنت دندانى بعد از قرارگيرى اوليه‏اش اطلاق 
مى‏شود. در اين حالت پروتز زودتر از زمان متداول 

بهبودى بر روى ايمپلنت قرار مى‏گيرد.

Edentulism
وضعيت از دســت رفتن يك يا چند دندان؛ از 

دست رفتن نسبى يا كامل دندان‏ها.

Edentulous
بى‏دندانى، بدون دندان.

Edentulous site
Edentulous space :رجوع شود به

Edentulous space
فضايى كه قبلًا توسط يك يا چند دندان اشغال 

شده بود.

Elastic modulus
Modulus of elasticity :رجوع شود به

Electric discharge method (EDM)
Spark erosion :مترادف

مرحله برداشــتن دقيق فلز، با استفاده از يك 
 ســرى جرقه‏هاى الكتريكى، جهت فلززدايى

از ســطح كار در يك مايــع الكتروليت تحت 
شرايط دقيق و كنترل شده.

Electron beam melting (EBM)
يك نوع روش ساخت افزايشى قطعات فلزى.

اين روش اغلب به عنوان يك روش ســاخت 
سريع طبقه‏بندى مى‏شود.

در اين تكنولوژى قطعاتى نظير كوپينگ‏هاى 
 تاجى با ذوب لايه به لايه پودر فلزى توســط
تابش الكترون تحت خلاء بالا ساخته مى‏شود. 
 برخــاف برخــى تكنيك‏هاى ســينترينگ
فلزى، قطعات ساخته شده در اين روش متراكم، 

محكم و بدون حباب و تخلخل هستند.
رجوع شود به:

Electron beam melting (EBM)
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Additive manufacturing (AM), Rapid 
prototyping

Element
هــر جزيى از پروتــز ايمپلنت كه براســاس 
 موقعيت يا فانكشن )عملكرد( به عنوان ترانس
موكوزال، گيردار، اتچمنت يا دندانى شــناخته 

شود.

Emergence profile
بخشــى از كانتور محورى دنــدان يا روكش 
 پروتزى كه از كف شيار لثه تا مارجين آزاد بافت
نرم ادامه مى‏يابد. emergence profile تا حداكثر 
 تحدب روكــش ادامه مى‏يابد كه باعث ايجاد
يك پروفايل مستقيم يا محدب در يك سوم 

اپيكالى سطح محورى مى‏شود.

Enamel matrix derivate (EMD)
مجموع پروتئين ســترون )اســتريل( حاصل 
 از ماتريكــس مينايى، آميلوژنين‏ها، نشــانگر

مينايى دندان‏هاى در حال تشكيل.
ايــن پروتئين‏هــا از اطــراف دندان‏هاى در 
 حال تشــكيل جنين خوك طى يك ســرى

فرآيندهاى پيچيده به دست مى‏آيند.

Endodontic implant
مترادف:

Endodontic pin, Endodontic stabilizer

پينى كه در داخل كانال ريشه دندان قرار داده شده، 
از انتهاى اپكس به داخل استخوان امتداد مى‏يابد.

Endodontic pin
Endodontic implant :رجوع شود به

Endodontic stabilizer

Endodontic implant :رجوع شود به

Endosseous
در داخل استخوان.

Intrabony, Intraosseous :رجوع شود به

Endosseous distractor
Intraosseous distractor :مترادف

يك وســيله جداكننده )distraction( كه به منظور 
distraction osteogenesis در داخل ريج بى‏دندانى 

و يا استخوان بازال ماگزيلا يا منديبل قرار مى‏گيرد.

Endosseous implant
Endosteal implant :مترادف

وســيله‏اى در داخل اســتخوان آلوئولار و يا 
 اســتخوان بازال ماگزيلا يا منديبل به منظور

ساپورت يك پروتز قرار مى‏گيرد.
)تصوير(

Endossesus ramus frame implant
ايمپلنت كامل فكى داخل اســتخوان كه در 
 نواحى راموس و سمفيز منديبل توسط يك بار

اتصال‏دهنده افقى بر روى بافت‏هاى لثه‏اى قرار 
 مى‏گيرد و از نماى اكلوزال شــكلى شبيه نعل

اسب )U-shaped( به نظر مى‏رسد.
Ramus implant :رجوع شود به

Endosteal implant
Endosseous implant :رجوع شود به

Endosteum
بافت حاشيه حفره اســفنجى استخوان كه از 

Element
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 يك لايه منفرد سلول‏هاى پيش‏ساز استخوان
)osteoprogenitor( و مقادير اندكى بافت همبند 

تشكيل شده است.

Engaging
ويژگى يــك ايمپلنــت دندانى يا قســمت 
پروتــزى‏اش كه در طراحــى مكانيكى آنتى 

روتيشن شركت مى‏كند.

Envelop flap
فلپــى كــه از برش خطــى افقــى، موازى 
 مارجين آزاد لثه، بــدون برش عمودى، ايجاد

مى‏شــود. اين فلپ ممكن اســت به صورت 
sulcular يا  submarginal باشد.

Epithelial attachment
مكانيسم اتصال اپتيليوم جانكشنال به دندان 
 يا ايمپلنــت دندانى، به عبــارت ديگر همى

دسموزوم.
Junctional epithelium :رجوع شود به

Epithelial implant
Mucosal insert :رجوع شود به

Epithelialization
ترميم با رشد اپتيليوم بر روى بافت همبند.

Epithelium
بافت اطراف سطوح مخاطى داخل دهانى كه به 
شيار لثه ادامه مى‏يابد و به ايمپلنت يا دندان مى‏چسبد.

Eposteal implant
وسيله‏اى كه ساپورت اوليه استخوانى‏اش را با 

تكيه بر استخوان به دست مى‏آورد.
Subperiosteal implant :رجوع شود به

Erbium-doped yttrium aluminum 
garnet (Er-YAG laser)

ليزر ســخت حاوى كريســتال Er-YAG كه 
 طول موج 2940 نانومتر ساطع مى‏كند و عمدتا

در جراحى‏هاى استخوانى به كار مى‏رود.

Esthetic buccal flap (EBF)
يك طراحى فلپ جهت حفظ مهندسى بافت 

نرم.
در ايــن روش پــس از آنكــه ايمپلنت‏ها در 
 موقعيت ايده‏آل پروتزى جايگذارى شــدند، از
صفحه كورتيكال فاسيال استخوانى دسترسى 
ايجاد پرفوراسيون   صورت مى‏گيرد. ســپس 
شده توســط بازسازى اســتخوان با تكنيك  

GBRتصحيح مى‏شود.

رجوع شود به:
 Guided bone regeneration (GBR)

Esthetic zone
هر بخش دنتوآلوئــولارِ قابل رؤيت در لبخند 

كامل.
ارتباط بين سه جزء تأثيرگذار در لبخند )يعنى 
 لثه، لب‏ها و دندان‏ها( كه مشــخص‏كننده آن
است كه يك لبخند high يا low )ميزان رؤيت 

لثه و دندان‏ها( است.

Etching
استفاده از اسيدها يا ساير تركيبات )اچنت‏ها( 
 جهت افزايش ســطح يــك ايمپلنت دندانى

يا ساير مواد.

Etching
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Exclusion criteria

ويژگى‏هــاى خاصى كه مانع مى‏شــود يك 
 شركت‏كننده در آزمايش بالينى يا مطالعه گروهى

شركت كند.
Inclusion criteria :رجوع شود به

Exfoliation
از دست رفتن وسايل يا مواد جايگذارى شده 

)ايمپلنت شده(.

Expanded polytetrafluoroethylene 
(ePTFE)

پليمــرى از تترافلورواتيلــن كه تحت حرارت 
 منبسط مى‏شــوند تا مايعات تبخير شوند ولى

سلول‏ها باقى بمانند. اين ماده به عنوان ممبران 
 غيــر قابل جذب در بازســازى با اســتخوان
 )GBR(و بازســازى با بافت نــرم )GTR( به 
 كار مى‏رود. مى‏توان از داربســت تيتانيومى به
منظور حفظ شــكل ممبران اســتفاده كرد. 
همچنين بــه عنوان بخيه غيــر قابل جذب 

كاربرد دارد.
Dense PTFE (dPTFE)1 :رجوع شود به

Experimental group
Test group :مترادف

گروهى از افراد در يك مطالعه كه تحت درمان 
هستند.

Control group :رجوع شود به

Exposure
 )dehiscence( 1. ايمپلنت دندانى: شــكافتگى
 ، cover screw بافت نرم كه باعث نمايانشــدن

گردن، بدنه يا پيچ‏هاى ايمپلنت دندانى شود.

يك اصطلاح براى جراحى مرحله دوم.
 :)Barrier membrane( ســدى  غشــاى   .2
 شــكافتگى )dehiscence( بافت نرم كه باعث

نمايان شدن ممبران پوشاننده سطح ايمپلنت 
طى دوره ترميم مى‏شود.

Extender
يك وســيله جراحى كه به عنوان يك قطعه 
واســطه بين هندپيس يا آچــار و قطعه ديگر 
)نظير دريل، مانــت ايمپلنت( قرار مى‏گيرد تا 

ميزان دسترسى قطعه دوم را افزايش دهد.

External bevel incision
برش )اينسيژن( ايجاد شده با تيغه بيستورى در 
جهت اپيكوكرونال، به منظور كاهش ضخامت 

مخاط لثه يا پرى ايمپلنت از سطح خارجى.
Internal bevel incision :رجوع شود به

External connection
يك اينترفيس كانكشــن پروتزى در ســطح 

خارجى پلت‏فرم ايمپلنت دندانى.
شش ضلعى خارجى )external hexagon( يك 

نمونه از آن است.
Internal connection :رجوع شود به

External hexagon
يك اينترفيس كانكشــن شــش ضلعى در 
 پلت‏فرم ايمپلنت دندانى كه به سمت كرونال

امتــداد مى‏يابد. اين قطعه از چرخش شــديد 
اجزاى متصل به هم جلوگيرى مى‏كند.

External irrigation
يك روش شستشــو حين دريل كردن حفره 

Exclusion criteria
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 اســتئوتومى جهت ايمپلنت گذارى از طريق
يك وســيله خارج دهانــى، بدين صورت كه 
 محلول خنك‏كننده حيــن دريل كردن حفره

اســتئوتومى از فرز دريل خارج مى‏شود. با اين 
 روش محلــول خنك‏كننــده در مدخل حفره

استئوتومى جريان مى‏يابد. محلول خنك‏كننده 
 همچنيــن ممكن اســت از لولــه متصل به

هندپيس و موتور جراحى جريان يابد، يا ممكن 
 اســت به صورت سيستم دســتى )با سرنگ

شستشو( انجام شود.

External oblique ridge
ريج استخوانى در سطح باكال مولرهاى منديبل 
 كــه به عنوان يك منبع اســتخوان اتوژن در

جراحى‏هاى گرافت داخل دهانى مورد استفاده 
قرار مى‏گيرد.

External sinus graft
رجوع شود به:

Lateral window technique, Sinus graft 

Extracellular matrix (ECM)
ــد  هــر مــاده‏اى كــه توســط ســلول‏ها تولي
ــن  ــه داخــل فضــاى خــارج ســلولى بي و ب
ــس  ــن ماتريك ــود. اي ــح مى‏ش ــى ترش بافت
مى‏شــود:  تبديــل  زيــر  اشــكال  بــه 
فيبــروزى،  عناصــر  زمينــه‏اى،  مــاده 
پروتئين‏هــاى دخيــل در چســبندگى ســلولى، 
گليكوآمينوگليكان‏هــا و ســاير مولكول‏هــاى 

اشــباع‏كننده فضــا.

Extraction socket
فضاى آلوئولار پس از كشيدن دندان.

Extraction socket graft

Ridge preservation :رجوع شود به

 Extraoral (external) distraction
device

 distraction osteogenesis وسيله‏اى كه جهت
 خــارج از حفــره دهــان نصــب مى‏شــود.
قطعات اســتخوانى معمولًا از طريق پين‏هاى 
 زيرپوستى به صورت خارج دهانى به گيره‏هاى
)device fixation clamps(  ثابت‏كننده دستگاه

متصل مى‏شوند.

Extraosseous distractor
 distraction( يك دستگاه جداكننده استخوان
 device( كــه در خــارج ريــج بى‏دندانى و يا

اســتخوان بازال ماگزيلا يا منديبل، به منظور  
distraction osteogenesisقرار مى‏گيرد.

Exudate
مايعات، ســلول‏ها و دبرى‏هاى ســلولى كه 
 از عــروق خونــى خارج شــده، در بافت‏ها يا
ســطوح بافتى رســوب مى‏كنند. اين حالت 

معمولًا در نتيجه التهاب به‏وجود مى‏آيد.

Exudate
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F

Facebow
يك وسيله دندانپزشكى قابل استفاده در رشته 
 دندانپزشــكى ترميمى/ پروتزهــاى دندانى.
هدف از اين وســيله انتقال اجــزاى زيبايى و 
 فانكشنال از دهان بيمار به آرتيكولاتور دندانى
اســت، به‏ويژه رابطه قــوس فكى و مفصل 
گيجگاهى فكى را به قالب‏هاى گچى منتقل 

مى‏كند.
Articulator :رجوع شود به

Facial prosthesis
جايگذارى قطعات مصنوعى ماگزيلوفاســيال 
 به جاى بخش از دســت رفته صورت كه به
دليل تروما، ضايعات مربوط به كارســينوما يا 
 نقايص مادرزادى ايجاد شــده است. قطعات
پروتــزىِ صورت ممكن اســت به وســيله 
 ايمپلنت‏هاى دندانى خاصى تثبيت يا جايگذارى

شوند.

Facing
معمـولًا يـك مـاده همرنـگ دنـدان نظيـر 
لامينيـت و نيرهـاى پرسـلنى يـا ونيروهـاى 
رزينـى باندشـونده كـه در نمـاى قابـل رؤيت 
يـك دندان تراشـخورده يا روكـش قديمى به 

مى‏رونـد. كار 
همچنيــن اين مــاده ممكن اســت به رنگ 
 صورتى باشــد تا بافت لثه از دست رفته را در
رستوريشن‏هاى ايمپلنتى مشابهت سازى كند.

Veneer :رجوع شود به

Failed impant

ايمپلنت دندانى كــه موبيليتى دارد )وقتى كه 
 استئواينتگريشــن رخ نداده يا از دســت رفته

اســت(، يا ايمپلنــت دندانى كــه على‏رغم 
)داراى علايم  استئواينتگريشن سمپتوماتيك 

عفونت( است.

Failing implant
واژه كلى براى ايمپلنت دندانى كه به صورت 
 پيشرونده تكيه‏گاه اســتخوانى اطرافش را از

دست داده اســت. ممكن است افزايش عمق 
 پروپ و چرك مشاهده شود ولى از لحاظ بالينى

محكم و با ثبات باشد.
Peri-implantitis :پيشنهاد

Failure rate
درصد شكست‏هاى يك روش يا يك وسيله 
 )نظير ايمپلنــت دندانى( در يــك مطالعه يا
آزمايش بالينى براساس معيارهاى تعريف شده.

Fatigue
ضعيف شدن پيشرونده يك ساختار از طريق 

تراكم شكنندگى و تشكيل/ گسترش ترك.

Fatigue failure
يك شكست ســاختارى ايجاد شده با تحمل 
 دوره‏هاى متعدد نيرو، وقتى كه تمامى نيروها

كمتر از قدرت نهايى ســاختار هستند. معمولًا 
 اين شكســت‏ها بعد از چندين دوره وارد شدن

نيرو رخ مى‏دهند.

Fatigue fracture (failure)
شكســت ســاختارى ايجاد شــده توســط 

Facebow
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 اســترس‏هاى تكرارشونده كه باعث گسترش
تدريجى ترك در داخل ماده مى‏شود.

Feldspathic porcelain
مــاده بســيار ترانسلوســنت و زيبــا جهت 
 ســاخت رستوريشــن‏هاى پروتزى به روش
پودرگذارى ســنتى با استفاده از قلمو و پودر و 
 مايع مخصوص پرسلن ونير. در صورت لزوم

در لابراتــوار از اپكــر جهت پوشــش دادن 
رنگدانه‏هاى تيره مى‏توان استفاده كرد.

Fenestration
نقص پنجره‏اى در ديواره باكال يا لينگوال كه 
 منجر به عريان شــدن استخوان يا بافت نرم

در اطراف ريشه دندان، ايمپلنت يا ريج آلوئولار 
مى‏شود.

بــاز كردن يــك پنجره لترالى در ســينوس 
 ماگزيلا به منظور بالا بردن كف سينوس، يك

fenestration ايجاد شــده توسط دندانپزشك 

است.
Dehiscence :رجوع شود به

Fibrin matrix (Fibrin-rich matrix)
ماتريكس موقتى تهيه شــده با لخته فيبرينى 
 يا فيبرونكتين طى مرحله اول ترميم زخم كه

به مهاجرت منوســيت‏ها، فيبروبلاســت‏ها و 
 سلول‏هاى اپيدرمال به ناحيه ترميم كمك مى‏كند.

يك ماتريكس غشاء مانند است كه از عروق 
 خونى اتوژن مشتق شده، محكم و در عين حال

قابل انعطاف است و مى‏تواند به تنهايى جهت 
 بهبود دوره ترميم و افزايش بازسازى بافتى در

ناحيه بخيه شود.
رجوع شود به:

Leukocyte and platelet rich fibrin (L-PRF), 
PRF, Fibronectin

Fibroblast
سلول موجود در بافت همبند كه مسئول سنتز 

كلاژن و ماده زمينه‏اى است.

Fibronectin
گليكوپروتئيــن ماتريكس خارج ســلولى با 
 وزن مولكولى بالا )حــدود KDa 440( كه به
گيرنده‏هاى پروتئينى پوشــاننده غشاء به نام 
 اينتگرين‏ها )integrins( متصل مى‏شود. مشابه
اينتگرين‏ها، فيبرونكتين به اجزاى ماتريكس 
 خــارج ســلولى نظيــر كلاژن، فيبريــن و
پروتئوگليكان‏هــاى هپارين ســولفات )نظير 
 syndecans( متصل مى‏شود و به چسبندگى و يا

مهاجرت سلولى كمك مى‏كند، همچنين در 
تجمع پلاكت‏ها نقش دارد.

Fibrous
تشكيل شده يا حاوى فيبر )الياف(.

Fibrous connective tissue
تشكيل شده از دسته‏هاى )bundles( موازى الياف 
كلاژن كه در درم، تاندون‏ها و ليگامان‏ها يافت 

مى‏شود. نام ديگر آن بافت همبند متراكم است.

Fibrous encapsulation
لايه بافــت همبند فيبروز كــه بين ايمپلنت 

دندانى و استخوان اطراف تشكيل مى‏شود.

Fibrous integration
Fibrous encapsulation :رجوع شود به

Fibrous integration
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Fiducial markers

نشــانگرهاى خاصى كه قبل از اسكن كردن 
 تصوير به دســتگاه الحاق مى‏شــوند و حين
جراحى به عنوان نقــاط مرجع كليدى جهت 
 ثبت مراحــل جراحى بيمار يا حين ســاخت
راهنماى جراحى جهت انتقال اطلاعات حاصل 
 از طرح درمان نرم‏افزارى مورد اســتفاده قرار

مى‏گيرند.
Registration :رجوع شود به

Finite elemet analysis (FEA)
كامپيوترى جهــت مطالعه  نرم‏افــزار  روش 
 استرس )stress( و اســترين )strain( بر روى

قطعات و اجزاى مكانيكى.
 Virtual prototyping( برنامه مجازى الگوسازى
software(، كه اغلب جزيى از برنامه نرم‏افزارى 

طراحى شــده با كامپيوتر اســت، به صورت 
اتوماتيك و خودكار نيروهاى مكانيكى را براى 

FEA شبيه‏سازى مى‏كند.

First-stage surgery
Stage-one surgery :رجوع شود به

Fistula
يك مســير يا ارتباط نابهنجار كه معمولًا بين 
 دو اندام داخلى اســت يا از يك اندام داخلى به

سطح بدن راه باز مى‏كند.
Oroantral fistula .1 : يك بازشدگى بين حفره 

و دهان و سينوس ماگزيلا.
Orofacial fistula .2 : يــك بازشــدگى بين 

سطوح پوستى صورت و حفره دهان.
Oronasal fistula .3 : يك بازشدگى بين حفره 

بينى و حفره دهان.

Fixation period

رجوع شود به:
 Distraction osteogenesis (DO)

Fixation pin
رجوع شود به:

Anchor pin, Fixation screw, Stabilization 
pin

Fixation screw
پيچى كه جهت ثابت كردن يك گرافت بلاك 
 استخوانى يا غشاى ســدى استفاده مى‏شود.

همچنين مى‏تــوان از آن جهت ثابت كردن 
راهنماى جراحى استفاده كرد.

رجوع شود به:
Anchor pin, Fixation pin, Stablilization 
pin, Surgical guide

Fixation tack
Tack :رجوع شود به

Fixed-detachable
پروتز ثابت شده با يك يا چند ايمپلنت دندانى 
 كه فقط دندانپزشــك مى‏توانــد آن را جابجا

و خارج كند.

Fixed hybrid prosthesis
پروتز هيبريد ثابت )غير متحرك(.

رجوع شود به:
Hybrid prosthesis, Fixed-removable 

Fixed prosthesis
رستوريشنى كه توسط بيمار قابل جابجايى و 

Fiducial markers
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حركت نيست.
رستوريشن ممكن است به صورت نيمه فكى 
 )FPD : پلاك پارســيل ثابــت( يا تمام فكى

)FCD: دنچر كامل ثابت( باشد.
رجوع شود به:

Denture, Removable prosthesis

Fixed-removable
پروتز ثابت شــده با يك يــا چند ايمپلنت كه 
 فقط دندانپزشك مى‏تواند آن را جابجا و خارج

كند.
Fixed-prosthesis :پيشنهاد

Fixture
 Root-form :اصطلاح عاميانه، واژه درســت

implant

Fixture-level impression
Implant-level impression :رجوع شود به

Flank angle
زاويــه بين كناره يك تضرس پيچ )thread( با 

.)screw( خط عمود بر محور پيچ

Flap
بخشــى از بافت نرم كه جهت دسترسى حين 
 جراحــى به جــز از قاعــده‏اش از بافت‏هاى

مجاور جدا )شُل( مى‏شود.
رجوع شود به:

Apically positioned flap, Beveled flap, 
Coronally positioned flap, Envelope flap, 
Full-thickness flap, Gingival flap, Partial 
thickness flap, Positioned flap

Flapless implant surgery

تكنيــك جراحى بدون آن‏كه فلــپ بافت نرم 
 كنار زده شــود و فقط يك قطعــه مدور بافتى
جهت جايگذارى ايمپلنت دندانى برداشته مى‏شود.

Flap panel detectors
يك صفحه مربع يا مثلثى غير شــفاف همراه 
 با scintillator )ماده فلوئورســنت حين تابش

فوتون پرانرژى( كه به جاى فيلم در توموگرافى 
)CBCT( كامپيوتــرى بــا تابش مخروطــى 

استفاده مى‏شود.

Fracture
شكست ايجاد شده با رشد و گسترش يك ترك.

Framework
ساختار حمايت‏كننده يك بازسازى )رستوريشن( 

پروتزى.

Free soft tissue autograft
Gingival graft :رجوع شود به

Free-standing implant
يك ايمپلنــت دندانى كه بــه ايمپلنت‏ها يا 

دندان‏هاى مجاور اسپلينت نمى‏شود.

Freeze-dried bone allograft (FDBA)
 )donor( استخوان برداشته شده از جسد دهنده
 كه شســته شــده، در محلول اتانل غوطه‏ور
شــده، در نيتروژن منجمد شــده، بر اثر سرما 
 خشك شده، سپس به ذرات بين 250 تا 750

ميكرون آسياب شود. اين ماده اساسا در فرآيند 
osteoconductive عمل مى‏كند.

Freeze-dried bone allograft (FDBA)
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Freeze-drying

Lyophilization :مترادف
يك روش تهيه بافت كه در آن نمونه منجمد مى‏شود، 
سپس در حرارت پايين در خلاء بالا دهيدراته مى‏شود.

Frenectomy
برش جراحى يــك اتصال عضلانى يا فرنوم 
 )frenulum( به همراه اتصالاتش به استخوان

زيرين به منظور برطرف كردن نيازهاى زيبايى 
 يا فانكشن بيمار. اين برش را مى‏توان با تيغه

بيستورى يا ليزر انجام داد.

Friction-fit
Friction-retained, Press-fit :رجوع شود به

Friction-retained
اســتفاده از قطعات با تطابق بالا جهت ايجاد 
spark erosion گير در اباتمنت يا پروتز )نظير 

.)prosthesis

رجوع شود به:
Attachment-retained, Cement-retained, 

Screw-retained

Full arch bridge/prosthesis
بازسازى تمام فك:

در بيمارانــى كه بى‏دندانى كامل هســتند يا در 
بيمارانى كه بايد تمامى دندان‏هايشان را در يك 
يا هر دو فك بكشند، مى‏توان بازسازى يكى را به 

صورت پروتز ثابت كامل فكى انجام داد.

Full-thickness flap
Mucoperiosteal flap :مترادف

فلپى كــه به صورت يكپارچه از ســطح لثه، 

 مخاط آلوئولار و پريوســت جدا مى‏شود، لذا
سطح استخوان نمايان و اكسپوز مى‏شود.

Partial thickness flap :رجوع شود به

Functional loading
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

Occlusal loading 

Fused deposition modeling (FDM)
يك تكنولوژى ساخت افزايشى كه معمولاً براى 
الگوسازى، شباهت‏سازى و توليد وسايل به كار 
مى‏رود. FDM براساس قاعده كلى »افزايشى« و 

لايه‏گذارى بر روى ماده عمل مى‏كند.
توسط يك فيلامان پلاستيكى يا سيم فلزى 
 كه از يك ســيم‏پيچ جدا شــده، فلز با دهانه

تزريق جريان مذابِ قابل تنظيم اتصال دارد. 
 دهانه تزريــق )nozzle( جهت ذوب ماده گرم

مى‏شود و مى‏تواند در هر دو جهت افقى و عمودى 
 توسط يك مكانيســم كنترل شده عددى و

برنامه نرم‏افزارى  CAMحركت كند.
اين قالــب يا جزء از لايه‏هايــى از گلوله‏هاى ريز 
ترموپلاستيك پس از سخت شدن ماده كه بلافاصله 
پس از خروج از nozzle رخ مى‏دهد ساخته مى‏شود. 

رجوع شود به:
Additive manufacturing (AM), 3-D printing, 

Rapid prototyping

Fusobacterium nucleatum
فوزو باكتريوم نوكلئاتوم يك باكترى فلور طبيعى دهان 
است كه در بيمارى‏هاى پريودنتال و پرى ايمپلنتايتيس 
نقش دارد. اين ارگانيسم به دليل تعداد بالا و توانايى 
اتصال و تجمع با ساير گونه‏هاى باكترى در دهان، 

مولفه كليدى در تشكيل پلاك پريودنتال است.

Freeze-drying
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G

Gap
Edentulous space :رجوع شود به

Gap distance
فضــاى بين ديــواره اســتخوانى يك حفره 
 استئوتومى يا ساكت حفره دندانى پس از كشيدن
دندان و ايمپلنت دندانى در جراحى مرحله اول.

ابعاد gap و نوع سطح ايمپلنت بر ميزان تماس 
اوليه استخوان ـ ايمپلنت تأثير مى‏گذارند.

Gingiva
بخشــى از مخاط جونده كه زوايد آلوئولار را 
 مى‏پوشــاند و طوق دندان‏ها را احاطه مى‏كند.

اين بخش شامل لايه اپيتليالى و بافت همبند 
زيرين به نام lamina propria است.

Gingival crevicular fluid (GCF)
اگزوداى التهابى كه مى‏توان از مارجين لثه يا 

شيار لثه‏اى جمع‏آورى كرد.
آناليز بيوشــيميايى مايع پاســخ‏هاى ميزبانى 
 غير مهاجــم در بيمارى پريودنتال را نشــان

مى‏دهد.

Gingival flap
فلپى كه از اپيكال به موكو ژنژيوال جانكشن 

امتداد نمى‏يابد.

Gingival graft
Free soft tissue autograft :مترادف

يك مرحله جراحى جهت تثبيت ميزان كافى 
 بافت كراتنيــزه در اطراف دندان يا ايمپلنت يا
جهت افزايش ميزان بافت در ريج بى‏دندانى.

Gingival recession
Marginal tissue recession :مترادف

عريان شدن ريشــه‏هاى دندانى به دليل نبود 
 بافت لثه‏اى و يا جداشــدن/ جابجايى مارجين
 ژنژيوال از تاج دندان‏ها به سمت اپيكال تا ناحيه
CEJ (cementoenamel junction( يــا اتصال 

ايمپلنت ـ اباتمنت.

Gingival sulcus
شــيار لثه‏اى بين دندان و بافت لثه‏اى اطراف 
كه با اپيتليوم سالكولار احاطه شده است.عمق 
ســالكوس بين دو ناحيه محدود شده است: از 
اپيــكال به الياف لثه‏اى اتصالات بافت همبند 
و از كرونال با مارجين لثه آزاد. همچنين يك 
شيـار لثـه‏اى در اطـراف كمپـلكس دنـــدان 
ـ اباتمنت ـ ايمپلنت وجود دارد كه از استخوان 

نشأت گرفته، توسط بافت همبند احاطه مى‏شود.

Glucocorticoid
دسته‏اى از هورمون‏هاى استروئيدى كه توانايى 
گلوكوكورتيكوئيدى گيرنده‏هــاى  به   اتصال 

را دارد. كاربرد اصلى اين داروها در دندانپزشكى 
 بــه عنــوان يــك داروى ضــد التهــاب و
سركوب‏كننده سيستم ايمنى )ايمونوساپرسيو( 

است.
رجوع شود به:

Betamethasone, Dexamethasone, Meth-

ylprednisolone, Prednisolone, Predni-

sone, Triamcinolone

Glucocorticoid
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Glycosylated hemoglobin A1c 
test (HBA1c test)

Glycated hemoglobin A1c test :مترادف
تست آزمايشگاهى كه ميانگين غلظت گلوكز 
 پلاســما را طى سه ماه نشان مى‏دهد، به‏ويژه
تعداد مولكول‏هاى گلوكز متصل به هموگلوبين 
 را اندازه‏گيرى مى‏كند. نتايج به درصد نشــان

داده مى‏شوند.
بين 4 تا 6 درصد محدوده نرمال محســوب 

مى‏شود.

Gold cylinder
Prefabricated cylinder :رجوع شود به

Graft
گرافت يــا بافت به كار رفتــه در جايگذارى 

ايمپلنت يا ترانسپلنت.

Graft consolidation (bone)
خون‏رسانى )واسكولاريزاسيون( و يكپارچگى 
 بافتى در ســطح ســلولى گرافــت با محل
گيرنده‏اش )recipient site(. اين فرآيند باعث 
woven تشكيل كمپلكس گرافت ـ استخوان 

شــده كه بعدا به اســتخوان lamellar تبديل 
 مى‏شود و تطابق بيشتر بر اساس نيروهاى وارد

شده صورت مى‏گيرد.

Grafting material
ماده‏اى طبيعى يا سنتتيك جهت بازسازى يا 

ترميم نقص يا كاستى بافتى.

Grit blasting
پردازش سطح يك ايمپلنت دندانى از طريق 

 جريان پر شــتاب ذرات ساينده و كمپرس هوا
.)surface area( جهت افزايش بستر سطحى

Growth factor
پروتئين خاصى كه دســته‏بندى و تمايز نوع 

خاصى از سلول‏ها را تحريك مى‏كند.
رجوع شود به:

Cytokine, Insulin-like growth factors 
(IGF), Platelet-derived growth factors 
(PDGF), Platelet-rich plasma (PRP), 
Transforming growth factor beta (TGF-ß), 
Vascular endothelial growth factors 
(VEGF)

Guidance
Image guidance :رجوع شود به

Guide
رجوع شود به:

Radiographic template, Stereolithographic 
guide, Surgical guide

Guided bone regeneration (GBR)
تكنيك بازسازى اســتخوانى كه با استفاده از 
 ابزار فيزيكى )نظير غشــاهاى ســدى( ناحيه

آناتوميكى را كه بايد با اســتخوان بازســازى 
 شــود، مى‏پوشاند و سيل مى‏كند. هدف از اين
تكنيك هدايت در تشكيل استخوان و جلوگيرى 
 از تداخل ســاير بافت‏ها )نظير بافت همبند(

در استئوژنزيس.

Guided cylinder
Guided sleeve :مترادف

Glycosylated hemoglobin A1c test
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Guide drill

دريل تيز يا روند جهت نشــانه‏گذارى كردن 
 ناحيه اســتئوتومى بــا ورود اوليــه به داخل

استخوان كورتيكال.

Guided sleeve
Guided cylinder :مترادف

اســتوانه گرد فلزى به طول پنــج ميليمتر و 
 قطرهاى مختلف كــه در راهنماى جراحى يا

راهنماى استريوليتوگرافى جهت تعيين مسير 
 دقيق دريل كردن و همچنين گذاشتن ايمپلنت به

كار مى‏رود.
رجوع شود به:

Surgical guide, Stereolithographic guide 

Guide pin
1. وســيله‏اى كه در ناحيه اســتئوتومى براى 
 جايگذارى ايمپلنت قــرار مى‏گيرد تا محل و

زاويه ايمپلنت نسبت به دندان‏ها و ايمپلنت‏هاى 
مجاور و ساير لندمارك‏ها تعيين شود.

2. پيچ‏هــاى اضافــى اباتمنت يــا اكلوزالى 
 كه حين ســاخت پروتز در لابراتوار اســتفاده

مى‏شود.

Guided tissue regeneration (GTR)
تكنيك جراحى با اســتفاده از غشاهاى سدى 
 جهت هدايت در تشــكيل استخوان جديد و

بافــت لثه‏اى جديد در نواحى كه حجم و ابعاد 
 اســتخوانى يا لثه جهت ايجاد فانكشــن و يا
زيبايى براى رستوريشن پروتزى كافى نيست.

H

Handpiece motion tracker
يـك سـرى ساطـع‏كنـنــده‏هاى فعـــــال  
)active emitters( يـا بازتابنده‏هـاى غيرفعـال 
بـه ابـزار جراحـى  كـه   )passive reflectors(

متصـل مى‏شـوند تـا موقعيتـش حيـن جراحى 
توسـط رديـاب بـالاى سـر عمل‏كننـده قابـل 

باشـد. رؤيت 

Hard tissue graft
رجوع شود به:

Bone graft, Bone replacement graft 

Harvest
برداشتن يا جمع‏آورى كردن بافت نرم يا بافت 

سخت به منظور پيوند كردن.

Haversian canal
كانال‏هاى آزاد آناســتوموز در داخل استخوان 
 كورتيــكال )متراكم( حاوى عــروق خونى و
لنفــاوى كه توســط لاملاهاى اســتخوانى 

متحدالمركز احاطه شده است.

Haversian system
Osteon :رجوع شود به

HbA1c test
مخفف:

Glycocylated hemoglobin A1c test 

(HbA1c test)

HbA1c test
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Healing
بازســازى يا ترميم بافت‏هاى صدمه ديده، از 

دست رفته يا جراحى شده.
رجوع شود به:

Healing by first (primary) intention, 
Healing by second (secondary) intention

Healing abutment
مترادف:

Healing collar, Permucosal extension, 
Second-stage permucosal abutment, 
Temporary healing cuff

قطعه‏اى با مقطع عرضى مدور كه به ايمپلنت 
 دندانى متصل مى‏شــود و بــه بافت نرم نفوذ
مى‏كند. اين قطعه هدايــت ترميم بافت‏هاى 
 مخاطى اطراف ايمپلنت را بر عهده دارد و پس از
خارج كردن آن دسترسى به پلت‏فرم ايمپلنت 

امكان‏پذير است.
Anatomic healing abutment :رجوع شود به

Healing by first (primary) intention
Primary closure :مترادف

ترميم زخم به نحوى كه لبه‏ها به هم بســيار 
 نزديك مى‏شــود. يكپارچگى يا بســته شدن
كامل ناحيه بازســازى با تشكيل اندك جوانه 
 گوشتى و اســكار به صورت مستقيم صورت

مى‏گيرد.

Healing by second (secondary) 
intention

Secondary closure :مترادف
ترميم زخم به نحوى كه فاصله‏اى )gap( بين 

لبه‏هاى زخم باقى بماند.

يكپارچگى و بسته شدن زخم با تشكيل جوانه 
 گوشــتى از كف و ديواره‏هــاى زخم صورت

مى‏گيرد. اين روند با مهاجرت اپتيليالى، رسوب 
 كلاژن، انقباض و ريمادلينگ )بازسازى( طى

دوره ترميم همراه است.

Healing cap
Hygiene cap :رجوع شود به

Healing collar
Healing abutment :رجوع شود به

Healing period
Healing phase :مترادف

زمان اختصاص داده شــده به ترميم متعاقب 
 جراحى، قبــل از آنكه جراحى بعدى در همان

ناحيه انجام شود.

Healing phase
Healing period :رجوع شود به

Healing screw
Cover screw :رجوع شود به

Heat necrosis
مرگ سلولى به دليل اكسپوژر طولانى استخوان 

به دماى بالا حين استئوتومى استخوان.

 Helical cone-beam computed
tomography

رجوع شود به:
Cone-beam computed tomography 
(CBCT)

Healing
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Hematoma

يك تــوده لوكاليزه ناشــى از نشــت خون، 
 معمولًا به صورت لخته، كه نسبتا يا كاملًا در
داخل يك فضا، بافت يا اندام محدود مى‏شود.

Hematopoietic stem cell
يك ســلول خونى بالغ پيشــرو )بنيادى( كه 
 توانايى جايگزين كردن مغز استخوان را متعاقب

تخريبش )به طور مثال با پرتوتاپى گاما( دارد و 
مى‏تواند سلول‏هاى خونى بالغ توليد كند.

Hemorrhage
خروج خون از سيستم گردش خون، خونريزيى 
 كــه اغلب بيــش از حد اســت و كنترل آن

ممكن است سخت باشد.

Hemostasis
توقف خونريزى، به روش فيزيولوژى، جراحى 

يا مكانيكى.

Heterogeneous graft
Xenograft :رجوع شود به

Heterograft
Xenograft :رجوع شود به

Hex
شــكل شــش ضلعى اينترفيس كانكشن به 

.external hex يا internal hex صورت

Hexed
جزيى از ايمپلنــت دندانى همراه با اينترفيس 

كانكشن شش ضلعى.

High-water prosthesis

Hybrid prosthesis :رجوع شود به

Histomorphometry
مطالعه كمّى ساختار ميكروسكوپى و ساختار 
 بافتى )نظير اســتخوان(، به‏ويژه به وســيله
آناليــز كامپيوترى تصاوير به دســت آمده از 

ميكروسكوپ.

Hollow basket implant
يــك ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شــكل به 
 همراه يك كانــال داخلى مركزى كه در بدنه

ايمپلنت/قسمت اپيكالى‏اش نفوذ مى‏كند.

Homograft
 Homogenous graft, Homologus :متــرادف

graft

گرافتى كه از بدن يك انسان گرفته شده، در 
بدن شخص ديگرى پيوند مى‏شود.

Allograft :رجوع شود به

Homologus graft
Homograft :رجوع شود به

Horizontal mattress suture
Mattress suture :رجوع شود به

Host response
پاسخ سيستميك يا موضعى ارگانيسم ميزبان 

به يك ماده يا وسيله ايمپلنت شده.

Host site
Recipient site :رجوع شود به

Host site
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Hounsfield unit (HU)

يك واحــد تضعيــف )attenuation( اشــعه 
 ايكس به كار رفته در اسكن‏هاى توموگرافى

كامپيوتــرى به عنــوان اندازه‏گيــرى تراكم 
استخوان.

واحد هانســفيلد راهى اســت جهت توصيف 
 ميرايى پرتوتاپــى در بافت‏هاى مختلف و در
نتيجــه روش راحت‏ترى اســت جهت تعيين 

يافته‏هاى مشخص.
اين واحد راديو دانستيه را اندازه‏گيرى مى‏كند و 

يك مقياس كمّى است.
 )voxel( يا وُكسل )pixel( به هر حجم پيكسل
 يك ارزش عددى اختصاص داده مى‏شــود.

به اين ترتيب هوا 1000-، آب مقطر در فشار 
 و دماى اســتاندارد )STP( صفر و ساختارهاى
راديواپــك نظير اســتخوان متراكم در حدود 

1000+ و بالاتر هستند.
آقاى Godfrey N. Hounsfield اولين اســكنر 

CT را در سال 1972 اختراع كرد.

رجوع شود به:
 Voxel, Computed tomography (CT)

Howships lacuna
فرورفتگى‏هاى ظريف در ســطح اســتخوان 

تحت تحليل.

Hybrid implant
يك ايمپلنت داخل استخوانى ريشه‏اى شكل 
با قوام يا ساختار مهندسى )ژئومترى( سطحى 

متفاوت در سطوح مختلف.

Hybrid prosthesis
High-water prosthesis :مترادف

يــك دنچر كامل ثابت، متــال ـ رزينى، پيچ 
شونده، متكى بر ايمپلنت.

واژه »هيبريد« به تركيب فريم ورك فلزى به 
 همراه پروتز متحرك كامل )دندان‏هاى رزينى

از پيش ساخته شده و رزين گرماپخت( اشاره 
دارد.

واژه »highwater« بــه طراحى اين نوع پروتز 
 به دليل اســتفاده از اباتمنت‏هاى اســتاندارد

طويل و چندين ميليمتر فضاى آزاد بين پروتز و 
مخاط زيرين ريج بى‏دندانى اشاره دارد.

HPISE
 Hydrodynamic Piezoelectric مخفــف: 

Internal Sinus Elevation

Hydroxyapatite
(HA)/Ca10(PO4) (OH)2

واژه عمومى كلسيم هيدروكسى آپاتيت.
تركيب اصلى معدنى و طبيعى اســتخوان كه 
 به عنوان يك آلوپلاست نيز استفاده مى‏شود.
همچنين از هيدروكسى آپاتيت براى پوشش 
 دادن ســطح بعضــى از ايمپلنت‏هاى دندانى

استفاده مى‏شود.
Alloplast :رجوع شود به

Hydroxyethyl methacrylate 
(HEMA)
ماده آلوپلاستيك ساخته شده از منومر محلول 
 در آب كه تحت شــرايط متفــاوت در دماى

پايين مى‏تواند پليمريزه شود.
از اين مــاده مى‏تــوان هيدروژن‏هاى متنوع 
 به منظور تثبيت ســلول‏ها يــا پروتئين‏ها در

جراحى‏هاى گرافت )پيوند( توليد كرد.

Hounsfield unit (HU)
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Hydroxylapatite (HA)

رجوع شود به:
Hydroxyapatite

(HA)/Ca10(PO4)(OH)2

Hygiene cap
مترادف:

Comfort cap, Heading cap, Sealing screw 
قطعه‏اى كه بر روى اباتمنت پروتزى جايگذارى 

مى‏شود.
عملكــرد آن ممانعــت از ورود دبرى و جرم 
 )تهاجم ميكروبى( بــه بخش داخلى اباتمنت

بين جلسات درمانى پروتزى است.

Hyperbaric oxygen therapy 
(HBOT)

يك روش درمانى كــه بيمار در اتاقك تحت 
 فشــار )اتاقك هيپرباريك( قــرار مى‏گيرد تا

اكسيژن را در غلظت‏هاى بالا به منظور اهداف 
درمانى دريافت كند.

اين روش گاهى قبل از درمان ايمپلنت براى 
 بيمارانــى كه تحــت پرتوتاپى ســر و گردن

بوده‏اند، جهت كاهش خطرات استئوراديونكروز 
به كار مى‏رود.

Hyperesthesia
حــس ناخوشــايند dysesthesia كه شــامل 
 افزايش حساســيت، به‏ويژه احساس دردناك

نسبت به محرك لمسى كه در حالت طبيعى 
بدون درد است.

Hyperplasia
بزرگ شدگى وســيع يك ساختار يا بافت به 

دليل افزايش در تعداد سلول‏ها.
Hypodontia

نبود )فقدان( مادرزادى يك يا چند دندان.

Hypoesthesia
Hypesthesia :مترادف

حس ناخوشــايند dysesthesia كه به صورت 
 كاهش غير طبيعى حساســيت، بــه ويژه در

لمس بروز مى‏كند.

Hypoesthesia
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I

Ibuprofen
يك داروى غير اســتروئيدى ضد التهابى كه 

خواص ضد درد و تب‏زدايى دارد.
رجوع شود به:

Nonsteroidal anti-inflammatory drug 

(NSAID)

Iliac crest
بخش فوقانى اســتخوان ايليوم )ilium( كه به 
عنوان يك منبع استخوان اتوژن استفاده مى‏شود.

Iliac graft :رجوع شود به

Iliac graft
گرفت اســتخوانى برداشته شــده از كرست 

استخوان ايلياك.
استخوان را مى‏توان از قسمت قدامى كرست 
 ايلياك و قسمت خلفى بخش قدامى فوقانى
ســتون فقرات ايلياك يا قسمت خلفى ايليوم 
 برداشت. گرافت ممكن است اسفنجى، متراكم يا

اسفنجى متراكم )corticocancellous( باشد.

Image guidance
استفاده از تصويربردارى قبل از عمل با استفاده 
جهت كامپيوترى  نرم‏افــزارى   برنامه‏هــاى 
تشخيص، طرح درمان و جايگذارى ايمپلنت 

دندانى و بازسازى پروتزى.
رجوع شود به:

Navigation surgery, Stereolithographic 
guide, Registration

Image stitching

فرآينــد تركيب چندين تصويــر فتوگرافى يا 
 چندين تصويــر CT/CBCT با همپوشــانى
ميدان‏هاى ديد جهت ايجــاد يك پانوراماى 
 تفكيكى يا تصوير با رزولوشن بالا يا يك تصويرِ

داراى ميدان ديد.
Stitching :رجوع شود به

Immediate functional loading
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

Immediate occlusal loading

Immediate implantation
Immediate implant placement :رجوع شود به

Immediate implant placement
جايگذارى ايمپلنت در زمان كشيدن دندان در 

ساكت حفره دندانى كشيده شده.

Immediate loading
رجوع شود به:

Immediate occlusal loading, Immediate 
non-occlusal loading

Immediate non-functional loading
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

Immediate non-occlusal loading 

Immediate non-occlusal loading
يــك پروتــكل بالينــى جهــت جايگذارى 
 ايمپلنت)هاى( دندانى در قوس فكى بى‏دندانى

نسبى، به همراه يك رستوريشن ثابت يا متحرك 
 بــدون تماس اكلوزالى بــا دندان‏هاى مقابل،

Ibuprofen
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در همان جلسه جراحى جايگذارى ايمپلنت.
Nonocclusal loading :رجوع شود به

Immediate occlusal loading
يك پروتكل بالينى جهــت جايگذارى و وارد 
 كردن نيرو بــر روى ايمپلنت‏هاى دندانى، به
همراه يك رستوريشــن ثابت يا متحرك در 
 تماس اكلوزالى با دندان‏هاى مقابل، در همان

جلسه جراحى جايگذارى ايمپلنت.
Occlusal loading :رجوع شود به

Immediate placement
Immediate implant placement :رجوع شود به

Immediate provisionalization
يــك پروتكل بالينى جهــت جايگذارى يك 
 پروتز موقــت با يا بدون تمــاس اكلوزالى با

دندان‏هاى مقابل، در همان جلسه درمانى.
پيشنهاد:

Immediate non-occlusal loading, Immediate 
occlusal loading

Immediate restoration
Immediate provisionalization :رجوع شود به

Immediate temporization
Immediate provisionalization :رجوع شود به

Implant
يك وسيله يا ماده آلوپلاستيك زيست سازگار 
 كــه به صورت جراحــى در بافت‏هاى دهانى

صورتــى )orofacial( با هدف تأمين تكيه‏گاه، 
فانكشن، درمان و يا زيبايى جايگذارى مى‏شود.

Implant abutment

Abutment :رجوع شود به

Implant-abutment interface
سطحى كه ايمپلنت دندانى و اباتمنت پروتزى 

به هم متصل مى‏شود.
رجوع شود به:

 Implant-abutment junction (IAJ)

Implant-abutment junction (IAJ)
)Microgap (IAJ :مترادف

محل تمــاس مارجيــن خارجــى در نماى 
 كرونالىِ يك ايمپلنت دندانى و رستوريشن يا

اباتمنت پروتزى‏اش.

Implant analog
Analog/analogue :رجوع شود به

Implant anchorage
اســتفاده از ايمپلنــت دندانــى بــه عنوان 
 ســاپورتى جهت حركت ارتودنتيك دندانى يا

فكى.  expansion

Implant apex
اولين بخش ايمپلنت دندان ريشــه‏اى شكل 
 كه حين استئوتومى وارد استخوان مى‏شود و

ممكن است به صورت self-tapping باشد.
)تصوير(

Implant-assisted prosthesis
هر پروتزى كه به صورت نسبى يا كامل با يك 

يا چند ايمپلنت حمايت مى‏شود.
پيشنهاد: 

Implant-assisted prosthesis
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Implant-supported prosthesis,
Implant-tissue-supported prosthesis

رجوع شود به:
Cement-retained, Fixed prosthesis, Hybrid 

prosthesis, Removable prosthesis, Screw-

retained

Implant body
Implant root, Implant shaft :مترادف

بخشى از ايمپلنت دندانى ريشه‏اى شكل كه براى 
Bone-to-implant contact در دسترس است.

Implant collar
كرونالى‏ترين بخــش ايمپلنت دندانى، كه در 
 بخش اپيكال لبه پلت‏فــرم اپيكال قرار دارد،
داراى ضخامت‏هــاى متفــاوت و در بخش 
 باقى مانده ايمپلنت بر اســاس دســتورالعمل
 surface treatment كارخانه‏هاى سازنده داراى

يكسان و surface finish متفاوت است.
ايمپلنت‏هاى ريشــه‏اى شكل بخش  بعضى 

collar ندارند.

Implant component
يكى از بخش‏هاى ساختارى كمپلكس اباتمنت 

ـ ايمپلنت.

Implant-crown ratio
Crown-implant ratio :رجوع شود به

Implant dentistry
مترادف:

Oral implantology, Implant therapy

رشته‏اى از دندانپزشكى در رابطه با تشخيص، 

 جراحى و جايگــذارى، بازســازى پروتزى و
نگهداى و فالوآپ ايمپلنت‏هاى دندانى.

Implant diameter
بلندترين اندازه‏گيرى خطى در واحد ميلى‏متر 

در مقطع عرض ايمپلنت دندانى.

Implant drill
وسيله برنده چرخشى جهت ايجاد استئوتومى.

Implant exposure
1. مرحلــه دوم جراحــى پــس از آن كــه 
 استئواينتگريشن رخ مى‏دهد كه با انجام فلپ بافت

نرم يا پانچ بافتى وقتى كه بافت كراتينزه كافى 
 وجود دارد، جهت دسترسى به نماى كرونالى

ايمپلنت و اتصال به healing abutment يا هر 
 نوع اباتمنت ترانس موكوزال پيش ســاخته يا

ساختگى همراه است.
2. عارضــه‏اى پس از جراحى كــه ايمپلنت 
 ممكن اســت كاملًا توسط بافت نرم پوشانده
نشــود و منجر به پارگى و عريان شدن بافت 

)dehiscence( شود.
Exposure, Stage-two surgery :رجوع شود به

Implant failure
Failed implant :رجوع شود به

Implant fracture
شكسته شــدن يك ايمپلنت دندانى به دو يا 

چند قسمت.

Implant head
يــا  تيغــه‏اى  ايمپلنت‏هــاى  مــورد  در 

Implant body
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ســاب پريوســتئال بــه بخــش بــالاى گــردن 
ــن  ــه رستوريش ــال ب ــت اتص ــت جه ايمپلن
ــام ديگــر آن  ــزى اطــاق مى‏شــود. ن پروت

ــت. ــت اس اباتمن

Implant insertion
عمل مكانيكى قرار گرفتن يك ايمپلنت دندانى 

در حفره استئوتومى.

Implant installation
رجوع شود به:

Implant insertion, Implant placement

Implant interface
ناحيه تماس بين بافت‏ها )نظير استخوان، بافت 

نرم( و سطح يك ايمپلنت دندانى.

Implant length
اندازه‏گيرى در واحد ميلى‏متر در ايمپلنت‏هاى 
 دو قطعــه‏اى در جهت كرونواپيــكال از لبه

پلت‏فرم تا اپكس ايمپلنت.
 ،)one-piece( در ايمپلنت‏هاى يك قطعــه‏اى
 اندازه‏گيــرى در واحــد ميلى‏متــر در جهت

بــراى  كــه  ســطحى  از  كرونواپيــكال 
استئواينتگريشن در نظر گرفته شده، محاسبه 

مى‏شود.

Implant-level impression
قالب‏گيرى از پلت‏فرم ايمپلنت با اســتفاده از 

ايمپرشن كوپينگ ايمپلنت.
رجوع شود به:

Abutment-level impression, Closed-tray 
impression, Open-tray impression

Implant loading

Loading :رجوع شود به

Implant loss
Failed implant :رجوع شود به

Implant mobility
حركت قابل مشاهده ايمپلنت دندانى در معاينه 

بالينى.
Macromotion, Micromotion :رجوع شود به

Implant mount
وســيله‏اى كه به ايمپلنت متصل مى‏شود تا 
 قرارگيرى ايمپلنت دندانى در ناحيه استئوتومى
به ســهولت انجام شــود. مى‏توان از ايمپلنت 
 مانت جهت چرخش ايمپلنت در عمق از پيش
تعيين شده همراه با تورك مناسب استفاده كرد.
ايمپلنت مانت پــس از جايگذارى ايمپلنت و 

تأييد موقعيت جايگذارى خارج مى‏شود.

Implant neck
Cervix :مترادف

1. ايمپلنت دندانى ريشه‏اى شكل: كرونالى‏ترين 
نماى يك ايمپلنت دندانى.

2. ايمپلنت تيغه‏اى يا ساب پريوستئال: قطعه 
اتصال‏دهنده ايمپلنت به سر ايمپلنت يا اباتمنت.

)تصوير(

Implant overdenture
Overdenture (implant)q :رجوع شود به

Implant periapical lesion
راديولوسنســى لوكاليــزه در اپكس ايمپلنت 

Implant periapical lesion
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دندانى ريشه‏اى شكل.
اين حالت مى‏تواند علامت‏دار يا بدون علامت 

باشد.
علايم حاد ممكن اســت شــامل فيســتول 
 همراه با ترشحات چركى و يا درد حين لمس

باشد.

Implant placement
مراحــل جراحى كه شــامل دريــل كردن 
 ناحيه اســتئوتومى و جايگــذارى ايمپلنت در
استخوان است كه به دو روش انجام مى‏شود:

يــا به صــورت جراحــى دو مرحلــه‏اى كه 
 ايمپلنت با بافت‏هاى لثه پوشــانده مى‏شود تا

استئواينتگريشن صورت پذيرد.
يا به صورت جراحى تك مرحله‏اى كه از كلار 
 هيلينــگ ترانس موكوزال با يــا بدون انجام

فلپ بافت نرم استفاده مى‏شود.

Implant prosthesis
هــر نــوع پروتــزى )ثابــت، متحــرك يا 
 ماگزيلوفاسيال( كه از ايمپلنت‏هاى دندانى در يك

ناحيه يا تمام فك جهت‏گير، ساپورت و ثبات 
استفاده مى‏كند.

Implant prosthodontics
هر بخشــى از دندانپزشــكى ايمپلنت كه با 
تشخيص، طرح درمان قبل از جراحى، ساخت 
و جايگذارى پروتزهــاى ثابت يا متحرك بر 

روى قطعات ايمپلنت دندانى مربوط است.

Implant rejection
شكســت يك ايمپلنت دندانى به دليل عدم 

استئواينتگريشن.

Implant-retained prosthesis

پيشنهاد:
Implant-supported prosthesis,
Implant-tissue-supported prosthesis

رجوع شود به:
Cement-retained, Fixed prosthesis, 
Hybrid prosthesis, Removable prosthesis, 
Screw-retained

Implant root
Implant body :مترادف

Implant scaler
وسيله‏اى كه جهت برداشتن پلاك و دبريدمان شيار 
اطراف ايمپلنت به كار مى‏رود. انواعى از سرقلم‏هاى 
غير فلزى، پلاستيكى، گرافيتى، نايلون يا آغشته 
به تفلن براى سطوح تيتانيومى پيشنهاد شده است.

Implant selection
مرحله انتخــاب نوع و اندازه يــك ايمپلنت 
 دندانى براســاس آناتومى ناحيه، دسترسى به

جراحى و بازسازى پروتز طراحى شده.

Implant shaft
Implant body :رجوع شود به

Implant shape
ايمپلنت دندانى  خواص ماكروســكوپى يك 
 نظير طراحــى thread، طراحى اپكس، بدنه و

گردن ايمپلنت.

Implant shoulder position
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

Implant placement
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Crestal implant placement, Subcrestal 
implant placment, Supracrestal implant 
placement

Implant site
ناحيه‏اى در ماگزيلا يا منديبل كه قرار اســت 

ايمپلنت گذاشته شود.

Implant splinting
Splinting :رجوع شود به

Implant stability
ارزيابى بالينى ميزان ثابت شدن )fixation( يك 

ايمپلنت دندانى.

Implant stability quotient (ISQ)
ISQ ـ عددى )براســاس انــدازه يك تا صد( 

كه ثبات جانبــى )lateral stability( ايمپلنت 
دنـــدانى و در نتيجـه به طـور غيـر مستقيم 
دســــــت  به  استئواينتگــريشـــن  درجه 
آمـــده با نقشه خطى آناليز رزونانس فركانسى 
)Resonance Frequency Analysis = RFA( را 

اندازه‏گيرى مى‏كند.
 )Hertz( واحد اندازه‏گيــرى بر مبناى هرتــز
 اســت. عدد ISQ در رابطه با ميكروموبيليتى
ايمپلنت به روشى ســاده با استفاده از وسيله 
 مخصوص اندازه‏گيرى Smartpegs اندازه‏گيرى

مى‏شود.
(ISQ × 1000 = RFA in HZ)

Implant success
وضعيت يــك ايمپلنــت دندانى براســاس 

معيارهاى موفقيت از پيش تعيين شده.

رجوع شود به:
Implant survival, Success rate 

Implant-supported prosthesis
رستوريشنى كه تمامى ساپورتش را از ايمپلنت 

تأمين مى‏كند.
اين نوع رستوريشــن ممكن اســت ثابت يا 

متحرك، براى يك ناحيه يا تمام فك باشد.
رجوع شود به:

Fixed prosthesis, Overdenture (implant), 
Removable prosthesis

Implant surface
رجوع شود به:

Surface characteristic (implant)
)تصوير(

Implant surgery
بخشى از دندانپزشكى ايمپلنت كه مربوط به 

جايگذارى قطعات ايمپلنت در دهان است.

Implant survival
طول عمر يك ايمپلنت دندانى در حفره دهان.

Implant success :رجوع شود به

Implant system
System (implant)q :رجوع شود به

Implant therapy
Implant dentistry :رجوع شود به

Implant thread
Thread :رجوع شود به

Implant thread
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Implant-tissue-supported prosthesis

اوردنچــرى كــه ســاپورتش را از تركيــب 
 بافت‏هاى داخل دهانى و ايمپلنت‏هاى دندانى

مى‏گيرد. هميشه اين نوع رستوريشن متحرك 
 است و ممكن است به صورت كامل يا پارسيل

باشد.
رجوع شود به:

Fixed prosthesis, Removable prosthesis 

Implant try-in
Trial-fit gauge :رجوع شود به

Implant type
طبقه‏بنــدى ايمپلنت‏هاى دندانى براســاس 
ساختار مهندسىِ بدنه اصلى و نوع جايگذارى.

)تصوير(

Implant uncovering
رجوع شود به:

Stage-two surgery, Implant exposure 

Impression coping
وســيله‏اى كه موقعيت يك ايمپلنت دندانى 
 يا اباتمنت ايمپلنــت را در قالب ثبت مى‏كند.
ايمپرشــن كوپينگ ممكن است در قالب قرار 
 گيرد )روش مستقيم( يا به يك رابط )ترانسفر(
نياز داشــته باشــد تا قالــب را از حفره دهان 
به آنالــوگ مربوطه متصل كنــد )روش غير 

مستقيم(.

Incision
برش ايجاد شده در بافت نرم.

رجوع شود به:

Crestal incision, External bevel incision, 
Internal bevel incision, Mucobuccal fold 
incision, Paracrestal incision, Releasing 
incision, Sulcular incision

Incisive foramen
يكى از چندين سوراخ كانال‏هاى اينسيزيو به 

داخل حفره اينسيزيو.

Inclusion criteria
خصوصيات ويژه‏اى كه تمامى شركت‏كنندگان 
 جهــت ورود بــه يــك آزمايــش بالينى يا

مطالعه گروهى بايد داشته باشند.
Exclusion criteria :رجوع شود به

Index
قالب به كار رفته جهت ثبت موقعيت نســبى 
 يــك ايمپلنت دندانــى يا دنــدان با محيط

اطرافش.
Buccal index :رجوع شود به

Indirect impression
Closed-tray impression :رجوع شود به

Indirect sinus graft
Osteotome technique :پيشنهاد

Individual suture
Interrupted suture :پيشنهاد

Infection
تهاجم و تكثير ميكرو ارگانيســم‏ها در داخل 
 بافت‏ها كه ممكن اســت از لحاظ بالينى غير

Implant-tissue-supported prosthesis
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قابل مشــاهده باشد يا به دلايل زير منجر به 
آسيب موضعى سلولى شود:

متابوليســم رقابتى، سموم، كپى‏بردارى داخل 
سلولى يا پاسخ آنتى ژن‏ ـ آنتى بادى.

Inferior alveolar canal
Mandibular canal :رجوع شود به

Inferior alveolar nerve (IAN)
يكى از شاخه‏هاى انتهايى عصب منديبولار كه از 
عصب‏ترى ژمينال جدا مى‏شود. اين عصب وارد 
كانال منديبولر شــده، به دندان‏هاى فك پايين، 
پريوستئون و لثه منديبل انشعابات عصبى مى‏دهد.

يــك شــاخه از اين عصب ـ عصــب منتال 
 )چانه‏اى( ـ از سوراخ منتال جهت عصب‏دهى
پوست و مخاط لب پايين و چانه عبور مى‏كند.

Inferior dental foramen
Mandibular foramen :رجوع شود به

Inflammation
واكنــش موضعى بافت‏هاى بــدن به تهاجم 
 ميكروارگانيسم‏هاى پاتوژن يا به تروماى حاصل
از زخم‏ها، سوختگى‏ها يا مواد شيميايى كه سعى 
 در تخريــب، اضمحلال يا از بين بردن عامل
آسيب‏رسان و همچنين بافت آسيب ديده دارند.

التهاب مى‏تواند به صورت حاد يا مزمن باشد 
 و با برخــى يا تمامى پنج علايم اصلى بالينى

توصيف مى‏شود: قرمزى، تورم، درد، افزايش 
حرارت، نبود عملكرد )فانكشن(.

Informed consent
توضيح شــفاهى و كتبى در مورد تشــخيص 

 و مراحــل از پيش برنامه‏ريزى شــده از ديد
جراحى/ترميمى، به نحوى كه تمامى اقدامات 
 را شــرح دهد، در نتيجه بيمــار مى‏تواند يك

تصميم عاقلانه نسبت به مراحل درمانى‏اش 
 با توجه به آگاهى نسبت به عواقب و خطرات

بعدى بگيرد.
دندانپزشــك )جراح( بايد به بيمــار در مورد 
 تمامى مزايا، خطــرات و راهكارهاى درمانىِ

جايگزين در هريك از مراحلِ جراحى يا ترميم 
 يا ساير رشته‏هاى درمانى توضيح دهد و بايد
رضايت‏نامه كتبى بيمار را مبنى بر شروع درمان 
 بگيرد. رضايت‏نامه گرفته شده به عنوان يك

مدرك در پرونده بيمار ثبت مى‏شود.

Infracture
شكستگى كنترل شده در:

1. يك پنجره باز شــده بــه روش جراحى در 
ديواره لترالى سينوس ماگزيلا.

2. كف سينوس ماگزيلا به روش استئوتومى 
 ايجاد شــده در ريج اســتخوان با استفاده از

استئوتوم.

Infraorbital artery
امتداد شــريان داخلى ماگزيــارى كه اغلب از 
انشــعاب شــريان آلوئولار خلفى فوقانى ناشى 
مى‏شــود. در داخل كانــال اينفــرا اربيتال به 
شاخه‏هاى آلوئولار  قدامى فوقانى جهت خون‏رسانى 

دندان‏هاى قدامى ماگزيلا انشعاب مى‏دهد.
اين شريان يكى از سه شريان اصلى تغذيه‏كننده 

سينوس ماگزيلارى است.
رجوع شود به:

Posterior lateral nasal artery, Posterior 

superior alveolar artery

Infraorbital artery
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Infrastructure

ايمپلنت‏ها و يا دندان‏هاى حمايت‏كننده يك 
رستوريشن پروتزى.

Initial stability
Primary stability :مترادف

دندانى  ايمپلنت  يـــك  درجــه سختــــى 
بلافاصلــه پس از جايـــگذارى‏اش در حفره 

استئوتومى.
در صورتى كه ايمپلنــت در زمان جايگذارى 
 از لحاظ بالينى در حفره ثابت باشد )موبيليتى
نداشته باشــد(، به عنوان يك ايمپلنت داراى 
 ثبات اوليه )primary stability( در نظر گرفته

مى‏شود.

Insertion torque
Placement torque :مترادف

حداكثر تورك ثبت شــده هنگام جايگذارى 
 ايمپلنت در حفره اســتئوتومى به واحد نيوتن

سانتى‏متر.
از اين ويژگى مى‏توان به عنوان انديكاســيون 
 ثبات مكانيكى ايمپلنت در استخوان استفاده

كرد.

Insulin-like growth factors (IGF)
پپتيدهايى كه مشابه انسولين رفتار مى‏كنند و 

تكثير سلولى را تحريك مى‏كنند.
Platelet-rich plasma (PRP)i :رجوع شود به

Interalveolar septum
بخشى از زايده آلوئولار كه استخوان آلوئول را 

جدا و تيغه‏بندى مى‏كند.
Interradicular septum :رجوع شود به

Interdental papilla

بخشــى از لثه آزاد اشــغال كننــده فضاى 
 اينترپروگزيمال كه در تماس بين دو دندان مجاور

وجود دارد.
Papilla :رجوع شود به

)تصوير(

Interim abutment
Temporary abutment :رجوع شود به

Interim prosthesis/restoration
Provisional prosthesis/restoration :مترادف

يك پروتز متحرك يا ثابت به منظور بازسازى 
 و برقرارى زيبايى، ثبات و فانكشــن در يك

مدت محدود زمانى. اين پروتز به عنوان يك 
 وسيله تشخيصى به منظور شبيه‏سازى پروتز

نهايى از پيش طراحى شده به كار مى‏رود.
ايــن پروتز مى‏تواند متكى بر دندان، متكى بر 

ايمپلنت يا تركيبى از هر دو باشد.

Interimplant distance
فاصله افقى بين پلت‏فرم‏هاى دو ايمپلنت مجاور هم.

Interimplant papilla
بافت نرم اشغال كننده فضاى اينترپروگزيمال 
 كه در تماس بين پلاك متحرك ثابتِ متكى

بر ايمپلنت وجود دارد.
Papilla :رجوع شود به

)تصوير(

Interlock
اتچمنــت بين تاجى جهت جدا كردن قطعات 

يك رستوريشن پروتزى.

Infrastructure
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Intermaxillary relationship

رجوع شود به:
Maxillomandibular relationship

Internal bevel incision
مترادف:

Inverse bevel incision, Inverted bevel 
incision, Reverse bevel incision

برش تيغــه‏اى، در جهت كرونــال به اپيكال 
 جهت كاستن از ضخامت لثه يا مخاط اطراف
ايمپلنت از سطح داخلى‏اش )سطح سالكولار(.

External bevel incision :رجوع شود به

Internal connection
محل اتصــال )اينترفيس( داخلى كانكشــن 
 پروتزى بر روى پلت‏فرم يك ايمپلنت دندانى،

 internal hexagon، conical :نمونه‏هايى نظير
.Morse taper و

External connection :رجوع شود به

Internal hexagon
اينترفيس كانكشنِ شش ضلعى پلت‏فرم يك 
 ايمپلنت از بخش تاجــى‏اش كه باعث عمل
آنتى روتيشــن اباتمنت ـ ايمپلنت و برقرارى 
 ثبات پروتز مى‏شود، همچنين در جايگذارى و

چرخش ايمپلنت در ناحيه استخوانىِ استئوتومى 
شده كمك مى‏كند.

Internal irrigation
روش شستشــو حيــن دريل كــردن نواحى 
 استئوتومى و جايگذارى ايمپلنت‏هاى دندانى

ريشه‏اى، به نحوى كه محلول خنك‏كننده از 
 داخل بدنه فرز دريــل عبور مى‏كند و از منفذ

خروجــى در انتهاى نوك كاركــرد فرز خارج 
 مى‏شود. با اين روش محلول خنك‏كننده به داخل

حفره استئوتومى پاشيده مى‏شود.

Internal sinus graft
 Osteotome technique, Sinus :رجوع شود به

graft

Internally threaded
وجود يك الگــوى تضرس )thread( در داخل 

بدنه ايمپلنت دندانى.

Interpositional graft
جايگذارى بافت گرافت در ضايعات استخوانى 
 3، 4 يــا 5 ديــواره در نمونه‏هايــى نظيــر:
 ridge ســينوس گرافــت، گرافت ســاكت و

.expansion

Interradicular septum
بخشــى از زايده آلوئولار كه ريشه‏هاى همان 

دندان را جدا مى‏كند.
Interalveolar septum :رجوع شود به

Interrupted suture
بخيه‏اى كه به صورت تكى در بافت فلپ گره 

مى‏خورد.
Continuous suture :رجوع شود به

Intrabony
Endosseous :رجوع شود به

Intramucosal insert
Mucosal insert :رجوع شود به

Intramucosal insert
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Intraoral digital X-ray sensor

Sensor (Digital X-ray)0:رجوع شود به

Intraoral distraction
مرحله‏اى در جراحى distraction كه دســتگاه 
 distraction بــه طور كامــل در داخل دهان

قرار مى‏گيرد.

Intraoral (internal) distraction 
device

وسيلــــه‏اى كه در داخــل حفـره دهـان به 
 distraction osteogenesis منظــور جراحــى
قرار مى‏گيرد. دستگاه ممكن است به استخوان 
 )متكى بر استخوان( يا دندان )متكى بر دندان( و
يا همزمــان به دندان و اســتخوان )هيبريد( 

متصل شود.

Intraoral scanner
رجوع شود به:

3-D scanner, Parallel confocal imaging 

technology, Confocal microscopy, Digital 

impressions

Intramembranous ossification
كــه  نحــوى  بــه  اســتخوان  تشــكيل 
يــك  عنــوان  بــه  همبنــد  بافــت 
داربســتى و  مى‏كنــد  عمــل   غشــا 
جهت رســوب اســتخوان، بدون تشكيل بينابينى 

غضــروف ايجــاد مى‏كنــد.

Intraosseous
Endosseous :مترادف

در داخل استخوان.

Intraosseous vessels

عروق احاطه شده در اســتخوان، به ويژه در 
ديواره جانبى سينوس ماگزيلا.

Intraosseous anastomosis (of 
the lateral wall of the maxillary 
sinus)

Endosseous anastomosis :مترادف
ديــواره جانبى ماگزيلا و غشــاى ســينوس 
 توسط انشعابات شريان آلوئولار فوقانى خلفى

)PSAA( و شــريان اينفرا اربيتال )IOA( كه 
 در ديواره جانبى ســينوس ماگزيلا با همديگر

آناستوموز دارند خون‏رسانى مى‏شود.
آناستوموز مى‏تواند به صورت داخل استخوانى 

يا خارج استخوانى )وستيبولار( باشد.
آناسـتوموز داخل اسـتخوانى عمومـا در ناحيه 
 اوليـن مولر در فاصلـه 19ـ15 ميلى‏متر از ريج
آلوئـولار يافـت مى‏شـود و بـا وجـودى كه در 
 100% مـوارد در فك بالا وجـود دارد، فقط در
مشـاهده   CBCT در  مـوارد   %50 حـدود 

. د مى‏شـو

Intraosseous distractor
Endosseous distractor :رجوع شود به

In vitro
خارج از ارگانيسم زنده يا سيستم طبيعى.

معمولًا به سيســتم‏هاى مصنوعى آزمايشى 
 نظير كشت‏هاى آزمايشگاهى يا فرآورده‏هاى

عارى از سلول اطلاق مى‏شود.

In vivo
در درون ارگانيسم زنده يا سيستم طبيعى.

Intraoral digital X-ray sensor
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Irrigation
1. تكنيـك اسـتفاده از يك محلـول، معمولًا 
نرمـال سـالين فيزيولوژيـك جهـت خنـك 
كردن فـرز جراحـى و شستشـوى دبرى‏هاى 

جراحى.
2. عمل شستشوى يك ناحيه با استفاده از يك 

محلول.
 External irrigation, Internal :رجوع شود به

irrigation

Ischemia
كاســتى و ناكارآيى خون در يــك ناحيه، به 
 دليل انقباض فانكشنال يا انسداد كامل يك يا

چند رگ خونى.

Isogenic graft
Isograft :رجوع شود به

Isograft
مترادف:

Isogeneic graft, Isologus graft, Syngeneic graft 
يك گرافت بافتى پيوند شــده )ترانس پلانت 
 شــده( از يك فرد به فرد ديگر باخصوصيات

ژنتيكى مشــابه، نظير دوقلوهاى همســان 
.)monozygotic twin(

Isologus graft
Isograft :رجوع شود به

Isotropic surface
قوام ســطحى )surface texture( داراى توزيع 
 تصادفــى، به نحوى كه در همه جهات داراى

سطح يكسان است.
Anisotropic surface:رجوع شود به

J

Jig
 Orientation jig, Verification :رجوع شود به

jig

Joint-separating force
نيرويى كه سعى در باز كردن قطعات متصل 

شده توسط پيچ دارد.

Jumping distance
Gap distance :رجوع شود به

Junctional epithelium
اپتيليوم چسبنده به سطح يك ايمپلنت دندانى 

يا يك دندان در كف سالكوس.
اين اپتيليوم بخش تاجى عرضى بيولوژيك را 
 مى‏ســازد و از يك يا چندين لايه سلول‏هاى
غير كراتنيزه تشــكيل شده است. سلول‏هاى 
 جانكشنال اپتيليوم داراى يك غشاى پايه‏اى به
همراه اتصالات همى دســموزدهى در سطح 

ايمپلنت يا دندان هستند.
Epithelial attachment :رجوع شود به

Junctional epithelium
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K

Kaplan-Meier analysis
يك روش آمارى جهت ارزيابى منحنى بقاى 
 جمعيت )نظير ايمپلنت‏هــاى دندانى( از يك
نمونه اســت. بقا )survival( را در طول زمان 
 مى‏توان تخمين زد، حتى اگر بيماران حذف شوند

يا در مدت زمان‏هاى متفاوت بررسى شوند.

Keratinized gingival
بخشى از مخاط دهانى پوشــاننده لثه و كام 

سخت.
اين بخش از مارجين لثه آزاد تا موكوژنژيوال 
 جانكشــن امتداد مى‏يابد و شــامل لثه آزاد و

لثه چسبنده است.

Knife-edge ridge
واژه‏اى كه جهت توصيف آناتومى و مورفولوژى 
 تيــز يا باريــك ريج در ماگزيلا يــا منديبل،

در نتيجه تحليل پيش‏رونده به كار مى‏رود.

L

Labial plate
Buccal plate :رجوع شود به

Laboratory analog
Analog/analogue :رجوع شود به

Laboratory screw
جـزء  مضـــرس مطابــق بـــا پي باتمنـت 
)abutment screw( كه توسط تكنسين لابراتوار 
جهت ساخت رستوريشن پروتزى استفاده مى‏شود. 
با استفاده از اين پيچ در لابراتوار از آسيب به پيچ 
پروتزى كه جهت ثابت كــردن پروتز در داخل 

دهان به كار مى‏رود، جلوگيرى به عمل مى‏آيد.

رجوع شود به:
Prosthetic screw, Try-in screw 

Lamellar bone
Bone :رجوع شود به

Lapping tool
وســيله لابراتوارى كه با استفاده از هنديپس 
 ســطوح ناصاف ايجاد شده حين كستينگ را
در بخش اپيكالى يك اباتمنت حذف مى‏كند.

Laser
مخفف:

Light amplification by stimulated emission 
of radiation

Kaplan-Meier analysis
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يك وســيله اپتيكال )نورى( كــه نور داراى 
 فركانس‏هاى مختلف را به انرژى پرتوتابى )يك

پرتو( در نتيجه انتشــار برانگيخته كنترل شده 
تبديل مى‏كند.

  monochromacy، نظيــر  خــواص  برخــى 
coherence و  collimation مشترك هستند.

Laser etching
استفاده از پرتو ليزر جهت جدا كردن انتخابى 
يك ماده از يك سطح )نظير ايمپلنت دندانى(.

Laser phototherapy (LPT)
اســتفاده بالينى از منابع ليزرى غير يونيزه در 

كاربردهاى غير جراحى.

Laser welding
تكنيك اتصال قطعات فلزى )نظير يك بار( با 

استفاده از پرتو ليزر.
پرتو تابيده يك منبــع حرارتى متمركز توليد 
 مى‏كند كه اجازه جوش‏خوردگى‏هاى ظريف،

عميق و با استحكام بالا را مى‏دهد.

Late implant failure
Secondary implant failure :مترادف

شكســت يك ايمپلنت دندانى بعــد از آنكه 
استئواينتگريشن رخ داده است.

اين نوع شكســت ممكن اســت به دليل يا 
 همراه با پرى ايمپلنتايتيس يا نيروهاى شديد

اكلوزالى باشد.
Early implant failure :رجوع شود به

Latency period
رجوع شود به:

Distraction osteogenesis (DO)

Lateral antrostomy
رجوع شود به:

Lateral window technique, Sinus graft

Lateral window technique
External sinus graft :مترادف

تهيه حفره دسترســى به سينوس ماگزيلا از 
طريق ديواره جانبى‏اش.

حفره دسترسى ايجاد شــده جهت بالا بردن 
 غشاى اشــنايدرين و گذاشتن ماده گرافت در

بخش تحتانى فضاى سينوس است.
Fenestration :رجوع شود به

Layered manufacturing
رجوع شود به:

Solid freeform fabrication (SFF)

Leukocyte and platelet rich fibrin 
(L-PRF)

يك مــاده اتوژن نســل دوم )پلاكت تغليظ 
 شــده( كه بدون نياز به وســايل تخصصى و
اكتيواتور پلاكتى، با استفاده از سانتريفوژ خون 

گرفته شده از بيمار در مطب انجام مى‏شود.
محصول توليد شده شامل ماتريكس فيبرينى 
 متراكم، لوكوســيت، پلاكــت و غلظت‏هاى
بالاى فاكتورهاى رشدى است. پس از فشرده 
 شدن، مى‏توان اين محصول را به صورت يك
ماتريكس فيبرينى محكم و منعطف به تنهايى 
 جهت بهبود در ترميم زخم و بازسازى بافتى به
كار برد. همچنين ماتريكس حاصل را مى‏توان 

به همراه ذرات پودر استخوان جهت سهولت

Leukocyte and platelet rich fibrin 
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كاربرد ذرات پودر استخوان در جراحى استفاده 
كرد.

Levofloxacin
آنتى بيوتيك فلوروكينولون وسيع الطيف كه 
 ممكن اســت خوراكى يا تزريقى تجويز شود.
موارد كاربــرد آن در جراحى‏هاى ايمپلنت در 
 عفونت‏هاى شــديد، به‏ويژه عفونت سينوس

ماگزيلاست.

Life table analysis
روش آمــارى جهــت توصيــف بقــا )نظير 
 ايمپلنت‏هاى دندانى( در يك نمونه است. توزيع

زمان‏هاى بقا به فواصل زمانى معين تقســيم 
 مى‏شود. محاسبه‏گر در هر فاصله زمانى تعداد و

جمعيت مواردى را كه در فاصله زمانى مربوطه 
 »زنده« هســتند، تعداد و جمعيت مواردى را
كه در فاصله زمانى مربوطه شكست خوردند 
 )يعنى تعداد مواردى را كه »از دست رفتند«( و
تعــداد مواردى را كــه در فالوآپ‏ها در فاصله 
 زمانى مربوطه حذف يا سانسور شدند محاسبه

مى‏كند.

Lingual
نزديك يا در سمت زبان يا مربوط به زبان.

اغلب جهت تعيين كردن بخشــى از ســطح 
 دندانى يا موقعيت يك ناحيه آناتوميك به كار

مى‏رود.

Lingual artery
شاخه شــريان كاروتيد با انشعاباتى به سطح 
 زيرين زبان كه به صورت يك شريان عميق در
زبان خاتمه مى‏يابد. شــريان لينگوال به زير 

 اخه‏هايى در ســوپرا هايوئيد، انشعابات سطح
پشتى زبان و شريان ســاب لينگوال تقسيم 

مى‏شود.

Lingual nerve
شــاخه عصب منديبولر از تنــه عصبى ترى 

ژمينال.
اين عصب در سمت تحتانى لترال پتريگوئيد 
 و ســمت ميانــى و قدامى عصــب اينفريور

آلوئــولار قــرار دارد و عصب‏دهى غشــاى 
 مخاطى دوسوم قدامى زبان و لثه را در سمت

لينگوال دندان‏هاى منديبل تأمين مى‏كند.

Lingual plate
ديواره اســتخوانى در نمــاى لينگوالى يك 
 اســتخوان آلوئول كه شــامل خود استخوان

آلوئــول، اســتخوان كورتيكال، بــا يا بدون 
استخوان اسفنجى بينابينى است.

Lining mucosa
رجوع شود به:

Alveolar mucosa, Oral mucosa 

Lip-lift
جايگذارى يك ماده رايولوســنت، نظير رول 
 پنبــه زير لب حيــن اســكن CBCT جهت
تشخيص دادن ميزان ضخامت صفحه كورتيكال 
 فاسيال يا باكال، ميزان پوشش بافت نرم و يا

ارزيابــى پــس از جراحى پيونــد )گرافت( با 
مشخص كردن عمق وستيبول.

Lip line
به عنوان يك خط تجسمى )خيالى( متعاقب 

Levofloxacin
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 لبه تحتانى لب بالا حين كشيده شدن لب بر
اثر لبخند تعريف مى‏شود.

به سه نوع High ، Medium و Low طبقه‏بندى 
 مى‏شــود و موقعيــت لب رفرنســى جهت

طراحى خط لبخند در طرح درمان ترميمى و 
پروتزى جهت ايجاد زيبايى و فانكشن است.

Lithium disilicate
زيرساختار گلاس سراميكى حاوى تقريبا %70 

كريستال‏هاى ليتيوم دى سيليكات.
جهــت ســاخت رستوريشــن مى‏تــوان از 
 پرسلن‏هاى فلدسپاتيك متداول به منظور تأمين

زيبايى بيشتر استفاده كرد. همچنين مى‏توان 
 از فرآينــد حذف موم حيــن تكنيك پرس و

بلوك‏هاى CAD/CAM بهره جست.

Load
هر نيروى مكانيكى خارجــى به كار رفته بر 
 روى پروتز، ايمپلنت دندانى، اباتمنت، دندان،

استخوان يا بافت.

Loading
به كار بردن يك نيرو به صورت مســتقيم يا 
 غير مســتقيم بر روى يــك ايمپلنت دندانى،

دندان يا پروتز.

Long buccal nerve
شاخه عصب منديبولر از تنه عصب‏ترى ژمينال.

ايــن عصب از قــدام از رأس عضلــه لترال 
 پتريگوييد عبور مى‏كند و به سمت تحتانى لبه

قدامى عضله ماســتر پاييــن مى‏آيد و عصب 
 دهى پوست بر روى عضله باكسيناتور و غشاى

مخاطى پوشــاننده بخش داخلى و لثه باكال 

مولرهاى منديبل را تأمين مى‏كند.

Longitudinal study
مطالعه‏اى كه در آن مشاهدات بر روى افراد در 

دو يا چند مقطع زمانى انجام مى‏شود.

Lost-wax casting technique
فرآيند اينوست كردن الگوى مومى يا پلاستيكى 
 در قالــب رفركتــورى كه به منظــور ذوب
الگو در حرارت بالا در كوره قرار داده مى‏شود. 
 ســپس حفره توخالى ايجاد شده با فلز مذاب
پر شــده، در نهايت الگوى ريختگى ســاخته 

مى‏شود.

Low energy laser therapy
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

 Low level laser theapy (LLLT)

Low intensity level laser therapy
رجوع شود به:

 Low level laser therapy (LLLT)

Low level laser therapy (LLLT)
مترادف:

Low intensity level laser therapy, Low 
power laser therapy

نوعى درمان با ليزر جهت برانگيختن فانكشن 
سلولى.

اثرش به دليل حرارت نيســت، بلكه با واسطه 
 واكنش شــيميايى نورى است كه نفوذپذيرى
غشــاى ســلولى را تغيير مى‏دهد و منجر به 
 افزايش سنتز mRNA و پروليفراسيون سلولى

مى‏شود.

Low level laser therapy (LLLT)
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Low power laser therapy

رجوع شود به:
 Low level laser therapy (LLLT)

Lyophilization
Freeze-drying :رجوع شود به

M

Machined implant surface
Turned surface :مترادف

سطح يك ايمپلنت دندانى كه در نتيجه برش 
يك ميله فلزى ايجاد مى‏شود.

تراشه‏هاى حاصل از تراش سطح ايمپلنت يك 
الگوى ماشينى به شكل خط و شيار ايجاد مى‏كند.

رجوع شود به:
Surface characteristics (implant), Textured 
surface

Macrointerlock
ثابت كردن توسط درهم قفل‏شدگى مكانيكى 
بين استخوان و بى‏نظمى‏هاى ماكرو بر روى 
ايمپلنت دندانى، نظير: پيچ‏ها، سوراخ‏ها، منافذ، 
 شــيارها و غيره كه ابعادى حدود 50 ميكرون

يا بيشتر دارند.

Macromotion
حركت اضافى ايمپلنــت دندانى طى مرحله 
 اول بعــد از جايگــذارى كه ممكن اســت از

ترميم استخوان كه بايد منجر به استئواينتگريشن 
 شــود ممانعت بــه عمل آمده، بافــت فيروز

ايجاد شود.

Magnetic attachment
جزء گيردار غير مكانيكــى كه عموما جهت 
 ايجاد گير در اوردنچــر يا در پروتزهاى فكى

صورتىِ وابسته به آلياژهاى حاوى عناصر نادر 
استفاده مى‏شود.

Low power laser therapy
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Maintenance
مراحــل درمانــى كــه در فواصــل زمانى 
 انتخاب شــده تعيين مى‏شوند تا به نگهدارى

رستوريشــن‏هاى پروتزى، سلامت بافت‏هاى 
پريودنتال و پرى‏ايمپلنت كمك كنند.

Major (thread) diameter
بزرگترين قطر تضرس پيچ )screw thread( كه 

با قطر خود پيچ مطابقت دارد.
Minor (thread) diameter :رجوع شود به

)تصوير(

Malpositioned implant
ايمپلنت دندانى كه از لحاظ ترميمى، بيومكانيك 
و زيبايى در يك موقعيت چالش‏برانگيز نسبت 

به طرح درمان ايده‏آل جايگذارى شده است.

Mandibular block graft
رجوع شود به:

Mandibular ramus graft, Mandibular 
symphysis graft

Mandibular canal
Inferior alveolar canal :مترادف

كانالى در اســتخوان منديبل كه دربرگيرنده 
 عصب و عــروق آلوئولار تحتانى اســت. از

سمت خلف به فورامن منديبولر و از سمت قدام 
به فورامن منتال راه مى‏يابد.

Mandibular flexure
تغيير شــكل ميانى )medial( در بدنه منديبل 
 بــه دليل انقباض عضلــه پتريگوئيد حين باز

شدن و جلو آمدن فك پايين.

Mandibular foramen

منفــذى در كانال منديبولر در ســطح ميانى 
 )medial( راموس منديبل كه محل عبور عصب،

شريان و وريد آلوئولار تحتانى است.

Mandibular movement
عضله و ليگامال فعال شده با حركات مرزى و 

پيش مرزى فك پايين.
اين نوع حركات حــول محور افقى، فرونتال، 

ساژيتال، ترانزيشنال و چرخشى هستند.

Mandibular overdenture
Overdenture (implant)d:رجوع شود به

Mandibular ramus
يك برجســتگى چهار وجهى به سمت بالا و 

عقب در بخش خلفى بدنه منديبل.
مفصــــل  بــه  فوقـانـــى  انتهـــاى  در 
گيجـگاهـى فكـى به شـــكل يـك دنـدانه 
زين‏اسبـــى )sigmoid notch( بيــن زوايــد 
كرونوئيــد و كنديــار ختــم مى‏شــود. از 
 ايــن ناحيه مى‏تــوان به عنــوان يك منبع

گرافت استخوانى استفاده كرد.

Mandibular ramus graft
Ramus graft :رجوع شود به

Mandibular staple implant
Transmandibular implant :مترادف

نوعــى ايمپلنــت دندانــى بين اســتخوانى 
 )transosseous( كه به صورت يك صفحه در مرز

تحتانى منديبل ثابت مى‏شود. پين‏هاى گيردار 
 به عنــوان اباتمنت تقريبا تا نيمــه در بوردر

Mandibular staple implant
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تحتانى منديبل به همراه دو پيچ بهم پيوسته كه 
 از بين استخوان كورتيكال عبور و در دهان تا
نواحــى كانين نفــوذ مى‏كننــد، جايگذارى 

مى‏شوند.
)تصوير(

Mandibular symphysis
خط جوش خــوردن و يكى شــدن دو نيمه 
 جانبى بدنه منديبل كه در ناحيه تحتانى جهت
 mental( چانــه‏اى  برجســتگى  تشــكيل 
 protuberance( از هم جدا مى‏شود. از اين ناحيه

مى‏توان به عنوان يك منبع گرافت استخوانى 
استفاده كرد.

Mandibular symphysis graft
Chin graft :رجوع شود به

Mandibular torus
Torus :رجوع شود به

Marginal peri-implant area
بافت‏هاى مخاطى و استخوان كرستال اطراف 

ايمپلنت.

Marking bar
وســيله روتارى برنــده جهــت اندازه‏گيرى 

استخوان در ناحيه استئوتومى.

Master cast
قالــب گچى يا اپوكســى رزيــن نهايى كه 
 تكنسين لابراتوار از آن جهت ساخت پروتز در
لابراتوار و دندانپزشك جهت استفاده با ماشين 

تراش در مطب استفاده مى‏كند.

Master impression

استفاده از مواد اســتاندارد جهت قالب‏گيرى 
 داخــل دهانــى و ايجــاد تصويــر منفى از

دندان‏هــا، ايمپلنت‏ها و بافت‏هــاى دهانى و 
ساخت قالب گچى و رستوريشن پروتزى.

همچنين مى‏توان از اسكنر داخل دهانى جهت 
ساخت قالب مجازى استفاده كرد.

Mastication
فرآيندى كه غذا توسط دندان‏ها خرد و آسياب 
 مى‏شــود. اين اولين مرحله گوارش اســت و

سبب افزايش ســطح تماس غذاها و تجزيه 
 بهتر توسط آنزيم‏ها مى‏شود. غذا حين جويدن

توسط زبان و گونه بين دندان‏ها قرار مى‏گيرد 
تا جويده و آسياب شود.

Masticatory mucosa
مخاط لثه و كام سخت چسبيده و كراتنيزه.

Oral mucosa :رجوع شود به

Matrix
1. شبكه پيچيده‏اى از الياف طبيعى يا سنتتيك 
 كه ســبب تقويت و گســترش بافتى و ايجاد

يك داربست جهت رشــد، مهاجرت و تكثير 
سلولى مى‏شود.

2. بخش مادگى يك اتچمنت.
Attachment, Patrix :رجوع شود به

Mattress suture
بخيه‏اى كه دو بار از فلپ عبور مى‏كند ولى از 
 خط برش عبور نمى‏كنــد. هدف از اين بخيه

نزديك كردن بافت‏هاى عميق‏تر به همديگر 
 جهت كاهش كشش فلپ حين جوش خوردن

Mandibular symphysis
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است. اين بخيه ممكن است در جهت افقى يا 
عمودى باشد.

Maxilla
دو اســتخوان مشابه كه تشكيل دهنده فك و كام 
دهان هستند. دو نيمه در درز intermaxillary به هم 
جوش مى‏خورند و فك بالا را كه شامل پيشانى، كام 

و زوايد آلوئولار و بينى هستند، تشكيل مى‏دهند.

Maxillary antroplasty
Sinus graft :رجوع شود به

Maxillary antrum
Maxillary sinus :رجوع شود به

Maxillary artery
شــاخه‏اى از شريان كاروتيد خارجى كه از پشت 
گردن منديبل سرچشمه مى‏گيرد و به سمت جلو 
بين راموس منديبل و ليگامان اسفنومنديبولر و 
ســپس حفره پتريگوپالاتين عبور مى‏كند. اين  
ريان ســاختارهاى عميق صورت را خون‏رسانى 
مى‏كند و ممكن است به بخش‏هاى منديبولر، 

پتريگوئيد و پتريگوپالاتين انشعاب يابد.
رجوع شود به:

Intraosseous anastomosis (of the lateral 
wall of the maxillary sinus)

Maxillary overdenture
Overdenture (implant)l:رجوع شود به

Maxillary pseudocyst
يك كيســت فاقد ترشح در سينوس ماگزيلا 
 كه معمولًا در كف سينوس مشاهده مى‏شود و

با تجمع مايعات بين غشــاى سينوس و كف 
 سينوس ايجاد مى‏گردد. اين يك كيست واقعى

نيست چرا كه فاقد غشاى اپتيليالى است.
Maxillary retention cyst :رجوع شود به

Maxillary retention cyst
يك كيست ترشــحى كه معمولًا در كليشه 
 راديوگرافى ديده نمى‏شــود و به دليل انسداد
مجراى غده ســروموكوزى ايجاد مى‏شود. با 
 تجمع ترشحات، مجرا متسع شده، يك كيست
كه با اپتيليوم مكعبى يا تنفسى احاطه شده به 
 وجود مى‏آيد. اين كيست ممكن است در كف
سينوس، نزديك اســتئوم يا بين پوليپ‏هاى 
 آنتــرال )antral( به‏وجود آيد و علت ايجاد آن
ممكن اســت عفونت‏هاى سينوسى، آلرژى يا 

عفونت‏هاى ادنتوژنيك باشد.
Maxillary pseudocyst :رجوع شود به

Maxillary rhino-sinusitis
يك عفونت باكتريايى در ســينوس ماگزيلا 
 به همراه نشــانه‏هاى راديوگرافــى با نماى

هواـ مايع در مرحله حاد بيمارى.
سمپتوم‏ها شامل تخليه چرك از بينى، احتباس 

بينى و درد صورتى.
وقتى علايم بيمــارى از حالت حاد به مزمن 
پيشــرفت مى‏كنــد، باكترى‏هــاى بى‏هوازى 
پاتوژن‏هاى غالب بيمارى‏زا مى‏شوند. در صورتى 
كه عفونت ظرف شش هفته برطرف نشود يا دچار 
عود شود يك عفونت مزمن در نظر گرفته مى‏شود.

Maxillary sinus
مترادف:

Antrum of Highmore, Maxillary antrum 

Maxillary sinus
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حفــره هوايــى در بدنه ماگزيلا كه توســط 
 غشاى اشنايدرين كه از اپتيليوم ستونى مژه‏دار
مطبق كاذب تشكيل شده، احاطه شده است.

معمــولًا در بخش فوقانى ريشــه‏هاى پرى 
 مولرها و مولرهاى ماگزيلا قرار دارد و عموما به
صورت قدامى خلفى از ناحيه كانين يا پرى‏مولر 
 به ناحيه مولر يا توبرازيته گسترش مى‏يابد. از
لحاظ آناتومى، يك حفره هرمى است كه بين 
 ديواره‏هاى نازك اســتخوانى نواحى اربيتال،
)كف( آلوئولار، فاسيال و اينفراتمپورال ماگزيلا 
 احاطه شده اســت. رأس هرم به سمت زايده
زايگوماتيك اســت و قاعــده هرم به صورت 
 )ميانى( ديواره لترالى حفره بينى را تشــكيل

مى‏دهد.
ســينوس ماگزيلا با حفره بينى از طريق يك 
 خروجــى در مئاتوس ميانى به نام اســتئوم
)ostium( در ارتباط است. كف سينوس توسط 
 زوايد آلوئولار ماگزيلا و بخشى از كام سخت
تشكيل مى‏شــود و در نواحى پرى مولرها و 

مولرها تحليل‏ها و فرورفتگى‏هايى دارد.
هر ســينوس معمولًا داراى حجمى حدود 15 

ميلى‏متر است.
رجوع شود به:

Alveolar recess, Maxillary sinus septum 

Maxillary sinus aplasia
بـا  رابطـه  در  كـه  پيشـرفته  پاتولـوژى 
نقـص در رشـد سـينوس ماگزيال توصيـف 
مى‏شـود. ايـن حالـت در نمـاى راديولـوژى 
از روى آنتـروم ماگزيالى اپـك تشـخيص 
داده مى‏شـود و ممكـن اسـت با سـينوزيت 
شـود  اشـتباه  تشـخيص  در  نئوپلاسـم  يـا 

افتراقـى(. )تشـخيص 

Maxillary sinus augmentation

Sinus graft :رجوع شود به

Maxillary sinus floor
Antral floor :مترادف

ديواره تحتانى ســينوس ماگزيلا، در رابطه با 
 ريشه‏هاى مولرها يا پرى مولرهاى ماگزيلا يا

ريج بى‏دندانى.

Maxillary sinus floor elevation
Sinus graft :رجوع شود به

Maxillary sinus pneumatization
رجوع شود به:

 Sinus pneumatization (maxillary)

Maxillary sinus septum
Underwood cleft or septum :مترادف

ســاختار اســتخوانى آناتوميكى شبيه ستون 
 فقــرات يــا تار عنكبــوت كــه در بعضى از

سينوس‏هاى ماگزيلارى وجود دارد. اين ساختار 
 تيغه‏اى ممكن اســت بخش تحتانى سينوس
)loculi(  را به بخش‏ها يا اتاقك‏هاى كوچك

تقسيم كند.
Alveolar recess :رجوع شود به

Maxillary sinus hypoplasia (MSH)
ناهنجارى تكاملــى پاتولوژيك كه به عنوان 
 ســينوس ماگزيلاىِ تكامــل نيافته توصيف

مى‏شــود. در نماى راديولوژيــك به صورت 
centripetal( يك توده اپــك متمايل به مركز 
 opacification(آنتــروم ماگزيلا تشــخيص 
 داده مى‏شــود. اين حالت مى‏تواند به صورت

Maxillary sinus aplasia
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مادرزادى يا در نتيجه عوامل مستقيمى، نظير: 
 ترومــا، عفونت، تداخل جراحــى يا پرتوتابى

ماگزيلا حين دوران تكامل رشــد اســتخوان 
ماگزيلا ايجاد شود.

Maxillary sinusitis
Sinusitis (Maxillary)I :رجوع شود به

Maxillary torus
Torus :رجوع شود به

Maxillary tuberosity
ديستالى‏ترين بخش ريج ماگزيلا، به صورت 

دوطرفه.
از اين ناحيــه مى‏توان به عنــوان يك منبع 
 استخوانى اتوژن استفاده كرد. همچنين ساپورت

پروتز را تأمين مى‏كند.

Maxillectomy
برداشتن كامل ماگزيلا به روش جراحى.

Maxillofacial prosthesis
رستوريشنى كه ســاختارهاى دهانى، دهانى 
يــا جمجمه‏اى )اســتوماتوگناتيك(   فكــى 

صورتى )كرانيوفاسيال( را توسط پروتز متحرك 
 يا ثابــت جايگزين مى‏كند. ســاپورت و گير

بافت‏هاى  پروتز توســط دندان‏هاى طبيعى، 
 احاطه‏كننده و يا ايمپلنت‏هاى داخل استخوانى

تأمين مى‏شود.

Mean (arithmetic)
ميانگين؛ اندازه‏گيــرى گرايش مركزى كه با 
 جمع كردن همه اندازه‏ها در گروه و تقسيم بر

تعداد اندازه‏ها در گروه محاسبه مى‏شود.

Mechanical failure

ترك )fracture( يا تغيير شكل يك ايمپلنت، 
اباتمنت، ماده يا ساختار ترميمى.

Median
اندازه‏گيرى گرايش مركزى.

»ميانه« امتياز متوسط در يك توزيع يا گروهى 
 از امتيازهــاى رده‏بندى شــده اســت. وقتى
تعداد اندازه‏ها در يك نمونه زوج اســت، ميانه 
 از طريق محاسبه ميانگين دو اندازه وسطى به

دست مى‏آيد.

Medical-grade calcium sulfate 
(MGCS)
نوعى كلســيم ســولفات bioengineer كه به 
bone( صورت يك تركيب جايگزين استخوان 

substitute( در جراحى‏هــاى گرافــت داخل 

دهانى استفاده مى‏شود.
شـكل و اندازه كريسـتال‏هاى همـى هيدرات 
جهـت كنتـرل و تحليـل آهسـته‏تر متنـوع 

ست. ا
Calcium sulfate :رجوع شود به

Medullary
مربوط به مغز استخوان.

Medullary bone
Bone :رجوع شود به

Megapascal (MPa)
يك واحد فشــار يا استرس برابر است با يك 

ميليون پاسكال كه معادل
145 psi (lb/in2) 9.87 يا kg/cm2.

Megapascal (MPa)
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Membrane
رجوع شود به:

Barrier membrane, Schneiderian membrane

Membrane exposure
Exposure :رجوع شود به

Mental foramen
سوراخ قدامى كانال منديبل در بخش كنارى 
 بدنــه منديبل در ناحيه اوليــن پرى مولر كه

محل عبور عروق و اعصاب منتال است.

Mental nerve
شاخه پايانى عصب آلوئولار تحتانى كه از كانال 
منديبل سرچشمه مى‏گيرد و از سوراخ منتال 
جهت عصب‏دهى چانه و لب پايين عبور مى‏كند.

Mesenchymal stem cell (MSC)
ســلول‏هاى بنيادى مزانشــيمى يا MSC ها 
 سلول‏هاى همبندى بالقوه هستند كه مى‏توانند به

انواعى از سلول‏ها تمايز يابند، نظير:
استئوبلاســت‏ها )ســلول‏هاى اســتخوانى(، 
غضروفــى(،  )ســلول‏هاى  كندروســيت‏ها 
و  عضلانــى(  )ســلول‏هاى  منوســيت‏ها 

آديپوسيت‏ها )سلول‏هاى چربى(.

Mesostructure
بخشــى از رستوريشن كه كمپلكس ايمپلنت 
 دندانى )بخش تحتانــى( را به بخش فوقانى

متصل مى‏كند.

Meta-analysis
يك روش كمّى در تركيب كردن نتايج حاصل 

 از مطالعات غير وابســته كه حاوى معيارهاى
پروتكلى خاص )كــه معمولًا از مقالات چاپ 
 شده استخراج شــده‏اند( و خلاصه مقالات و

نتايج تركيبى اســت و مى‏تــوان در ارزيابى 
 اثربخشى درمانى و طرح‏ريزى مطالعات جديد از

آنها استفاده كرد.

Metal encapsulator
Metal housing :رجوع شود به

Metal housing
Metal encapsulator :مترادف

بخشى از ساختار اتچمنت در پروتز متحرك.
بخش گيردار قابل تعويض در housing فلزى 
 قرار مى‏گيرد و هر زمان لازم باشــد تعويض

مى‏شود.

Metal tap
Tap :رجوع شود به

Methylprednisolone
يــك داروى گلوكوكورتيكوئيــد با نيمه عمر 
 متوســط كه به صورت داخل عضلانى، داخل

وريدى و خوراكى تجويز مى‏شود.
Glucocorticoid :رجوع شود به

Metronidazole
يك آنتى‏بيوتيك )C6H9N3O3( قابل استفاده در 
درمان عفونت‏هاى ايجاد شده با ارگانيسم‏هاى 
حساس، به ويژه باكترى‏هاى بى‏هوازى و پروتئوزا.

Microgap (IAJ)
رجوع شود به:

Membrane
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 Implant-abutment junction (IAJ)

Microinterlock
درهم قفل شدگى استخوان در بى‏نظمى‏هاى 
 ميكرونىِ ســطح ايمپلنــت دندانــى داراىِ

texture، نظير: ايمپلنت‏هايى كه با سندبلاست، 

 پوشــش دادن ماده )coating(، بمباران يونى
كــه ابعادى كمتر از ده ميكــرون دارند توليد 

مى‏شوند.

Micromotion
حركــت ميكرونــى ايمپلنــت دندانــى كه 
 اين‏گونه تعريف مى‏شود: جابه‏جايى بدنه يك

ايمپلنت نسبت به بافت‏هاى اطراف كه با چشم 
غير مسلح قابل مشاهده نيست.

اين ميزان فاصله‏اى اســت كــه ايمپلنت )در 
 واحد ميكرومتر( حركت مى‏كند، وقتى كه يك

نيروى جانبى )در واحد نيوتن( وارد مى‏شود.
حركت‏هــاى ميكرونى بيــش از حد ممكن 
 است در فرآيند استئواينتگريشن ايمپلنت‏هاى

دندانى تداخل ايجاد كند.

Midcrestal incision
برشى كه در وسط كرست يك ريج بى‏دندانى 

تهيه مى‏شود.
رجوع شود به:

Crestal incision, Mucobuccal fold 
incision, Paracrestal incision

Middle superior alveolar nerve
شاخه عصب اينفرا اربيتال كه از شكاف اينفرا 
 اربيتال سرچشــمه مى‏گيرد و به سمت پايين

و جلــو در ديــواره لترالــى ســينوس جهت 

عصب‏دهى پــرى مولرهاى ماگزيــا ادامه 
مى‏يابد.

Mid-palatal implant
Palatal implant :رجوع شود به

Mini-implant
يك ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شكل با قطر 
 كوچك كه ممكن است به صورت يك قطعه
)one-piece( يا دو قطعه )two-piece( باشــد. 
 از مينى‏ايمپلنت جهت ساپورت و يا گير پروتز

موقتى يا نهايى استفاده مى‏شود.
Transitional implant :رجوع شود به

)تصوير(

Miniscrew
ايمپلنت كوچك تيتانيومى مضرس كه جهت 
 ايجاد انكوريــج موقت ارتودنســى از طريق
گير مكانيكى در استخوان منوكورتيكال به كار 

مى‏رود.
رجوع شود به:

Orthodontic implant, Temporary anchorage 
device (TAD)

Minor (thread) diameter
)screw thread( كوچكترين قطر دندانه يا تضرس پيچ

Major (thread) diameter :رجوع شود به

Misfit
عدم تطابق بين دو قسمت يا دو جزء منطبق.

Mobility (implant)
Implant mobility :رجوع شود به

Mobility (implant)
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Mode
امتياز يا اندازه‏اى كه با بيشترين تكرار در يك 

توزيع رخ مى‏دهد.

Modeling (bone)
مكان‏هاى غير وابســته تشكيل و تحليل كه 
 منجر به تغيير در شــكل يا اندازه اســتخوان
مى‏شــود. اين فرآيند حين رشــد و ترميم رخ 

مى‏دهد.

Modulus of elasticity
Elastic modulus :مترادف

ــى  ــترين در وضعيت ــه اس نســبت اســترس ب
كــه تغييــر شــكل در حالــت الاســتيكى 
اســت. ايــن حالــت درجــه ســفتى يــا 
انعطاف‏پذيــرى يــك مــاده اســت. يــك 
مــاده ســفت ضريــب كشســانى )MOE( بــالا 
ــانى   ــب كشس ــف ضري ــاده منعط ــك م و ي

دارد. )MOE(پايينــى 
 Youngs( به ضريــب كشســانى، ضريــب

modulus( هم مى‏گويند.

Moment
بزرگــى نيروى به كار رفته در يك سيســتم 

چرخشى در فاصله‏اى از محور چرخش.

Monolithic zirconia (MZ)
كراون‏هــا و بريج‏هــاى تكــى و بريج‏هاى 
 تمام فكى ســاخته شــده از بلاك‏هاى تكى
 CAD/CAM زيركونيايى كه توســط دستگاه
 تراشيده مى‏شــوند. اين رستوريشن‏ها داراى
استحكام بالا و كاهش لب‏پريدگى و شكست 

هستند.

رجوع شود به:
Zirconium (Zr), Zirconium oxide 

Morse taper connection
يك اينترفيس كانكشــن داخلى شامل يك 
 سطح مدور همگراســت كه يك قفل‏شدگى

مكانيكى اصطكاكى ايجاد مى‏كند. به اين نوع 
كانشكن  cold weldنيز مى‏گويند.

Motion artifact
 CBCT اســتفاده از زمان در آخرين تكنولوژى
 بدين‏صــورت كه زمــان كافى را براى ســر

بيمار هنگامى كه بعضى حركات جزيى يعنى 
عمل قورت دادن انجام مى‏دهد، فراهم مى‏كند.

اگر جسمى حين فرآيند اسكن كردن حركت 
 كند، پردازشــگر كامپيوتر حركــت را در نظر

نمى‏گيــرد، در نتيجه وضوح و دقت تصوير به 
مخاطره نمى‏افتد.

Artifact, Scatter :رجوع شود به

Motion-sensing device (implant)
وســيله ارزيابى‏كننده موبيليتى نســبى يك 
ايمپلنت دندانى در رابطه با استخوان اطرافش.

Motion tracking
رديابى وضعيت فضايى اجسام متحرك نسبت 

به دستگاه هماهنگ‏كننده مرجع.
رجوع شود به:

Handpiece motion tracker, Patient motion 
tracker

Mount
Implant mount :رجوع شود به

Mode



93 

Mucobuccal fold incision

Vestibular incision :مترادف
برش )اينسيژن( ايجاد شده در موكوباكال فولد.

رجوع شود به:
Crestal incision, Midcrestal incision 

Mucocele (oral)
تورم بافــت همبند از تجمع مايعــات به نام 

موسين.
ايــن حالت بــه دليل تخريب مجــراى غده 
 بزاقى كه معمولًا به دليل تروماى )آســيب(

موضعى در موارد نشــت موكوس رخ مى‏دهد 
 و همچنين به دليل انسداد يا تخريب مجراى

بزاقــى )مجــراى پاروتيد( در موارد كيســت 
احتباسى مخاطى ايجاد مى‏شود.

ايـن  بـه  اغلـب  كيسـت  واژه  اگرچـه 
موكوسـل‏ها  مى‏شـود،  اطالق  ضايعـات 
چـرا  نيسـتند،  واقعـى  كيسـت  عمومـا 
ندارند.درسـت‏تر  مخاطـى  غشـاى  كـه 
عنـوان بـه  موكوسـل‏ها  كـه   آنسـت 

پوليپ )به عبارتى توده( طبقه‏بندى شوند.

Mucogingival junction
خط جداكننده مخاط جونده و مخاط آلوئولار.

Mucogingival surgery
نقايص  تصحيح  جهــت  پريودنتال  جراحى 
موجــود در مورفولوژى، موقعيت و يا ميزان 

لثه.
اين جراحى جهت اصلاح يا حذف بدشكلى‏هاى 
 آناتوميك، رشــدى يــا تروماتيــك ايجاد
شده در لثه و مخاط آلوئولار انجام مى‏شود.

Periodontal plastic surgery :رجوع شود به

Mucoperiosteal flap

Full-thickness flap :رجوع شود به

Mucoperiosteum
لايه پريوست، بافت همبند و بافت اپيتليال كه 

استخوان ماگزيلا و منديبل را مى‏پوشاند.

Mucosa
لايه اپيتليال پوشاننده حفرات بدن كه به خارج 

راه باز مى‏كند.
Oral mucosa :رجوع شود به

Mucosal implant
Mucosal insert :رجوع شود به

Mucosal insert
مترادف:

Button implant, Epithelial implant, 

Intramucosal insert, Mucosal implant

وسيله قارچى شــكل كه به سطح بافت يك 
 دنچر متحرك داراى تطابق بالا با بستر لثه‏اى

زير نيش متصل مى‏شود.
استفاده از چندين mucosal insert گير و ثبات 

دنچر را افزايش مى‏دهد.

Mucosal peri-implant tissues
بافت‏هاى نرم )بافت‏هــاى اپيتليوم و همبند( 
 احاطه‏كننده بخش اكسپوز شده يك ايمپلنت

دندانى.

Mucous retention cyst
كيست حاصل از انسداد يك مجرا كه معمولًا 
در غده پاروتيد يا غدد بزاقى فرعى رخ مى‏دهد.

Mucous retention cyst
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 Mucosal-supported surgical guide/
template

رجوع شود به:
Surgical guide, Surgical template

Mucositis
التهاب مخاط.

Peri-implant mucositis :رجوع شود به

Multi axis machines
پيشرفته‏ترين ماشين تراش CNS كه مى‏تواند 
 دو يا چند محور اضافه بر ســه محور معمول

)xyz( جهت تراش اضافه كند.
ماشين‏هاى ميلينگ )تراش( افقى داراى يك 
 محور QLC هســتند كه اجازه مى‏دهد قطعه

كار كه در محور افقى مانت شــده، با چرخش 
 بــه صورت غيــر قرينــه و خــارج از مركز

)eccentric( تراش بخورد.
محور پنجم )محور B( شيب )tilt( خود وسيله 

را كنترل مى‏كند.
وقتـى تمامـى ايـن محورهـا در رابطـه با هم 
به كار مى‏روند، سـاختارهاى مهندسـى بسيار 
 CAD/CAM اباتمنت‏هـاى  نظيـر  پيچيـده، 
يـا رستوريشـن‏هاى تمـام فكـى زيركونيـاى 
دسـتگاه‏ها  ايـن  بـا  مى‏تـوان  را  منوليتيـك 

تـراش داد.
رجوع شود به:

CAD/CAM, CNS milling (CNS)

Multicenter study
يك آزمايش بالينى كه بر اساس يك پروتكل، 
در بيش از يك مركز تحقيقات و متعاقباً توسط 

گروهى از محققان انجام مى‏شود.

Multi-unit abutment

اباتمنــت پيچ‏شــونده و قابــل اســتفاده در 
قوس‏هاى فكى با بى‏دندانى كامل يا نسبى، در 
 collar height دو نوع مستقيم و زاويه‏دار، داراى
 متنوع جهت تطابق با ضخامت عمودى بافت

نرم.
رجوع شود به:

Abutment, Angulated abutment 

Mylohyoid ridge
گسترش افقى اســتخوان در سمت لينگوال 
 پرى مولرها و مولرهاى منديبل كه به عضله

مايلوهايوئيد متصل مى‏شــود و كف دهان را 
تشكيل مى‏دهد.

Mucosal-supported surgical guide/ template
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N

Narrow ridge implant (NRI)
ايمپلنــت مرحله دوم )2nd stage( به شــكل 
 صفحه )plate( و قابل اســتفاده در ريج‏هاى

باريك.

Nasopalatine nerve
شاخه‏اى از گانگليون پتريگوپالاتين كه از فورامن 
اسفنوپالاتين، در امتداد كف حفره بينى تا سپتوم 
بينى و در جهت مايل به سمت پايين و از داخل 
كانال انيسيزيو عبور مى‏كند. عصب نازوپالاتين 
عصب‏دهى قسمت قدامى كام سخت و مخاط 

سپتوم بينى را تأمين مى‏كند.

Natural tooth intrusion
حركـت اپيكالـى دنـدان كـه توسـط يـك 
نيـروى خارجـى يـا ترومـا ايجـاد مى‏شـود. 
شـده  گـزارش  دندانپزشـكى  مقـالات  در 
اسـت كـه ايـن پديـده بـه دليـل اسـپلينت 
ايمپلنـت  بـه  طبيعـى  دندان‏هـاى  كـردن 
)بريـج  ثابـت  پروتـز  يـك  توسـط  دندانـى 

 ـدنـدان( رخ مى‏دهـد. ايمپلنـت 

Navigation
Navigation surgery :رجوع شود به

Navigation surgery
مترادف:

Computer-aided navigation, Implant guided 
surgery, Navigation, Surgical navigation

يــك روش جراحى متمايــز و ويژه كه محل 
 قرارگيرى وسيله جراحى حين جراحى بر روى
ـ براساس  صفحه كامپيوترى به صورت چشمى ـ
 تصوير تشــخيصى بيمــار و اطلاعاتى كه از
 motion tracking بيمار ثبت شده و تكنولوژى

ـ كنترل مى‏شود. قبل از عمل ـ
در جايگــذارى ايمپلنــت، بــا اســتفاده از 
تصاويــر  جــازى كــه نشــان‏دهنده موقعيــت 
 CT ــر ــت و تصاوي ــن اس ــى رستوريش واقع
از پيــش گرفتــه شــده كــه نشــان‏دهنده 
ســاختارهاى آناتوميــك اســت، محــل دريــل 
ايمپلنــت هدايــت  كــردن و جايگــذارى 
ــت براســاس مســير  ــل ايمپلن مى‏شــود. دري
ــت  ــا موقعي ــده ي ــن ش ــش تعيي ــلِ از پي دري
ــرىِ  ــانگرهاى كامپيوت ــط نش ــت توس ايمپلن

نشــان‏دهنده مســير هدايــت مى‏شــود.
Registration :رجوع شود به

Nd:YAG laser
مخفف:

Neodymium-doped yttrium aluminum 
grand laser

 Nd:YAG ليزر نوع ســخت حاوى كريستال
 كه طول موجى برابر با 1064 نانومتر ســاطع

مى‏كند و عمومــا در جراحى بافت نرم به كار 
مى‏رود.

Necrosis
مرگ سلول‏ها و بافت‏ها، به دليل عدم خون‏رسانى، 

سموم باكتريايى يا عوامل فيزيكى و شيميايى.

Neoplasm
تــوده بافتى نابهنجار كه وقتى بدخيم شــود 

Neoplasm
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 مى‏توانــد به صورت موضعى يا سيســتميك
متاستاز دهد.

Nerve lateralization
Nerve repositioning :مترادف

Nerve repositioning
مترادف:

Nerve lateralization, Nerve transpositioning

مرحله جراحى كه تنه عصبى آلوئولار تحتانى 
 را جهــت جايگــذارى ايمپلنت‏هــاى بلندتر
در ريج‏هاى شديدا تحليل رفته منديبل جابه‏جا 

مى‏كند.

Nerve transpositioning
Nerve repositioning :رجوع شود به

Neurapraxia
آســيب خفيف عصب به دليل فشرده شدن يا 

كشيده شدن.
هيچ‏گونه آسيب جدى به تنه عصبى و هيچ‏گونه 
 دژنراســيون آكســيونى مشــاهده نمى‏شود.
اغلب بهبودى خودبه‏خود عملكردهاى حسى 
 و يا حركتى ظــرف يك تا چهار هفته پس از

آسيب رخ مى‏دهد.

Neurotmesis
آسيب عصبى كه شــامل تخريب كامل تنه 
Wallerian عصبى است و منجر به دژنراسيون 

مى‏شود. عملكردهاى حسى و يا حركتى مختل 
مى‏شوند. پتانسيل بهبودى بعيد است.

در دندانپزشــكى ايمپلنت، اين حالت ممكن 
 اســت به دليل بــرش عصب يــا هريك از

فاكتورهايى كه منجر به axonotmesis مى‏شود، 
رخ دهد.

Newton (N)
واحد نيرو، كه برابر است با ميزان نيروى مورد 
نياز به يك جسمِ يك كيلوگرمى كه سرعتى 

برابر يك متر بر مربع ثانيه داشته باشد.

Newton centimeters (Ncm)
واحد تورك چرخشى.

Nightguard
Occlusal guard :رجوع شود به

Nominal implant length/diameter
طول يا قطر يك ايمپلنت دندانى كه بر روى 

برچسب كارخانه سازنده نوشته شده است.
Actual implant length/ :رجــوع شــود بــه

diameter

Nonabsorbable
خصوصيات مربوط به محصولات غير اتوژنى 
 كه هيچ گونه تجزيه‏اى در طول زمان نشــان

نمى‏دهند.
Nonresorbable :رجوع شود به

Nonangled abutment
Nonangulated abutment :رجوع شود به

Nonangulated abutment
مترادف:

Nonangled abutment, Straight abutment 
اباتمنى با بدنه موازى محور طولى ايمپلنت دندانى.

Nerve lateralization
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Nonaxial loading

به نيروهاى وارد شده بر ايمپلنت دندانى خارج 
از محور طولى‏اش اطلاق مى‏شود.

Nonengaging
خصوصيــت يــك ايمپلنت دندانــى يا جزء 
 پروتزى كه در طراحى مكانيكى آنتى روتيشن

شركت نمى‏كند.

Nonfunctional loading
Nonocclusal loading :رجوع شود به

Nonhexed
يك جــزء يا تمــام ايمپلنت دندانــى بدون 

اينترفيس كانكشن هگزاگونال.

Nonlamellar bone
Bone :رجوع شود به

Nonocclusal loading
رستوريشنى كه در حركات طرفى و يا وضعيت 
 حداكثر تماس بين كاســپى بــا دندان‏هاى

مقابل در تماس نيســت، هرچند كه گونه‏ها، 
 زبان، لب‏ها و غذا ممكن است با رستوريشن در

تماس باشند.

Nonresorbable
موادى كــه در داخل بدن موجود زنده تجزيه 

نمى‏شوند.

Nonresorbable membrane
ماده‏اى كه در حفره دهان تجزيه نمى‏شــود، 

نظير:

expandedpolytetrafluoroethlene (e-PTF)

در نتيجه نياز به مرحله دوم جهت خارج كردن 
ممبران است.

Nonsteroidal anti-inflammatory 
drug (NSAID)
دســته‏اى از داروها با خواص تســكين‏دهى 
 )غير تخديــرى(، تب‏زدايى و ضــد التهابى.
مكانيسم عملكردشــان به صورت مهار سنتز 
 پروستاگلندين‏هاى حاصل از اسيد آراشيدونيك

است.

Nonsubmerged implant
جايگذارى ايمپلنت به صورت يك مرحله‏اى 
 با اســتفاده از بخش ترانس‏موكــوزال كه بر
ترميم بافت نرم كمك مى‏كند و نياز به مرحله 

دوم جراحى را مرتفع مى‏سازد.

Nonsubmergible implant
One-stage implant :رجوع شود به

Nonthreaded implant
ايمپلنت دندانى بــدون تضرس‏هاى خارجى 

)external threads( بر روى گردن و بدنه‏اش.

Nonworking side
ناحيه‏اى از قوس فكى كه در ســمت مخالف 
 دندان‏هايى اســت كه حين حركت منديبل بر

روى هم قرار مى‏گيرنــد و يا تماس اكلوزالى 
برقرار مى‏كنند.

Nonworking side
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O

Oblique slice
Cross-sectional slice :رجوع شود به

Occlusal adjustment
ايجاد تغييراتى در ســطح جونده يك يا چند 

دندان جهت بهبود فانكشن و مورفولوژى

Occlusal guard
دســتگاه متحرك جهت به حداقل رســاندن 
 اثرات تخريبى ناشــى از دندان‏قروچه و ساير

عادت‏هــاى مخــرب اكلوزالــى بــر روى 
 دندان‏هــاى طبيعى، ايمپلنت‏هــاى دندانى و

رستوريشن‏هاى پروتزى.

Occlusal loading
رستوريشنى كه در حركات طرفى و يا وضعيت 
 حداكثر تماس بين كاســپى بــا دندان‏هاى

مقابل در تماس اكلوزالى است.

Occlusal overload
Overload (occlusal)I:رجوع شود به

Occlusive membrane
Barrier membrane :رجوع شود به

Occlusal table
آناتومى ســطح اشــتراكى دندان‏هاى خلفى 
 شامل كاســپ‏هاى مولر و پرى‏مولر، سطوح
شيب‏دار، ريج‏هاى مارجينال، گرووها و فوساها.

One-part implant

ايمپلنت دندانى كه بخش‏هاى داخل استخوانى 
 و ترانــس موكــوزال به صورت يــك واحد

 )microgap( هستند و سطح ايمپلنت هيچ درزى
به بافت‏ها ندارد.

One-piece abutment
اباتمنى كه براى اتصالش به ايمپلنت دندانى 
 از هيــچ پيــچ نگهدارنده اضافه‏اى اســتفاده

نشده است. اين اباتمنت مى‏تواند توسط سمان 
يا پيچ يا اصطكاك متصل شود.

One-piece implant
نوعــى ايمپلنــت دندانى كه بخــش داخل 

استخوانى و اباتمنت يك واحد هستند.

One-screw test
آزمايشى جهت كنترل تطابق رستوريشن چند 

واحدى پيچ‏شونده.
One screw بــر روى بخش انتهايى اباتمنت 

گذاشته مى‏شود و سمت مقابل ارزيابى مى‏شود. 
)ledge( اگر فريم ورك از جايش بلند شود و يا لبه

داشته باشد و در بررسى بالينى يا راديوگرافى 
مشخص شود تطابق فريم ورك دقيق نيست.

One-stage grafting procedures
جايگــذارى همزمان ايمپلنتى كه داراى ثبات 
 اوليه  )primary stability(اســت و بلافاصله

گرافت جهــت پر كردن نقايص اســتخوانى 
باقى‏مانده و يا ساپورت بافت نرم انجام مى‏شود.

One-stage implant
مترادف:

Oblique slice
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Nonsubmergible implant, Single-stage 

implant

ايمپلنت دندانى داخل اســتخوانى كه مطابق 
 پروتــكل جراحى يك مرحلــه‏اى جايگذارى

مى‏شود. بخش تاجى اين ايمپلنت به صورت 
 ترانس موكوزال طراحى شــده است. معمولًا

بخش ترانس موكــوزال و خود ايمپلنت يك 
 قطعــه )one piece( هســتند و هيــچ درزى

)microgap( وجود ندارد.
)تصوير(

One-stage surgery
يــك پروتكل جراحى به منظــور جايگذارى 
 ايمپلنــت دندانــى ريشــه‏اى شــكل داخل
اســتخوان و فرصت ترميــم دادن در محيط 

دهان، بدون نياز به انجام جراحى مرحله دوم.

Onlay graft
اگمانتوسيون با واســطه قرار دادن استخوان 
 اتوژن و يا گرافت جايگزين استخوان بر روى

استخوان به منظور افزايش ارتفاع و يا عرض 
ريج.

Open-ended wrench
وسيله‏اى جهت وارد كردن تورك حين خارج 

.)implant mount( كردن مانت ايمپلنت

Open-tray impression
Direct impression :مترادف

تكنيك قالب‏گيرى كه از يك نوع ايمپرشــن 
 كوپينگ با ساختار گيردار )retentive( و تزريق

ماده الاستيك ســخت )rigid( در اطراف آن 
استفاده مى‏شود.

جهت خــارج كردن ترى قالب‏گيرى از دهان، 
 ابتدا بايد پيچ ايمپرشــن كوپينــگ را كه در

سطح اكلوزال ترى قرار دارد، باز كرد.

Opioid
داروى مسكن )آنالژزيك( شبه مورفين كه به 
 صورت مركزى عمــل مى‏كند. كاربرد اصلى

اين دارو تســكين دردهاى متوســط تا شديد 
است.

Optical surface scan
يك اسكن اپتيكال )نورى( سطح كه با اسكن 
 كردن از قالب گچى يا با اســكنر سه بعدى از
قالب گرفته شده از دهان يا با اسكن كردن از 
 سطح اكلوزال دندان‏ها توسط يك دوربين داخل
دهانىِ ســه بعدى، يك فايل ديجيتالى توليد 
 مى‏كند كه از آن مى‏توان در برنامه‏هاى نرم‏افزارى

CAD/CAM در دندانپزشكى استفاده كرد.

فايــل ديجيتالى STL را مى‏تــوان با تصاوير 
 CT/CBCT ادغام كرد و در تشــخيص، طرح

درمان و ســاخت راهنماى جراحى در صورت 
لزوم بهره گرفت.

رجوع شود به:
Dual scan protocol, Standard Tessellation 
Language or Standard Triangulation 
Language (STL), Intraoral scanner, Digital 
impressions

Oral implantology
Implant dentistry :رجوع شود به

Oral mucosa
پوشش اپتيليايى حفره دهان كه با پوست لب و 

Oral mucosa
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مخاط كام نرم و حلق امتداد مى‏يابد.
مخاط دهانى شامل:

 :)Masticatory mucosa( 1. مخــاط جونــده
مخاط لثه و كام سخت.

 :)Specialized mucosa( 2. مخاط اختصاصى
مخاط سطح پشتى زبان.

3. مخاط پوشاننده )Lining mucosa(: مخاط 
آلوئولار؛ مخاط باقى‏مانده حفره دهان.

Orientation jig
يك وسيله ساخته شده در لابراتوار كه جهت حفظ 
رابطه دقيقِ موقعيت اجزاى پروتزى، حين انتقال 

آن از قالب گچى به دهان استفاده مى‏شود.

O-ring
اتچمنت منعطف به شــكل حلقه )دونات( كه 
 توانايى خمــش و در عين حــال مقاومت و
بازگشــت به شــكل تقريبى اوليه‏اش را دارد. 
 اين اتچمنت به يك پست شياردار يا اندركات

ناحيه متصل مى‏شود.
Ball attachment :رجوع شود به

)تصوير(

Oro-antral fistula
ارتباط بين ســينوس ماگزيلا و حفره دهان از 

طريق يك مجراى اپتيليالى.

Orthodontic implant
ايمپلنتــى كه در درمان ارتودنســى به عنوان 
اســتفاده دندانى  )تكيه‏گاه( حركات   انكوريج 

مى‏شود.
رجوع شود به:

 Temporary anchorage device (TAD)

Orthopantograph
Panoramic radiograph :رجوع شود به

Osse(o)
Osteo :مترادف

مربوط به استخوان يا حاوى يك عنصر يا جزء 
استخوانى.

Osseointegration
تماس مستقيم بين اســتخوان زنده و سطح 
 يــك ايمپلنــت دندانى كه تحــت نيروهاى

فانكشنال اســت، بدون مداخله بافت نرم، در 
نماى يك ميكروسكوپ نورى.

در بالينى استئواينتگريشــن بــه صورت نبود 
مولبيتى مشخص مى‏شود.

Osseous
استخوانى.

Osseous coagulum
مخلوط ذرات اســتخوانى اتــوژن ريز و خون 

جمع‏آورى شده حين جراحى.

Osseous graft
Bone graft :رجوع شود به

Osseous integration
Osseointegration :رجوع شود به

Ossification
1. تشكيل استخوان يا يك ماده استخوانى.

2. تغيير بافت فيبروزى يا غضروفى به استخوان 
يا يك ماده استخوانى.

Orientation jig
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Intramembranous ossification :رجوع شود به

Osteal
استخوانى.

Ostectomy
قطع و بريدن استخوان.

Osteoplasty :رجوع شود به

Osteoblast
يك سلول كاملًا تمايز يافته به منظور تشكيل 

بافت استخوانى.
گليكوپروتئين‏هايى  و  كلاژن  استئوبلاست‏ها 
 كه ماتريكس اســتخوان را تشكيل مى‏دهند،

مى‏سازند و همچنين نمك‏هاى معدنى توليد 
مى‏كنند.

استئوبلاســت‏ها در طى رشد به استئوسيت‏ها 
تبديل مى‏شوند.

Osteocalcin
يــك پروتئين ويژه اســتخوانى كه توســط 
 استئوبلاست توليد مى‏شود و ممكن است نقشى
در فعاليت استئوكلاستى داشته باشد. اين ماده 
 يك نشــانگر در ريمادلينگ يا مينراليزاسيون

استخوان است.

Osteoclast
سلول بزرگ چند هسته‏اى كه از سلول‏هاى بنيادى 
تك‏هسته‏اى هماتوپويتيك سرچشمه مى‏گيرند 

و در تحليل بافت استخوانى شركت مى‏كنند.

Osteoconduction
رشد اســتخوانى از طريق رسوب ماتريكس 

 اســتخوانى )apposition( از استخوان اطراف.
فرآيندى كه يك ماده داربســتى را در امتداد 

رشد استخوانى توليد مى‏كند.
Osteoinduction :رجوع شود به

Osteocyte
استخوانى  ماتريكس  درون  استئوبلاستى كه 
 احاطــه مى‏شــود و يــك حفــره مســطح
بيضى‏شكل )لاكوناى استخوانى( توليد مى‏كند. 
 از ســلول‏هاى موجــود در لاكوناها از طريق

كاناليكول‏ها )مجراهاى بســيار ظريف( زوايد 
 باريك سيتوپلاستمى خارج مى‏شود كه با زوايد
ساير استئوســيت‏ها و استئوبلاست‏ها مرتبط 

مى‏شوند.

Osteodistraction
رجوع شود به:

 Distraction osteogenesis (DO)

Osteogenesis
تشكيل و رشد استخوان.

Osteogenetic
1. تشكيل استخوان.

2. در رابطه با تشكيل استخوان.

Osteogenic
Osteogenous :مترادف

بالا رفتن ميزان رشــد و تشكيل استخوان، به 
خصوص در نتيجه فعاليت استئوبلاست‏ها.

Osteogenous
Osteogenic :رجوع شود به

Osteogenous
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Osteoid
1. شبه استخوان.

2. ماتريكس اســتخوانى غيــر مينراليزه كه 
 توسط استئوبلاست‏ها ساخته مى‏شود و بعدا با
احاطه شدن استئوبلاســت‏ها درون لاكوناها 
 و تبديل به استئوســيت‏ها كلسيفيكاســيون

استخوانى رخ مى‏دهد.

Osteoinduction
القاى تشكيل استخوان.

تشــكيل اســتخوان جديد كه از سلول‏هاى 
 بنيادى استخوانى مشــتق شده از سلول‏هاى
بنيادى مزانشيمى تحت تأثير يك يا چند عامل 
 موجــود در ماتريكس اســتخوانى يا انتخاب
آلوگرافت‏هاى استخوانى يا مواد ساخته شده با 

مهندسى ژنتيك رخ مى‏دهد.
رجوع شود به:

Bone morphogenetic protein (BMP), 

Osteoconduction

Osteointegration
Osseointegration :رجوع شود به

Osteology
مطالعه علمى در مورد استخوان‏ها.

Osteolysis
تحليل و تجزيه استخوان، شامل از بين رفتن 
 يا برداشــته شــدن كلســيم، به صورت يك

بيمارى در حال پيشرفت.

Osteomyelitis
التهاب استخوان به دليل عفونت.

اين بيمارى ممكن است محدود شونده باشد 
 يا به صورت پيشــرونده، اســتخوان از جمله

مغز اســتخوان، كورتكس، بافت اسفنجى و 
پريوست را درگير كند.

Osteon
واحد پايه‏اى ساختار استخوان متراكم كه شامل كانال 
)Haversian canal( و لاملاهاى  هاورســين 
متحدالمركــز اطرافش اســت. هر سيســتم 
هاورسين شامل 4 تا 20 لاملا، هركدام به قطر 
7ـ3 ميكرون ضخامت دارد. جهت اين واحدها 
عمدتا در مسير محور طولى استخوان قرار دارد.

Osteonecrosis
Bone necrosis :مترادف

مرگ يا نكروز اســتخوان، به دليل انســداد 
خون‏رسانى.

رجوع شود به: 
Bisphosphonate-related osteonecrosis of 

the Jaw (BRONJ), Osteonecrosis of the 

jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the Jaw (ONJ)
استخوان اكســپوز و نمايان شــده منديبل، 
 ماگزيلا يا هر دو كه با وجود عدم ادامه پرتوتابى

و نبود متاســتاز در فك‏ها حداقل به مدت 8 
هفته ماندگار است.

رجوع شود به:
Bisphosphonate-related osteonecrosis of 

the Jaw (BRONJ), Osteonecrosis

Osteonectin
فســفوپروتئين يافت شــده در اســتخوان و 

Osteoid
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 پلاكت خونى كه به كلاژن و كلســيم متصل
مى‏شــود و بــه عنــوان يــك تنظيم‏كننده 

مينراليزاسيون عمل مى‏كند.

Osteopenia
»تراكم« استخوانى كاهش يافته به دليل كاهش 
 در سرعت سنتز اســتئوئيد به حدى كه قادر

به جبران تحليل نرمال استخوان نيست.
اين عارضه يك ريســك فاكتــور جدى در 

پيشرفت استئوپروز در نظر گرفته شده است.

Osteoplasty
يــك روش جراحــى جهت تغييــر آناتومى 
استخوان با برداشتن انتخابى نواحى استخوانى.

Ostectomy :رجوع شود به

Osteopontin
يك فسفوپروتئين اسيدى متصل به كلسيم با 
 وابستگى شديد به هيدوركسى آپاتيت كه در

منيراليزاسيون استخوانى شركت مى‏كند.

Osteoporosis
بـا  كـه  اسـتخوانى  متابوليسـم  بيمـارى 
افزايـش  و  اسـتخوان  »تراكـم«  كاهـش 
بـه  منجـر  ميكرونـى  سـاختار  تخريـب 
برابـر  در  اسـتخوان  بـالاى  حساسـيت 

مى‏شـود. شكسـتگى 
تشخيص از طريق اندازه‏گيرى جذب اشعه با 

انرژى دوال اشعه ايكس
)Dual-energy X-ray absoptiometry :DXA(

صورت مى‏گيرد. در اين روش ميزان »تراكم« 
 معدنى اســتخوان در چندين ناحيه اســكلتى

محاسبه مى‏شود.

Osteoprogenitor cell

يك ســلول تمايز نيافته كه توانايى تبديل به 
استئوبلاست را دارد.

Osteopromotion
اســتفاده از وســايل فيزيكى )نظير غشاهاى 
 ســدى( جهت بســتن يك ناحيه آناتومى به
منظور افزايش تشكيل استخوان و جلوگيرى 
 از تهاجم بافت نــرم، به‏ويژه بافت همبند كه
مى‏تواند در فرآيند استئوژنز تداخل ايجاد كند.

Osteoradionecrosis
نكروز اســتخوان، به دليــل در معرض قرار 
 گرفتــن بيش از حد در برابر پرتوتاپى اشــعه

ايكس.

Osteotome
وسيله‏اى با سطح مقطع مدور به منظور گشاد 
 كردن ناحيه اســتئوتومى ايمپلنت دندانى در
جهت اپيكالى و يا لترالــى، با يا بدون نياز به 

گرافت.

Osteotome lift
Osteotome technique :رجوع شود به

Osteotome technique
Internal sinus graft :1. مترادف

يك تكنيك گرافت سينوس است، به نحوى 
 كه كف ســينوس ماگزيلا با دقت شــكافته
شده، غشاى اشنايدرين توســط استئوتوم از 
 داخل حفره استئوتومى كه در داخل ريج تهيه و

گشاد شده، بالا برده مى‏شود.
2. وســيع كردن حفره اســتئوتومى در جهت 

Osteotome technique
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 لترالى بــه روش جراحى، با يا بــدون نياز به
گرافت.

Ridge expansion:رجوع شود به

Osteotomy
ناحيه دريل شده در استخوان جهت جايگذارى 

ايمپلنت دندانى يا گرافت.
هــر روش جراحى كه اســتخوان به صورت 

عرضى بريده شود.

Ostium (maxillary sinus)
يك منفذى كه سينوس ماگزيلا را به مئاتوس 

ميانى حفره بينى متصل مى‏كند.

Overdenture (implant)
پروتــز متحرك كامل يا پارســيل كه ممكن 
 است متكى بر بافت يا متكى بر ايمپلنت باشد.

اين پروتز توسط اتچمنت‏ها متصل مى‏شود.

Overload (occlusal)
وضعيتى كــه نيروهاى جونده وارد شــده بر 
 ايمپلنت دندانــى از ظرفيت تحمل اينترفيس
استخوان‏ـ ايمپلنت )BIM( يا خود ايمپلنت يا 

اجزايش فراتر رود.

Oxidized surface treatment
تغيير در خصوصيات ســطحى ايمپلنت‏هاى 
 دندانــى تيتانيومى به واســطه ايجاد تغيير در

ضخامت لايه اكسيد تيتانيوم.

Oxycodone
داروى تسكين‏دهنده )آنالژزيك( شبه مورفينى 
 نيمه‏ســنتتيك كه براى دردهاى متوســط تا

شــديد توصيه مى‏شــود. اين دارو را مى‏توان 
 به تنهايى يــا در تركيب بــا داروهايى نظير
استامينوفن، آسپيرين يا ايبوپروفن تجويز كرد.

Oxygen therapy
رجوع شود به:

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT)

Osteotomy
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P

PACS
مخفف:

Picture archiving and communication system

يــك تكنولوژى تصويربردارى پزشــكى كه 
 امكان ذخيره‏سازى مقرون به صرفه و سهولت

دسترسى به تصاوير را از چندين برنامه مختلف 
مقدور مى‏سازد.

Palatal graft
Free gingival graft :رجوع شود به

Palatal implant
ايمپلنــت دندانى جايگذارى شــده در ناحيه 
 ميدســاژيتال كام سخت ماگزيلا جهت ايجاد

يك انكوريج )تكيه‏گاه( در درمان ارتودنسى.
رجوع شود به:

Orthodontic implant, Temporary anchorage 
device (TAD)

Palatal vault
سطح فوقانى كام سخت.

Pamidronate
بيس فسفونات حاوى نيتروژن داخل وريدى 
 كــه جهت درمان اســتئوپروز، بيمارى پاژت،

بعضى ســرطان‏هاى درگيركننده اســتخوان 
 )نظير multiple myeloma( اســتفاده مى‏شود.

مكانيســم عملكردش شامل مهار مهاجرت و 
بلوغ استئوكلاست‏هاست.

Panoramic radiograph

يــك نماى راديوگرافيك تكــى از ماگزيلا و 
 منديبل كه از ســمت چپ به راست گلينوئيد

فوسا امتداد مى‏يابد.

Panoramic reconstitution
Panoramic reconstruction:رجوع شود به

Panoramic reconstruction
يــك مقطع نــازك و دوباره فرمت شــده از 
توموگرافى اســكن  از   اطلاعــات حاصــل 
كامپيوترى، مــوازى و در امتداد انحناى زايده 

آلوئولار كه در نماى آگزيال ديده مى‏شود.
رجوع شود به:

Axial slice, Cross-sectional slice

Papilla
بافت نرم اشغال‏كننده فضاى اينترپروگزيمال 
 كه بين دو روكش مجــاور و در تماس با هم

محدود شده است.
رجوع شود به:

 Interdental papilla, Interimplant papilla

)تصوير(

Papilla preservation
اندازه‏هاى گرفته شده براى جراحى و پروتز به منظور 
حفظ بافت و يا كاهش تروما به بافت اينترپروگزيمال.

Papilla-preservation flap
Papilla-sparing incision :رجوع شود به

Papilla reformation
پاپيلاى  دوبــاره شــكل‏گيرى خودبه‏خــود 

Papilla reformation
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 اينترپروگزيمال متعاقب ايجاد كانتكت پوينت و
حفظ فضاى پروتزى در پاپيلاى اينترپروگزيمال. 
پاپيــاى  همچنيــن شــكل‏دهى مجــدد 
اينترپروگزيمالِ از دست رفته به وسيله جراحى.

Papilla regeneration
Papilla reformation :رجوع شود به

Papilla-sparing incision
برش )انيسيژن( پاراسالكولار كه فلپ با حفظ 
 پاپيــا كنار زده مى‏شــود. )پاپيلا در طراحى

فلپ قرار نمى‏گيرد(.

Paracrestal incision
يك برش )انيســيژن( كرســتال كه دورتر از 
 وسط كرست ريج بى‏دندانى، يا به سمت باكال

يا لينگوال، تهيه مى‏شود.
رجوع شود به:

Crestal incision, Midcrestal incision, 

Mucobuccal fold incision

Parallel confocal imaging technology
براســاس اصل confocal )همگرايى كانونى( 
نور بــا عبور از يك ســوراخ ســوزنى فيلتر 
مى‏شــود. بر همين اصل، فقــط نورى كه از 
 جسم در يك فاصله كانونى مشخص بازتابيده
مى‏شود، از سوراخ ســوزنى عبور خواهد كرد. 
 در نتيجه، تنها اشــعه‏هايى كــه در محدوده
كانونى هستند، از دستگاه فيلتركننده بازتابيده 
 مى‏شــوند. بر روى بعضى اسكنرهاى داخل
دهانى بر همين اســاس پيشرفت‏هايى انجام 
 شده كه به صورت تابش همزمان صدهزار اشعه

موازى نور قرمز در هر اسكن تكى است.

رجوع شود به:
 Intraoral scanner, Confocal microscopy

Parallel(ing) pin
Direction indicator :رجوع شود به

Parallel-sided implant
مترادف:

Parallel-walled implant, Straight implant 
يك ايمپلنت دندانى داخل استخوانى ريشه‏اى 
 ‏شكل كه بدنه ايمپلنت قطرى مشابه انتهاى

اپيكالــى و تاجى دارد. قطر تاجى الزاما با قطر 
 پلت فرم ايمپلنت مطابقت ندارد و ممكن است

بزرگتر باشد.

Parallel-walled implant
Parallel-sided implant :رجوع شود به

Paresthesia
احســاس خودبه‏خود يا تحريك غير طبيعى 
 كه دردناك نيســت ولى مى‏تواند ناخوشايند

باشد، نظير: خارش، ســوزش، تير كشيدن يا 
كرختى )بى‏حسى(.

ايــن حالت معمولًا به دليل صدمه به اعصاب 
 ايجــاد مى‏شــود و گاهــى اوقــات يكى از

عوارض جراحى است.

Partial anodontia
 Partially واژه درســت:  عاميانــه،  اصطلاح 

edentulous

Partially edentulous
وضعيتــى كه يك يــا چند دنــدان )نه تمام 

Papilla regeneration
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دندان‏ها( از دست رفته‏اند.
Edentulous :رجوع شود به

Partial thickness flap
Split-thickness flap :مترادف

فلپى كه اپيتليوم و مقدارى بافت همبند كنار 
 زده مى‏شــود، اما پريوســت )بدون برش( بر

روى استخوان باقى مى‏ماند.

Particulate graft
يــا  الوپلاســت  الوگرافــت،  اتوگرافــت، 
 زينوگرافــت )گرافت حيوانــى( داراى ذرات و

تخلخل‏هــاى متغيــر كــه همگــى داراى 
سرعت‏هاى متفاوت تحليل/ جايگزين هستند.

Passivation
فرآيندى كه متال‏ها و آلياژها را با توليد يك لايه 
اكســيد نازك و بادوام بر روى ســطوح خارجى 

نسبت به كروژن )خوردگى( مقاوم‏تر مى‏سازد.

Passive fit
تطابق يك رستوريشن پروتزى كه بين دو يا 

چند قطعه حمايت‏كننده استرين القا نمى‏كند.

Patient motion tracker
يــك ســرى ســاطع‏كننده‏هاى فعــال يا 
 بازتابش‏كننده‏هاى غير فعال كه به بيمار متصل

مى‏شــوند تا تشــخيص موقعيت‏شان حين 
 جراحى توسط يك ردياب در بالاى سر جراح

امكان‏پذير باشد.

Patient-specific abutment
Custom abutment :رجوع شود به

Patrix
بخش نرينگى يك اتچمنت.

Attachment, Matrix :رجوع شود به

Pedicle graft
 full thickness يا partial thickness يك فلپ
 برداشــته شــده از يــك ناحيه كــه از بيس
)قاعده( به محل دهنده متصل است و لبه آزاد 
 لثه نيز همراه با فلپ كنار زده مى‏شــود. اين
فلپ ممكن است جهت پوشاندن ناحيه جراحى 
 يا افزايش كانتــور بافت نرم به صورت لترالى

يا كرونالى بچرخد يا كاملًا برگردانده شود.
 Full-thickness flap, Partial :رجوع شــود به

thickness flap

Penicillin
گروه بزرگى از آنتى‏بيوتيك‏هاى ضد باكتريايى 
 طبيعى يا نيمه ســنتتيك كه به طور مستقيم
يا غير مستقيم از گونه‏هاى قارچ دسته پنى‏سيليوم 
 )penicillium( و ســاير قارچ‏هــاى موجود در

خاك كه در محيط‏هاى كشــت خاصى رشد 
مى‏كنند، مشتق مى‏شوند.

اين قارچ‏ها با تداخل در مراحل نهايى ســنتز 
 پپتيدوگليكان‏هــا، مــاده موجــود در ديواره

ســلولى باكتــرى، اثــرات باكتريســيدال و 
باكتريواستاتيك بر روى باكترى‏هاى حساس 

دارند.
ايــن دارو براســاس طيف آنتــى باكتريايى 
 متنوعى كه دارد به گروه‏هاى زير طبقه‏بندى

مى‏شود:
.)C و مشتقاتش )پنى سيلين G ــ پنى‏سيلين

ــ پنى‏ســيلين‏هاى آنتى استافيلوكوكى )متى 
سيلين، ديكلوگزاسيلين(.

Penicillin
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ـ پنى‏سيلين‏هاى با طيف گسترده )آمپى سيلين 
و آموكسى سيلين(.

گسـترده  طيـف  بـا  پنــى‏سيلين‏هاى  ـ 
بتالاكتامـاز  مهاركننده‏هـاى  همـراه  بـه 
)آموكسى‏سـيلين و كلاوونـات، آمپى‏سـيلين 

سـولباكتام(. و 
Amoxicillin, Clavulanic acid :رجوع شود به

Percentage bone-to-implant contact
ســطح خطى يك ايمپلنت دندانى در تماس 
 مســتقيم با اســتخوان كه به صورت درصد

سطح كلى ايمپلنت بيان مى‏شود.
رجوع شود به:

 Bone-to-implant contact (BIC)

Percutaneous implant
به منظــور درمــان نواقص فكــى صورتى 
 ايمپلنت‏هايى به صورت خارج دهانى از پوست به
داخل استخوان جايگذارى مى‏شود تا ساپورت 

پروتز ماگزيلوفاسيال تأمين شود.

Perforation
كورتيكال: ســوراخ ايجاد شــده در استخوان 

كورتيكال به وسيله دريل يا ايمپلنت
Decortication :رجوع شود به

غشاى اشــنايدرين: پاره شدن يا ايجاد سوراخ 
 در غشــاى ســينوس ماگزيلا حين جراحى
گرافت سينوس، متعاقب كشــيدن دندان، يا 
 حين دريــل كردن حفره اســتئوتومى جهت

جايگذارى ايمپلنت دندانى.

Periabutment
در اطراف اباتمنت.

Pericervical saucerization

Craterization :مترادف
از دست رفتن پاتولوژيك استخوان كرستال، به 

دليل پرى ايمپلنتايتيس.
از لحاظ راديوگرافى، نبود )فقدان( اســتخوان 
 به شــكل فنجان يا نعلبكى در اطراف بخش

تاجى ايمپلنت دندانى مشاهده مى‏شود.
Peri-implantitis :رجوع شود به

Peri-implant
اطراف ايمپلنت.

Peri-implant crevicular epithelium
اپتيليوم غير كراتنيزه پوشاننده شيار مخاطى.

Peri-implant disease
واژه انتخابــى در مورد واكنش‏هاى التهابى در 
 بافت نرم و يا ســخت اطــراف ايمپلنت‏هاى

دندانى.
رجوع شود به:

Peri-implantitis, Peri-implant mucositis 

Peri-implantitis
واژه‏اى در رابطــه با واكنش‏هــاى التهابى در 
 بافت‏هاى نرم و سخت به همراه از دست رفتن

استخوان حمايت‏كننده اطراف ايمپلنت دندانى 
كه در حفره دهان اكسپوز )نمايان( است.

Peri-implant mucositis
واكنش‏هاى التهابى برگشت‏پذير در بافت‏هاى 
 نــرم اطراف ايمپلنــت دندانى كــه در حفره

دهان اكســپوز )نمايان( است، بدون از دست 
رفتن استخوان.

Percentage bone-to-implant contact
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Peri-implant soft tissue

Mucosal peri-implant tissues :رجوع شود به

Periodontal biotype
اصطلاحى در رابطه با مورفولوژى پريودنشيوم 

با شكل دندان.
دو طبقه‏بندى وجود دارد:

1. بيوتايپ )پريودنتال( لثه‏اى مسطح ضخيم:
Thick flat gingival (periodontal) biotype

لثــه مارجينال باكال نســبتا ضخيم اســت، 
 پاپيلا معمولًا كوتاه اســت، استخوان ديواره

كورتيكال باكال ضخيم است و فاصله عمودى 
 بين كرست اســتخوان اينتردنتال و استخوان

باكال كوتاه است )حدود دو ميلى‏متر(.
در نماى بالينى تاج اين دندان‏ها معمولًا كوتاه 

و مربعى و ريشه‏ها پهن و كوتاه است.
2. بيوتايپ )پريودنتال( لثه‏اى دندانه‏اى نازك:

Thin scalloped gingival (periodontal) biotype

لثه مارجينــال باكال ظريف اســت و اغلب 
 ممكن اســت نسبت به سمنتوانامل جانكشن

اپيكالى‏تر قرار گرفته باشد )عقب‏نشينى كرده 
 باشــد(، پاپيلا بلنــد و باريك اســت، ديواره

استخوان باكال اغلب نازك و فاصله عمودى بين 
 كرست استخوان اينتردنتال و استخوان باكال

زياد است )بيش از چهار ميلى‏متر(.
در نماى بالينى تاج اين دندان‏ها معمولًا بلند و 

مخروطى و ريشه‏ها بلند و باريك هستند.

Periodontal disease
بيمارى‏هــاى  پريودنتــال  بيمارى‏هــاى 
 پاتولوژيكى هستند كه مى‏توانند يك يا چندين
ساختار/بافت پريودنتال )نظير: استخوان آلوئول، 
 ليگامان پريودنتال، ســمنتوم و لثه( را درگير

كننــد. بــا وجــود آنكــه طيف وســيعى از 
 بيمارى‏هــاى پريودنتال مختلــف مى‏توانند
ساختار/بافت‏هاى حمايت‏كننده دندانى را درگير 
كنند، شــايع‏ترين نوع آن وضعيت التهابى القا 
شــده با پلاك، نظير ژنژيويــت و پريودنتيت 

است.
از خفيف‏تريــن مرحله،  پريودنتــال  بيمارى 
 كه ژنژيويت ناميده مى‏شــود، تا شــديدترين
مرحله، كه پريودنيت ناميده مى‏شود، متغير و 

گسترده است.

Periodontal ligament (PDL)
دســته‏اى خاص از اليــاف بافت همبندى كه 
 اساسا دندان و سمنتوم ريشه را به بافت آلوئول
 ،)absorption( اطراف متصــل كرده، جــذب
 موبيليتــى و توزيع نيرو را حين جويدن تأمين

مى‏كند.

Periodontal membrane
Periodontal ligament (PDL)I :رجوع شود به

Periodontal plastic surgery
مراحل جراحى كه جهــت تصحيح يا حذف 
 نقايص آناتوميك، رشدى يا ناشى از تروما بر

روى لثه و مخاط آلوئول انجام مى‏شود.
Mucogingival surgery :رجوع شود به

Periodontal probe
يك وســيله دســتى مدرج در واحد ميلى‏متر 
 كه جهت اندازه‏گيرى شــيار لثه و عمق پاكت

اطراف دندان يــا ايمپلنت حين معاينه روتين 
 بالينى بافت‏هــاى پريودنتال يا پرى ايمپلنت

استفاده مى‏شود.

Periodontal probe
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Periosteal
مربوط به پريوست.

Periosteal release
عمل جــدا كردن الياف پريوســت به منظور 

افزايش موبيليتى يك فلپ.

Periosteal suture
يك تكنيك بخيه كه شامل ثابت و بى‏حركت 
 كردن يــك فلــپ partial thickness ، يك

گرافــت يا ممبــران بافت نرم با اســتفاده از 
پريوست زيرين و يا پريوســت مجاور انجام 

مى‏شود.

Periosteum
لايه بافت همبند فيبروز و استئوبلاست‏ها كه 
 تمام سطوح اســتخوانى بجز سطوح مفصلى

را مى‏پوشاند.

Periotome
وســيله‏اى جهت جدا كردن اليــاف ليگامان 

پريودنتال قبل از كشيدن دندان.

Permucosal
از طريق مخاط.

Permucosal extension
Healing abutment :رجوع شود به

Permucosal seal
جانكشــنال اپتيليوم كه بافت‏هاى همبند را از 

اطراف ايمپلنت دندانى در دهان جدا مى‏كند.
Jucntional epithelium :رجوع شود به

Pick-up impression

جهت اطمينان از دقت تطابق در قالب گچى 
 اصلــى و فريــم ورك پروتزى كــه بر روى

ايمپلنت‏ها يا اباتمنت‏ها نشانده شده، قالب‏گيرى 
مجدد انجام مى‏شود.

همين مرحله را مى‏توان جهت ساخت مجدد 
 قالــب گچى اصلى با بريــدن و لحيم كردن

فريم ورك انجام داد.
Solder index, Master cast :رجوع شود به

Piezoelectric bone surgery
تكنيك جراحى با استفاده از وسيله التراسونيك 
 در يــك فركانس تنظيم شــده كه به منظور

بريدن يا خرد كردن استخوان، بدون آسيب به 
بافت‏هاى نرم اطراف، طراحى شده است.

Pilot drill
دريل اوليه جهت گشــاد كردن بخش تاجى 
 ناحيه اســتئوتومى ايمپلنــت دندانى و ايجاد

مسير راهنما براى دريل بعدى.

Pilot guide
يك تمپليت جراحى كه ممكن اســت همراه 
 با يك استوانه فلزى جهت تعيين مسير دريل

اوليه در شروع استئوتومى ناحيه و ايجاد مسير 
راهنما براى دريل بعدى باشد.

 Pilot dril, Template-assisted, :رجوع شود به
Surgical-guide

Pilot osteotomy
ورود اوليه دريل در اســتخوان در حدود چند 
 ميلى‏متــر به منظور ايجاد حفره اســتئوتومى

جهت جايگذارى ايمپلنت دندانى.

Periosteal
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Pinhole surgical technique

تكنيك جراحى ®Chao pinhole يك روش 
 جراحى با حداقل تهاجم اســت كه به منظور

ترميم لثه تحليل رفته با ايجاد يك ســوراخ 
 ســوزنى در لثه و با اســتفاده از ابزار و وسايل

مخصوص، بدون نياز به برش، بخيه و جراحى 
مرحله دوم انجام مى‏شود.

Placement torque
Insertion torque :رجوع شود به

Plaque
بيوفيلم يا تجمع باكترى كه به سطوح داخل 

دهان مى‏چسبد.

Plasma rich in grown factors 
(PRGF)
نســل دوم مواد اتوژن كه در مطب از طريق 
 خون وريدى گرفته شــده از بيمار طى فرآيند

خاص در دستگاه سانتريفوژ )چگالى تدريجى( 
سانتريفوژ تهيه مى‏شود.

پــس از اندازه‏گيرى دقيق بــا پيپت و فعال 
 كردن ماده با كلرايد كلســيم و انجام مراحل

سانتريفوژ، يك غشاى فيبرينى با قوام ارتجاعى، 
 حاوى پلاكت‏هــا و غلظت‏هاى بالاى فاكتور

رشدى و عارى از لكوســيت‏هاى التهابى به 
دست مى‏آيد.

اين غشاها را مى‏توان به تنهايى جهت بهبود 
 در ترميــم زخــم و ارتقاى بازســازى بافتى

استفاده كرد.

Plasma spray
يك پردازش سطحى، شــامل رسوب ذرات 

 پودرى ســراميك با فلز در حــرارت بالا كه
كاملًا يا نســبتا ذوب شــده، ســپس سريعا 
 دوباره جامد مى‏شود و يك پوشش متراكم يا

متخلخل ايجاد مى‏كند.

Plaster of Paris
Calcium sulfate (CaSo4)I:رجوع شود به

Platelet-drived growth factors 
(PDGF)

فاكتورهاى رشــدى آزادشده از پلاكت‏ها كه 
 ترميم بافت همبند از جمله ترميم و بازسازى
اســتخوان را آغــاز مى‏كننــد. فاكتورهــاى 
 رشــدى همچنين ميتوژنز، آنژيوژنز و فعاليت

ماكروفاژى را افزايش مى‏دهند.

Platelet gel
پلاكت‏هاى تغليظ شده كه از خون بيمار گرفته 
 شده، با كلســيم و ترمبين مخلوط مى‏شوند
تــا يك قوام ژله‏اى به دســت آيد. از اين ژل 

مى‏توان حين جراحى استفاده كرد.

Platelet-poor plasma (PPP)
به غلظ كمتر پلاكت‏هاى فعال اطلاق مى‏شود 
 كه طى فرآيند جداگانه‏اى كه پلاسماى غنى
از پلاكت )PRP( تهيه مى‏شــود، اســتخراج 

مى‏شود.

Platelet-rich gel
Platelet-rich plasma (PRP)I :رجوع شود به

Platelet-rich plasma (PRP)
نســل دوم مواد اتوژن كه در مطب از طريق 

Platelet-rich plasma (PRP)
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 خون وريدى گرفته شده از بيمار و طى فرآيند
خاصى در دستگاه سانتريفوژ )چگالى تدريجى( 

تهيه مى‏شود.
پــس از اندازه‏گيرى دقيق بــا پيپت و فعال 
 كردن ماده با كلرايد كلســيم و انجام مراحل
سانتريفوژ، يك غشاى فيبرينى با قوام ارتجاعى، 
 حاوى پلاكت‏هــا و غلظت‏هاى بالاى فاكتور
 PDGF, TGF-1, TGF-2, IGF,( رشــدى، 
 VEGF, FGF-1 و فيبريــن وقتى به مخلوط

گرافت اضافه مى‏شود( و در عين حال عارى از 
لكوسيت‏هاى التهابى است، به دست مى‏آيد.

اين غشاها را مى‏توان به تنهايى جهت بهبود 
 در ترميــم زخــم و ارتقاى بازســازى بافتى

استفاده كرد.

Platform
به بخــش تاجــى ايمپلنت دندانــى اطلاق 
 مى‏شود كه اباتمنت‏ها و اجزاى پروتزى به آن

متصل مى‏شود.
Platform edge :رجوع شود به

Platform edge
خط اتصال بين بدنــه يك ايمپلنت دندانى با 

پلت‏فرمش.
موقعيــت لبه پلت‏فــرم در رابطه با كرســت 
 استخوان مشخص‏كننده موقعيت ايمپلنت به
صورت كرســتال، ساب كرســتال يا سوپرا 

كرستال است.
لبه پلت‏فرم و محل اتصال ايمپلنت ـ اباتمنت 

ممكن است منطبق باشد يا نباشد.
رجوع شود به:

Implant-abutment junction (IAJ), Platform 

switching

Platform shifting

Platform switching :رجوع شود به

Platform swapping
Platform switching :رجوع شود به

Platform switching
Abutment swapping :مترادف

به كار بــردن يك اباتمنت با قطر باريك‏تر از 
پلت‏فرم ايمپلنت دندانى.

اين تعويض باعث مى‏شــود اتصال ايمپلنت‏ـ 
اباتمنت دورتر از لبه پلت‏فرم قرار گيرد.

Pneumatization
مراحل فيزيولوژيكى كه در همه سينوس‏هاى 
 پارانازال حين دوره رشــد باعــث افزايش در

حجم سينوس مى‏شود.
رجوع شود به:

Sinus pneumatization (maxillary)c

Polished surface
يك سطح ماشينى شده صاف‏تر و صيقلى‏تر.

Polishing cap
بخش متصل شده به قسمت اپيكالى اباتمنت 
 كه قاعــده اباتمنت را محافظــت مى‏كند و

تكنســين لابراتوار به راحتى مى‏تواند پروتز و 
 اباتمنت را بدون كاهش قطر قاعده اباتمنت يا

روند كردن لبه‏ها پاليش و پرداخت كند.

Polyglactin
يك نوع ماده بافته شده چند فيلامانى، ساخته 
 شــده از لاكتيدهــا و گليكوليدهاى تخليص

Platform
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شده كه در ساخت بخيه‏ها و ممبران‏هاى قابل 
جذب به كار مى‏رود.

Polyglycolid acid (PGA)
پليمرى از گليكوليك اسيد كه در ساخت بخيه‏ها و 

ممبران‏هاى قابل جذب به كار مى‏رود.

Polylactic acid (PLA)
پليمرى از اسيد لاكتيك كه در ساخت بخيه‏ها 

و ممبران‏هاى قابل جذب به كار مى‏رود.

Polymethylmethacrylate (PMMA)
پليمر سنتتيك متيل متاكريلات كه به عنوان 
پليمريزاسيون خودبه‏خود با  استخوانى   سمان 

)in situ( به كار مى‏رود.

Polytetrafluoroethylene (PTFE)
يك پليمر ســنتتيك غير قابل جــذب، از نظر 
بيولوژيكى خنثى و از نظر شيميايى غير واكنشى، 
در نتيجــه ماده‏اى ايــده‏آل براى بســيارى از 

كاربردهاى پزشكى در نظر گرفته مى‏شود.
از اين ماده در بازســازى هدايت شــده بافتى 
 )GTR( به عنوان يك غشــاى سدى استفاده

مى‏شود.
رجوع شود به:

Expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE), 

Dense PTFE (dPTFE)

Porcelain-fused-metal restoration
Ceramometal restoration :رجوع شود به

Porous
خصوصيتــى كه به دليل حضــور تخلخل‏ها 

 يا حباب‏هــا داخل يك ســاختار )نظير: ماده
گرافت، سطح ايمپلنت دندانى( ايجاد مى‏شود.

Porous surface
رجوع شود به:

Plasma spray, Sintered (porous) surface 

Positioned flap
فلپى كه در جهت اپيكال، كرونال يا لترال به 

موقعيت جديد منتقل شود.

Posterior lateral nasal artery
شاخه‏اى از شريان اسفنوپالاتين كه در مجاورت 
يا داخل ديواره لترالى حفره بينى )ديواره ميانى 
ســينوس ماگزيلا( قرار دارد. زيرشاخه‏هاى اين 
شريان ديواره‏هاى ميانى و خلفى سينوس ماگزيلا 
را خون‏رســانى مى‏كند. اين شريان يكى از سه 

شريان اصلى تغذيه كننده سينوس ماگزيلاست.
رجوع شود به:

Infraobital artery, Posterior superior alveolar 
artery

Posterior superior alveolar artery
شــاخه‏اى از شــريان داخلى ماگزيلا واقع در 
 فوســاى پتريگوپالاتين. اين شريان به سمت
توبروزيته ماگزيلا پايين مى‏آيد و زيرشاخه‏هاى 
 متعــددى در زوايــد آلوئــولار مى‏دهــد تا

خون‏رسانى غشاى سينوس ماگزيلا و دندان‏هاى 
 خلفى را تأمين كند. اين شــريان يكى از سه
شريان اصلى تغذيه‏كننده سينوس ماگزيلاست.

رجوع شود به: 
Infraobital artery, Posterioruper lateral 
nasal artery

Posterior superior alveolar artery
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Posterior superior alveolar nerve

شــاخه‏اى از عصب ماگزيلارى كه از فوساى 
 پتريگوپالاتين سرچشــمه مى‏گيرد، به سمت
پايين و جلو ادامه مى‏يابد، از فيشور پتريگوئيد 
 ماگزيــارى رد شــده، وارد بخــش خلفى

ماگزيلا مى‏شود.
اين عصب ســينوس ماگزيــا، مولرها، لثه 
 باكال و بخش همجــوار گونه را عصب‏دهى

مى‏دهد.
رجوع شود به:

Anterior superior alveolar nerve

Postoperative maxillary sinus cyst
رجوع شود به:

Secondary maxillary mucocele 

Pre-angled abutment
Angulated abutment :رجوع شود به

Prednisolone
يــك داروى گلوكوكورتيكوئيــد با نيمه عمر 
متوسط كه به صورت داخل عضلانى و داخل 

وريدى تجويز مى‏شود.
Glucocorticoid :رجوع شود به

Prednisone
يــك داروى گلوكوكورتيكوئيــد خوراكى كه 
 آنالوگ دهيدروژنه كورتيزول است. از اين دارو
به عنوان يك داروى ضد التهابى با نيمه‏عمر 

متوسط استفاده مى‏شود.

Preemptive analgesia
استفاده از داروهاى آنالژزيك )تسكين‏دهنده( 

قبل از شروع تحريكات سمّى.

Prefabricated abutment
يك اباتمنت ساخته شده با ماشين.

رجوع شود به:
Abutment, Stock abutment, Angulated 

abutment

Prefabricated cylinder
يك بخش پيش‏ســاخته از آلياژهاى نابل كه 
 به ايمپلنت دندانى يا اباتمنت متصل مى‏شود.

در پروتزهاى سمان شــونده يا پيچ شونده از 
 كستينگ يك آلياژ سازگار بر روى اين سيلندر

اباتمنت ساخته مى‏شود.

Preliminary cast
قالب اوليه، قبل از شــروع درمان جهت ثبت 
 وضعيــت دندان‏هاى موجود و ســاختارهاى

مربوطه به منظور مطالعه و تشخيص، ساخت 
ترى اختصاصى يا وكس آپ تشخيصى.

Preload
انــرژى وارد شــده بــه يك پيــچ وقتى كه 
 گشــتاور )torque( حين سفت كردن پيچ وارد

 )threads( مى‏شود. اين كشــش، دندانه‏هاى
 پيچ را در داخل جايگاه پيچ محكم و ســفت

مى‏كند و با ايجاد يك نيروى محكم قفل‏شونده 
 )clamping force( بين ســر پيچ و جايگاهش
قطعات مربوطه را محكم به هم نگه مى‏دارد.

Premachined margin
 custom يك اباتمنت ساخته شــده به روش
 يــا CAD/CAM با طراحى خــاص در ناحيه

Posterior superior alveolar nerve
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 emergence profile مارجين جهــت ايجــاد
مطلوب و تطابق رستوريشن.

رجوع شود به:
 Abutment, Prepable abutment, Zirconia 

abutment, Prefabricated abutment, Stok 

abutment

Prepable abutment
اباتمنى كه مى‏تواند نســبت بــه طرح اصلى 
 كارخانه سازنده تغيير كند )modified( و تراش

بخورد.

Preprosthetic
مرحله‏اى كــه قبل از نشــاندن پروتز انجام 

مى‏شود.

Preprosthetic surgery
جراحى‏هاى انجام شده به منظور كسب نتايج 

پروتزى مطلوب، كه عبارتند از:
آلوئولوپلاســتى، كشــيدن دنــدان، كاهش 
 توبروزيته ماگزيلا، برداشــتن اگزوستوزها يا

اندركات‏هاى اســتخوانى وسيع، كاهش ريج 
 مايلوهايوئيد، كاهش استخوان به منظور رسيدن

به عرض مناســب جهت ايملپنــت گذارى، 
گرافت استخوانى و غيره.

Preprosthetic vestibuloplasty
Vestibuloplasty :رجوع شود به

Press-fit
حالت گيــر )retention( يك ايمپلنت دندانى 
 در زمان جايگذارى‏اش كه ناشى از فشردگى

ملايم ديواره‏هاى حفره اســتئوتومى از طريق 

بدنه ايمپلنت است.

Pressure necrosis
مرگ سلولى، به دليل كافى نبودن خون‏رسانى 

موضعى بر اثر فشار.
در دندانپزشكى ايمپلنت اين حالت به از دست 
 رفتن اســتخوان اطلاق مى‏شود كه متعاقب
فشــار بيش از حد حين جايگــذارى ايمپلنت 

دندانى رخ مى‏دهد.

Primary bone
Bone :رجوع شود به

Primary closure
 Healing by first (primary) :رجوع شــود به

intention

Primary implant failure
Early implant failure :رجوع شود به

Primary maxillary mucocele
ضايعه ســينوس ماگزيلا كه به دليل انسداد 
 اســتئوم و در نتيجه احتبــاس در ديواره‏هاى

سينوس رخ مى‏دهد.
 Secondary maxillary بــه:  رجــوع شــود 

mucocele

Primary stability
Initial Stability :رجوع شود به

Primary union
رجوع شود به:

Healing by first (primary) intention

Primary union
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Primitive bone

Bone :رجوع شود به

Probing depth
فاصله‏اى كه مارجين مخاطــى يا لثه‏اى آزاد 
 تا قاعده شــيار پريودنتال يــا پرى‏ايمپلنت به
وســيله يك پــروب پريودنتــال اندازه‏گيرى 

مى‏شود.

Processing analog
Processing jig :مترادف

كپــى )duplicate( از بخش مادگى يا نرينگى 
working( يك اتچمنت كه به عنوان مدل كار 

model( استفاده مى‏شود.

Profiler (bone)
فرزى كه استخوان را از اطراف يك ايمپلنت 
 دندانى ريشه‏اى شــكل جهت اتصال اجزاى

پروتزى به ايمپلنت برمى‏دارد.
قطرهاى مختلف پروفايلر جهت تطبيق با قطر 

مطلوب جزء پروتزى به كار مى‏رود.

Profilometer
وســيله‏اى براى رديابى و ثبت خشونت يك 

سطح در بزرگنمايى بالا.

Progeniter cell
يك ســلول تمايز نيافته كه توانايى تبديل و 
 تغيير شكل به يك يا چندين سلول متفاوت را

دارد.

Progressive loading
افزايش تدريجى بار )load( به كار رفته بر روى 

 يك پروتــز و در نتيجه بر روى يك ايمپلنت
دندانى.

Progressive maxillary sinus 
hypoplasia

وجــود يك عارضه بالينى غيــر معمول )غير 
 شــايع( كه به صورت كاهش مزمن در حجم

ســينوس ناشــى از انقباض به سمت مركز 
ديواره‏هاى سينوس ماگزيلا بروز مى‏كند.

Prophylaxis
به كار بردن اقداماتى جهت پيشگيرى از شروع 

يك بيمارى.
Antibiotic prophylaxis :رجوع شود به

Proprioception
درك حركــت و موقعيت فضايى ناشــى از 

محرك در خود بدن.
در حفــره دهــان ايــن محرك‏ها توســط 
 مكانورسپتورهاى )گيرنده‏هاى مكانيكى( درون

ليگامان پريودنتال )PDL( شناســايى شــده، 
بازخورد عصبى با حساسيت بالا ايجاد مى‏كنند.
)Periodontal ligament (PDL :رجوع شود به

Prospective study
مطالعه‏اى كه جهت مشاهده وقايعى كه هنوز 

رخ نداده‏اند، طراحى شده است.
Retrospective study :رجوع شود به

Prosthesis
Restoration :مترادف

هر جايگزين مصنوعى بخش از دســت رفته 
بدن.

Primitive bone



117 

Prosthetic platform

Platform :رجوع شود به

Prosthetic retaining screw
Prosthetic screw :رجوع شود به

Prosthetic screw
يك پيچ مضرّس كــه جهت اتصال پروتز به 
 ايمپلنــت دندانى، اباتمنت يا مزواســتراكچر

)mesostructure( به كار مى‏رود.

Prosthetic space
Crown height space (CHS)I :رجوع شود به

Prosthetic table
Platform :رجوع شود به

Protocol
يك طرح دقيق و مفصل كه اجزاى پيشنهادى 
 يك فعاليت نظيــر: پروتكل جراحى، پروتكل
پروتزى و پروتكل تحقيقات را توصيف مى‏كند.

Provisional abutment
Temporary abutment :رجوع شود به

Provisional implant
Transitional implant :رجوع شود به

Provisional prosthesis/estoration
Interim prosthesis/restoration :رجوع شود به

Pterygoid implant
ايمپلنت دندان ريشــه‏اى شــكل كه مبدأش 

 در ناحيه مولــردوم ماگزيــا و خاتمه‏اش تا
فوساى اسكافوئيد استخوان اسفنوئيد پيشتازى 
 مى‏كند. ايمپلنت از گذرگاه بين سينوســى در
مسير پشتى )dorsal( و مزيوكرانيال عبور كرده، 
 ديواره سينوســى خلفى و صفحات پتريگوئيد

را سوراخ مى‏كند.

Pullout force
نيروى مــورد نياز جهت جابجــا كردن يك 
 ايمپلنت در امتداد محور طولى‏اش و در جهتى

خلاف مسير جايگذارى‏اش.

Pulsed mode
نوع خاصى از تابش اشــعه ليــزر كه انرژى 
 پرتوتاپى به صورت ضربانى )pulse( ســاطع

مى‏شود.

Punch technique
Tissue punch technique :رجوع شود به

P-value
ميزان احتمالى اســت كه يك آمار آزمايشى 
 يك مقــدار را به عنوان حداكثــر يا بيش از
حداكثرى كه در پيش فرض مشاهده شده، در 
 نظر خواهد گرفت، تحت اين فرض كه فرضيه

خنثى )null hypothesis( حقيقى است.

P-value
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Q

Quality of life
استاندارد سلامت، راحتى و خوشبختى تجربه 

شده توسط يك فرد يا گروه.

Quality of life index
شاخص كيفيت فيزيكى زندگى.

)Physical Quality of Life Index = PQLI(
روشى است جهت اندازه‏گيرى كيفيت زندگى 

يا سلامتى و خوشى يك كشور.
مقدار اندازه‏گيرى شــده ميانگينى از سه آمار 
 اســت: ميزان پايه باســوادى، مرگ‏ومير در
كودكى و انتظــارات در زندگى طى يك عمر 
 كه همه به طور يكســان بيــن صفر تا 100
اندازه‏گيرى مى‏شود و در مقالات دندانپزشكى 

به كار مى‏رود.

R

Radiographic guide
اصطلاح عاميانه، واژه درست:

Radiographic template 

Radiographic marker
يك ســاختار راديواپك با بعد مشــخص يا 
 ماده متشــكله يا به كار رفته در يك تمپليت

راديوگرافى جهت كســب اطلاعات ابعادى يا 
موقعيتى.

Radiographic template
راهنماى ســاخته شــده از يــك وكس آپ 
 تشخيصى كه هنگام گرفتن كليشه راديوگرافى

استفاده مى‏شود تا موقعيت دندان با ساختارهاى 
 آناتوميكى مشــخص شــود. اين تمپليت در

تشخيص و طرح درمان ايمپلنت‏هاى دندانى 
كمك مى‏كند.

Radionecrosis
اســتئونكروز القا شــده در اثــر پرتوتاپى كه 
 معمولًا به علت راديوتراپى جهت درمان يك

بدخيمى سروگردن ايجاد مى‏شود.

Radiopaque
ماده‏اى كه در برابر اشــعه ايكس و پرتوتابى 

مشابه اپك است.

Radiopaque marker
Radiographic marker :رجوع شود به

Quality of life
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Ramus frame implant

ايمپلنت فول آرچ منديبل با طراحى ســه پايه 
 )tripodal( كه شــامل يك بــار اتصال‏دهنده

افقى سوپراژنژيوال به همراه واحدهاى داخل 
 استخوانى كه در راموس‏ها جايگذارى شده و

يك بخش عمودى در داخل ناحيه ســمفيز 
است.

Ramus graft
گرافت استخوان اتوژنِ برداشته شده از بخش 
 لترالى قســمت نزولى راموس منديبل. غالبا

اين گرافت از استخوان كورتيكال است.

Ramus implant
نوعى ايمپلنت تيغه‏اى جايگذارى شده در بوردر 

قدامى راموس منديبل.

Ramus (mandibular)
Mandibular ramus :رجوع شود به

Random assignment
Randomization :مترادف

روشى كه هر فرد ميزان احتمال مساوى دارد 
 تا تحت هريك از شــرايط مختلــفِ درمانى

در يك مطالعه قرار گيرد.

Random controlled trial
يك مطالعــه آينده‏نگر در مــورد اثرات يك 
 روش يــا ماده خاص كــه در آن افراد به طور

تصادفى بــه دو گروه طبقه‏بندى مى‏شــوند: 
آزمايشى يا كنترل.

گروه آزمايشــىِ تحت مطالعــه روش يا ماده 
 خاصى است، در حالى كه گروه كنترلِ تحت

مطالعه روش يــا ماده اســتاندارد و يا روش 
آزمايشى متفاوت يا دارونماست.

Randomization
Random assignment :رجوع شود به

Range
معيار آمارى پراكندگى. مقادير حداقل و حداكثر 

در توزيع.

Rapid manufacturing
رجوع شود به:

Solid freeform fabrication (SFF), 

Stereolithography, Three-dimensional 

printing

Rapid prototyping
ساخت اتوماتيك اشياى فيزيكى با استفاده از 

ساخت سه‏بعدى آزاد.
در ايــن روش طراحى‏هــاى مجازى حاصل 
 از برنامــه نرم‏افزارى كامپيوتــرى )CAD( يا

برنامه نرم‏افزارى طراحى متحرك ســازى به 
 مقاطع عرضى مجازى افقــى ظريف تبديل
مى‏شود. ســپس هر مقطع عرضى در فضاى 
 فيزيكى، بــه ترتيب يكى پس از ديگرى قرار
مى‏گيرند تا مدل ســاخته شــود )براى مثال: 

چاپگر سه‏بعدى، استريوليتوگرافى(.
رجوع شود به:

Stereolithography, Three-dimensional printing, 

Solid freeform fabrication (SFF)

Ratchet
آچارى كه بــراى ايمپلنت‏هاى پيچ‏دار به كار 

Ratchet



120 

مى‏رود تا نشســتن نهايى ايمپلنت را تسهيل 
كند.

Reactive bone
Bone :رجوع شود به

Reattachment
عمل يا مرحله دوباره متصل كردن چيزى، يا 

چيزى كه دوباره متصل شده است.
ترميم مجدد بافت اپيتليالى و همبند به سطوح 
 ريشــه و استخوان پس از آســيب حاصل از
 )new attachment( تروما نبايد با اتصال جديد

اشتباه معنى شود.

Reamer
وسيله طراحى شده به منظور خاتمه سطح تطابق 
يك كوپينگ/ سيلندر فلز، به خصوص در خط 

.)screw seat interface( اتصال جايگاه پيچ

Recipient site
Host site :مترادف

ناحيــه‏اى كه گرافت بافت نرم يا ســخت را 
دريافت مى‏كند.

Recombinant human bone 
morphogenic protein (rhBMP)

پروتئين اســتئواينداكتيو )القاكننده استخوان( 
توليد شده با تكنولوژى  DNAنوتركيب.

Record
اطلاعات يا داده‏هاى ثبت شده در هر رسانه‏اى 
 )نظير: دســتخط، چــاپ، عكــس، ويديو يا
هر وسيله الكترونيكى(. طى اين روند، از آنچه 

 برنامه‏ريزى شــده، طرح درمانى كه ارايه شده
و نتايج حاصل، مدركى تهيه مى‏شود كه شامل 

بخشى از پرونده بيمار خواهد بود.

Record base
 )occluding surface( سطوح جونده در تماس
 كه بر روى بيس‏هــاى دنچر موقت يا نهايى

با هدف ثبــت رابطه ماگزيلومنديبولر و دندان 
چينى ساخته مى‏شوند.

Re-entry
دوباره باز كــردن يك ناحيه به روش جراحى 
 جهت بررســى يا بهبــود نتايــج حاصل از

جراحى مرحله اول.
Stage-two surgery :رجوع شود به

Regenerate
Distraction zone :مترادف

بافتى كه به‏تدريج بين قطعات اســتخوانى در  
distraction osteogenesis تشكيل مى‏شود.

Regenerate maturation
تكميل مينراليزاسيون و ريمادلينگ بافت تازه 

تشكيل شده.

Regeneration
تشكيل يا ســاخت مجدد يك بخش آسيب 

ديده يا از دست رفته به حالت اصلى‏اش.
Repair :رجوع شود به

Regional acceleratory phenomen 
(RAP)
پاسخ موضعى به محركى كه تشكيل بافت‏ها 

Reactive bone
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 دو تا ده برابر سريع‏تر نســبت به رژنراسيون
 RAP طبيعى صورت مى‏گيرد. مدت و شــدت
 مستقيما متناسب است با نوع و ميزان محرك و

ناحيه‏اى كه پاسخ ايجاد شود.

Registration
Coregistration :مترادف

فرآينـد تبديـل سـرى‏هاى مختلـف داده‏هـا 
نظيـر  هماهنگ‏كننـده،  سيسـتم  يـك  بـه 
ايمپلنت‏هـاى  بـراى  نرم‏افـزارى  برنامـه 
دندانـى. داده‏هـا ممكن اسـت عكس باشـند، 
داده‏هاى دسـتگاه‏هاى مختلف تصويربردارى 
و همچنيـن داده‏هـاى حاصـل از اسـكنرهاى 
نـورى كـه بـه فايـل STL تبديـل شـده‏اند، 
باشـند. عمومـا از خصوصيات مشـابه در يك 
سـرى عكـس بـا اسـتفاده از روش تنظيـم 
روش  يـك  مى‏شـود.  اسـتفاده  مسـتقيم 
مقدماتـى در حيـن ديجيتالـى كـردن طـرح 
جهت‏يابـى  جراحـى  يـا  ايمپلنـت  درمـان 
مى‏گيـرد،  صـورت   )navigation surgery(

بديـن صـورت كـه داده‏هـاى بيمار با اسـكن 
تصويـرى كـه از قبل به وسـيله نشـانگرهاى 
ثابت )fiducial markers( تهيه شـده، تنظيم و 

مى‏شـود. هماهنـگ 

Rejection
پاســخ ايمنى يك ارگانيســم ميزبان در برابر 
 يك عضو ترانســپلانت شــده، يــك بافت

بيولوژيك يا وسيله پزشكى.

Releasing incision
رجوع شود به:

Periosteal release, Vertical incision 

Remodeling (bone)

عملكرد )تغيير و تبديل( استخوان در بسته‏هاى 
 كوچــك BMU )واحــد چند ســلولى پايه

جهت بازسازى استخوانى(.

Remount index
ركــورد بيــس كــه امــكان مانــت كردن 
 قالب‏هاى گچى ماگزيلا و منديبل را بر روى
آرتيكولاتور جهت ارزيابى و تنظيم امكان‏پذير 

مى‏سازد.

Remount record
Remount index :رجوع شود به

Removable prosthesis
رستوريشنى كه متحرك است و بيمار مى‏تواند 

از دهانش خارج كند.
اين رستوريشــن ممكن است بخشى از فك 
 )RPD: پلاك متحرك پارســيل( يا تمام فك

)RCD: پروتز/دنچر كامل متحرك( را پوشش 
دهد.

Denture, Fixed prosthesis :رجوع شود به

Removable torque value (RTV)
Reverse torque value :مترادف

اندازه‏گيرى نيروى چرخشــى مورد نياز جهت 
 جدا شــدن اينترفيس ايمپلنت‏ـ استخوان در

يك ايمپلنت ريشه‏اى شكل.

Repair
ترميم يك زخم توســط بافتى كه ساختار يا 
 فانكشن بخش از دست رفته را به طور كامل

بازسازى نمى‏كند.

Repair
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Replica

Analog/analogue :رجوع شود به

Residual ridge
بخشــى از ريج آلوئول كه از استخوان آلوئول 
 متعاقب از دســت رفتن زوايد آلوئولار پس از

كشيدن دندان‏ها باقى مى‏ماند.

Residual ridge resorption
Ridge atrophy :رجوع شود به

Resin
دســته‏اى از رزين‏هاى ترموپلاستيك كه از 
 طريق پليمريزاسيون آكريلى يا اسيد متاكريلات
يا مشتقاتشــان توليد مى‏شوند، از اين مواد در 
 ساخت پروتز و وسايل پزشكى و دندانپزشكى
و همچنيــن در فرآينــد چاپگر ســه‏بعدى و 

استريوليتوگرافى استفاده مى‏شود.

Resonance frequency analysis 
(RFA)
بالينى ثبات/ اندازه‏گيــرى  تكنيكى جهــت 

موبيليتى ايمپلنت.
اندازه‏گيرى توسط يك مبدلِ )ترانسفورماتورِ( 
 متصل به اباتمنت يا ايمپلنت ثبت مى‏شــود.
اين وسيله فركانس رزونانسى ناشى از اينترفيس 
 ايمپلنــت ـ اســتخوان را )كــه در دامنه نوار
فركانسى القا شده تغيير مى‏كند( ثبت مى‏كند.

Resorbable
توانايى يــك گرافت اتوژن كــه به صورت 

فيزلوژيك حل مى‏شود.
Bioabsorbable :رجوع شود به

Resorbable blast media (RBM)

پردازش ســطحى ناشــى از بلاست كردن 
 سطح يك ايمپلنت دندانى با يك ماده زيست

سازگار، نظير: ترى كلسيم فسفات.

Resorbable membrane
غشايى كه در داخل ناحيه جراحى گذاشته مى‏شود 
تا ترميم تسهيل شود. اين غشا توسط فعاليت 
آنزيمى يا هيدروليز در زمان‏هاى مختلف بسته 

به تركيب ماده غشايى تجزيه مى‏شود.

Resorption
از دست رفتن ماده يا استخوان از طريق فرآيند 

فيزيولوژيك يا پاتولوژيك.
Bone resorption :رجوع شود به

Restoration
Prosthesis :رجوع شود به

Restorative dentistry
مطالعــه و تشــخيص در مديريــت بيمارى 
 دندان‏ها و ساختارهاى حمايت‏كننده و بازسازى
دندان‏ها جهت ايجاد فانكشن و زيبايى با توجه 

به نيازهاى بيمار.

Restorative platform
Platform :رجوع شود به

Retaining screw
يك پيــچ مضرّس كه رستوريشــن پروتزى 
 را بــه اباتمنت يا  mesostructure )داربســت

ســوپراژنژيوال، اســكلت فوق‏لثه‏اى( محكم 
مى‏كند.

Replica
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Abutment screw :رجوع شود به

Rethreading
ترميم تضرس‏هاى داخلى آســيب‏ديده يك 
 ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شكل با استفاده از

يك وسيله ضربه‏اى.

Retrievability
به توانايى خارج كردن يك پروتز بدون آسيب 

اطلاق مى‏شود.

Retrograde peri-implantitis
Implant periapical lesion :رجوع شود به

Retromolar implant
ايمپلنــت دندانــى داخل اســتخوانى كه در 
 ناحيه رترومولار منديبل بــه منظور حركات

دندانى )به جلو يا عقــب راندن دندان‏ها( قرار 
داده شده.

رجوع شود به:
Orthodontic implant, Temporary anchorage 
device (TAD)

Retrospective study
مطالعه‏اى كه جهت مشاهده و بررسى وقايعى 

كه قبلًا رخ داده اختصاص دارد.

Reverse torque test (RTT)
آزمايشـى جهت ارزيابى مقدار استئواينتگريشن، 
اينترفيـس  در  برشـى  اسـتحكام  ويـژه  بـه 
اسـتخوان ـ ايمپلنـت، با به كار بـردن نيروى 
جايگـذارى  مخالـف  جهتـى  در  چرخشـى 

. يمپلنت ا

Reverse torque value

رجوع شود به:
 Removable torque value (RTV)

Revolutions per minute (RPM)
واحد سرعت چرخشى وقتى يك فرز يا دريل 

مى‏چرخد.

Ridge
باقى‏مانده زايده آئولار پس از كشيدن دندان.

رجوع شود به:
 Alveolar process, Residual ridge

Ridge atrophy
كاهش در حجم يك ريج به دليل تحليل استخوان.

Ridge augmentation
افزايش ابعاد ريج آلوئول موجود.

Ridge defect
كاستى و نقص در كانتور ريج بى‏دندانى.

نقص اســتخوانى مى‏تواند در جهت عمودى 
 )اپيكوكرونــال( و يــا افقــى )باكولينگوال،

مزيوديستال( باشد.

Ridge expansion
گشــاد كردن ريج باقى‏مانده در جهت لترالى 
 )باكولينگوالى( به روش جراحى، با استفاده از
اســتئوتوم و يا چيزل جهت آماده كردن ناحيه 

براى ايمپلنت‏گذارى و يا گرافت استخوان.

Ridge mapping
نفوذ به بافت نرم بى‏حس شــده با يك پروب 

Ridge mapping
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 يا كوليس مــدرج در نواحى مختلف و انتقال
اطلاعات به قالب گچى تشــخيصى. شكل 
 ريج باقى‏مانده با ترميم كردن مجدد گچ قالب
مطابق با عمــق بافت نرم دوباره بازســازى 

مى‏شود.
Ridge sounding :رجوع شود به

Ridge preservation
مترادف:

Extraction socket graft, Socket graft, Socket 
preservation

جايگــذارى فورى ماده گرافــت يا هر روش 
 ديگرى )نظير GBR( در محل ساكت )حفره(

دندانى پس از كشيدن دندان.
نظريه‏اى كه بــر اين روش درمانى اســتوار 
 اســت بر حفظ كانتور استخوان و بافت نرم و
جلوگيرى از تحليل استخوان با توجه به نقص 

ريج تأكيد دارد.

Ridge resorption
به از دســت رفتن اســتخوان در يك ناحيه 

بى‏دندانى اطلاق مى‏شود.
Residual ridge :رجوع شود به

Ridge sounding
Bone sounding, Sounding :مترادف

نفوذ به بافت نرم بى‏حس شــده جهت تعيين 
 توپوگرافى )نقشــه مهندسى بافت( استخوان

زيرين.
Ridge mapping :رجوع شود به

Ridge splitting
Ridge expansion :رجوع شود به

Rigid fixation

واژه بالينى كه به عــدم وجود موبيليتى قابل 
مشاهده دلالت دارد.

Risedronate
داروى خوراكى بيســفونات حــاوى نيتروژن 
 كه جهت پيشــگيرى و درمان اســتئوپروز و

درمان بيمارى پاژت )Pagets disease( استفاده 
مى‏شود.

مكانيســم عملكرد اين دارو شــامل مهار در 
تشكيل و فعاليت استئوكلاست‏هاست.

Risk assessment
رونــدى كه ارزيابى‏هاى كمّــى و كيفى را در 
 رابطه با احتمال عوارض جانبى و ناخواســته

هنگامى كه در معرض خطرات بهداشــتى و 
 سلامتى ايجاد مى‏شوند يا هنگامى كه تأثيرات

مفيدى رخ نمى‏دهد، بررسى مى‏كند.

Risk factor
يك وضعيت محيطــى، رفتارى يا بيولوژيك 
 كه اگر به صورت مستقيم وجود داشته باشد،

احتمال بروز يك بيمارى يا عوارض جانبى و 
 ناخواســته افزايش مى‏يابد كه بر نتيجه روش

درمانى تأثير مى‏گذارد.

Risk indicator
ريسك فاكتور احتمالى كه با مطالعات طولى 

تأييد نشده است.

Root-form implant
يك ايمپلنت دندانى داخل اســتخوانى كه در 

مقطع عرضى مدور است.

Ridge preservation
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ممكن است به اشــكال مختلف استوانه‏اى، 
يا توپر   مخروطــى، مضــرّس، ســوراخ‏دار، 

توخالى طراحى شود.

Root submergence
گير )retention( ريشه‏اى به نحوى كه ساختار 
 دندانى تا زير ســطح كرســت آلوئولار پايين

آمده، به بافت نرم اجازه داده مى‏شود بر روى 
آن ترميم يابد.

اين تكنيك جهت به حداقل رساندن تحليل 
ريج آلوئول باقى‏مانده به كار مى‏رود.

Root submersion :رجوع شود به

Root submersion
Root submergence :رجوع شود به

Rotational freedom
ميزانى كه يك اباتمنت وقتى كه به ايمپلنت 

متصل مى‏شود، مى‏تواند بچرخد.

Rotational misfit
حركت بيــن ايمپلنت و اباتمنت‏ها كه به ابعاد 
 gap بيــن اباتمنت و خواص آنتى روتيشــن

ايمپلنت بستگى دارد.
Rotational freedom :رجوع شود به

Rough surface
Textured surface :رجوع شود به

Round bur
فرز روند )توپى شكل( كه جهت نشانه‏گذارى 
 ناحيــه اســتئوتومى يــا دكورتيكارســيون

اســتخوان به كار مى‏رود. از اين فرز مى‏توان 

 جهت دسترسى به قاب پنجره لترالى در گرافت
)پيوند( سينوس استفاده كرد.

R value
دوبعــدى   )roughness( خشــونت  پارامتــر 
 محاســبه شــده از نماهاى آزمايشــى بعد از

.)fithering( پاكسازى
Ra = ميانگين حسابى قدرمطلق تمامى نقاط 

 يك نمايــه )profile(، همچنين خط مركزى
ارتفاع ميانگين.

Rt = حداكثــر ارتفــاع دامنــه از كل نتيجه 

اندازه‏گيرى.

R value
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S

Sandblasting
سندبلاست كردن سطح يك ايمپلنت.

Blasted implant surface :رجوع شود به

Sandblast, large grit, acid-etched 
implant surface (SLA)
پردازش ســطحى كه خشــونت سطحى را 
 جهت بالا بردن استئواينتگريشــن با افزايش
تماس استخوان‏ـ ايمپلنت )BIC( و همچنين 
 افزايش سرعت ميزان استئواينتگريشن بهبود

مى‏بخشد.

Sandwich technique
يك روش اگمانتاســيون ريج آلوئول باريك 
 كه براساس خواص مثبت مواد مختلف و قرار
دادن به صورت لايه لايه، نتايج درمان پيوند 

)گرافت( استخوان بهبود مى‏يابد.

Saucerization
Pericervical saucerization :رجوع شود به

Sausage technique
يك روش جراحى جهت بازسازى استخوان در بعد 
 )horizontal guided bone regeneration( افقى
و با اســتفاده از غشــاى كلاژنى قابل جذب 
)native( جهت تثبيت و بى‏حركت كردن پيوند 
اســتخوانى خاص و همچنيــن حفاظت ناحيه 

بازسازى شده طى چند هفته اوليه بلوغ.
Particulate graft, Membrane :رجوع شود به

Scaffold
يك ســاختار زيست سازگار ســه بعدى )كه 
 ممكن است همراه با سلول باشد( و به عنوان

داربســت و اسكلت جهت رشــد بافت عمل 
 مى‏كند. اين داربست ممكن است قابل تجزيه

بافتى باشد يا نباشد.

Scaler
Implant scaler :رجوع شود به

Scalloped implant
يــك ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شــكل كه 
 سطح اتصال ايمپلنت‏ـ اباتمنت در ناحيه بين

دندانى )اينترپروگزيمال( نسبت به سطح فاسيال 
يا لينگوال كمى كرونالى‏تر قرار مى‏گيرد.

Scanning abutment
دســتگاهى كه براى ايمپلنت دندانى به كار 
 مى‏رود و با توجه به ماده و ســاختار مهندسى

منطبق با اينترفيس پلت‏فرم خاص، كاملًا بر 
 روى ايمپلنت قرار مى‏گيرد تا با اســكن داخل

دهانى جهت ثبت موقعيت ايمپلنت به همراه 
 ساختارهاى آناتوميك اطراف يك قالب‏گيرى

ديجيتالى تهيه شود.
از فايــل STL ديجيتالــى حاصــل مى‏توان 
 براى طراحى و ســاخت اجــزاى ترميمى با

CAD/CAM، نظير: اباتمنت‏هاى ســاختگى 

 )custom(، بارهاى تيتانيومى يا رستوريشن‏هاى
ماشين شده زيركونياى منوليتيك تمام فكى، 
 همچنين در لابراتوارهــا از اين اباتمنت‏هاى

اسكن شــونده مى‏توان اســتفاده كرد، بدين 
 صورت كه اين اباتمنت‏ها بر روى آنالوگ‏ها در
قالب گچى سوار شده، توســط اسكنر نورىِ 

Sandblasting
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 روميزى اســكن مى‏شوند. سپس از اطلاعات
CAD/ ديجيتالى به دست آمده در تكنولوژى

CAM مى‏توان استفاده كرد.

رجوع شود به:
Scan body, Intraoral scanner, Desktop 

optical scanner, Standard Tessellation 

Language or Standard Triangulation 

Language (STL)

Scan body
رجوع شود به:

Scanning abutment, Intraoral scanner, Desktop 

optical scanner, Standard Tessellation 

Language or Standard Triangulation Language 

(STL)

Scanographic template
يك تمپليت راديوگرافى با اســتفاده از اسكن 
 CT/CBCT با يا بدون استفاده از نشانگرهاى

ثابت.
Radiographic template :رجوع شود به

Scar
بافت فيبروز جايگزين كننده بافت‏هاى نرمال و 

طبيعى پس از ترميم.

Scatter
تفرق يك آرتيفكت با خطوط اپك در تصاوير  
 CT/CBCTاســت كه به دليل فتون‏هايى كه

از مسير اصلى‏شــان پس از برخورد با اجسام 
 متراكم داخل دهانى، نظير: پركردگى‏هاى فلزى

يا روكش‏ها انكســار مى‏يابند، ايجاد مى‏شود. 
 اين حالت باعث تداخل در تشخيص مى‏شود،

چرا كــه باعث پنهــان كردن ســاختارهاى 
آناتوميك زيرين مى‏شود.

Artifact :رجوع شود به

Schneiderian membrane
Sinus membrane (maxillary)I:مترادف

لايه‏اى از ســلول‏هاى اپيتليالى ستونى مژه‏دارِ 
مطبق كاذبِ پوشاننده سينوس ماگزيلا.

Perforation :رجوع شود به

Screw
يك پيچ مضــرس جهت اتصــال دو قطعه 

منطبق و چفت شونده.
رجوع شود به:

Abutment screw, Prosthetic screw, Retaining 
screw

Screw fracture
شكستگى يا شكسته شدن پيچ پروتز.

Screw implant
ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شكل مضرس كه 

مى‏تواند موازى يا مخروطى باشد.
رجوع شود به:

 Root-form implant, Threaded implant

Screw joint
اتصــال دو قطعه كه توســط يك پيچ به هم 
 محكــم مى‏شــوند )نظير: خــط اتصال پيچ

اباتمنت‏ـ ايمپلنت(.

Screw loosening
از عوارض قسمت پروتزى كه به دليل از دست 

Screw loosening
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 )preload( رفتن نيروى از پيش بارگذارى شده
بر روى پيچ، اباتمنت يا رستوريشن لق مى‏شود.

Screw preload
نيروى قفل شونده يا ارتجاعى كه در اينترفيس 
 اجزاى ايمپلنــت از طريق ســفت و محكم

كردن پيچ به هم متصل مى‏شوند.

Screw-retained
استفاده از يك پيچ جهت ايجاد گير در اباتمنت 

يا پروتز.
Cement-retained :رجوع شود به

Screw tap
tap :رجوع شود به

Screw tightening
قطعـه  يـك  )پيچانـدن(  چرخانـدن  عمـل 
مقاومـت  تـا  دسترسـى  حفـره  در  مضـرّس 

شـود. ايجـاد 

Screw-type implant
Threaded implant :رجوع شود به

Sealing screw
Hygiene cap :رجوع شود به

Seating surface
Platform :اصطلاح عاميانه، واژه درست

Secondary closure
رجوع شود به:

Healing by second (secondary) intention

Secondary implant failure

Late implant failure :رجوع شود به

Secondary maxillary mucocele
Postoperative maxillary sinus cyst :مترادف
ضايعه سينوس ماگزيلا كه به واسطه تروما يا 
 جراحى قبلى ايجاد مى‏شــود و سينوس را به

دو بخش تقســيم مى‏كند. كيست از اپيتليوم 
 آنترال و باقيمانده‏هاى موكوزال كه قبلًا در ناحيه

جراحى به دام افتاده‏اند، سرچشمه مى‏گيرد.
Primary maxillary mucocele :رجوع شود به

Secondary stability
ثابت كردن يك ايمپلنت دندانى به استخوان 
 در طول زمان و پس از آنكه استئواينتگريشن

رخ داده است.
رجوع شود به:

Initial stability, Implant stability quotient 

(ISQ)

Secondary union
رجوع شود به:

Healing by second (secondary) intention 

Second-stage permucosal abutment
Healing abutment :رجوع شود به

Second-stage surgery
Stage-two surgery :رجوع شود به

Segmentation
عمل تقسيم‏بندى يك تصوير CT/CBCT به 

قسمت‏هاى مختلف.

Screw preload
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در تصويربــردارى پزشــكى اين قســمت‏ها 
 اغلب به دســته‏هاى مختلف بافتى يا اجسام،

براســاس مقادير تراكم يا درجات راديواپسيته 
 در يك اســكن، مربوط مى‏شــود. به عبارت

ديگر، دندان‏ها و ريشه‏ها را از استخوان اطراف 
مجزا مى‏كند.

Selective laser sintering (SLS)
يك تكنيك ســاخت افزايشــى كه از ليزر با 
 توان بالا )براى مثال، ليزر دى اكســيد كربن(

براى ذوب كردن ذرات كوچك پلاســتيك، 
،)DMLS فلز )سينترينگ مستقيم ليزر فلزى ـ 

سراميك يا پودرهاى گلاس و تشكيل يك توده 
 و ايجاد شــكل سه‏بعدى مورد دلخواه استفاده

مى‏كند.
رجوع شود به:

Additive manufacturing (AM),

Direct metal laser sintering (DMLS),

Solid freeform fabrication (SFF)

Self-tapping
خصوصيتى در طراحى بخــش اپيكالى يك 
 ايمپلنت دندانى مضرس يا fixation screw كه
اين امكان را فراهم مى‏سازد كه ايمپلنت مسير 

thread را در استخوان ايجاد كند.

Sensor (CBCT)
سنســورهاى استفاده شــده در دستگاه‏هاى 
)a-Si( ِبــه صورت پانل‏هاى صــاف CBCT 

ســيليكونى مات، پانل‏هاى صافِ CMOS يا 
.CCD تقويت‏كننده‏هاى الحاقىِ تصوير به يك

رجوع شود به:
CMOS device, CCD, Image intensifiers

Sensor (Digital X-ray)

 X-ray راديوگرافى ديجيتالى كه به جاى فيلم
 از سنســور يا دســتگاه مخصــوص گرفتن

تصوير ديجيتالى استفاده مى‏كند.
مزيت اين روش عبارت است از:

امكان مشاهده تصوير در همان لحظه و قابل 
 دســترس بودن تصوير در زمان‏هاى بعدى،
حذف مراحل پر هزينــه ظهور و ثبوت فيلم، 
 تكنيكى پويا به دليل قابليت تكرار عكس در
صورت خطاهــاى حين گرافــى، همچنين 
 قابليت امكان پردازش تصاوير با اســتفاده از
تكنيك‏هاى خاص كه باعث بالارفتن كيفيت 
 كلى تصويــر در برنامه نرم‏افزارى كامپيوترى

مى‏شود.
Digital radiography :رجوع شود به

Scintillators
وســيله‏اى كه در اســكنرهاى CBCT جهت 
 تبديل اشــعه X به نور مرئى يا سنســورهاى
solid-state بــه كار مى‏رود، نظير: دســتگاه 

 CMOS كه پرتوتاپى را از اين وسيله شناسايى

مى‏كند.
CMOS device :رجوع شود به

Sensory mapping
فرآيند ارزيابى و تصويرســازى ناحيه پوست، 
 مخاط يا لثه كــه احتمالًا دچار تغيير در حس
يا ايجاد احساس ناخوشايند dysesthesia شده 

است.

Septum
بخشــى از بافت نرم يا سخت كه دو حفره يا 

اتاقك را در بدن جدا مى‏كند.

Septum
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رجوع شود به:
Interalveolar septum, Interradicular septum, 

Maxillary sinus septum

Sequential drilling
اســتفاده از دريل‏ها به ترتيــب جهت تهيه و 
 افزايش تدريجى قطر حفره استئوتومى قبل از
جايگــذارى ايمپلنت كه معمولًا بر اســاس 

دستورالعمل كارخانه سازنده انجام مى‏شود.

Sequestration
اســتخوان نكروتيك كه از اســتخوان سالم 
 اطراف جدا مى‏شود. اين حالت يكى از عوارض
)sequela( استئوميليت و استئونكروز فك ايجاد 

شده با بيس‏فسفونات است.
رجوع شود به:

Osteomyelitis, Bisphosphonate-induced 
osteonecrosis of the jaw (BIONJ)

Set screw
يك پيچ پروتزى يا گيــردار در قطر كوچكتر 
suprastructure كه جهت اتصال پروتزهــاى 

)بالاى لثه‏اى( به mesostructure )داربست يا 
 اسكلت بالاى لثه‏اى(، اساسا از سمت لينگوال

يا پالاتال، به كار مى‏رود.
معمولًا اين قطعات به صورت پيش ســاخته 
 كه شامل يك سوراخ مضرس و پيچ است، در

لابراتوار آماده مى‏شوند.
رجوع شود به:

Prosthetic screw, Prosthetic retaining screw

Sharpey׳s fiber
ماتريكس بافت همبند كه شــامل دسته‏هاى 

 الياف محكم كلاژن اســت و پريوست را به
اســتخوان متصل مى‏كند. اين الياف بخشى 
 از لايه فيبروز خارجى پريوست هستند كه به

لاملاهاى محيطى خارجى و بينابينى استخوان 
وارد مى‏شوند.

Shear stress
استرس ايجاد شده توسط يك بار )دو نيروى 
 وارد شــده به ســمت هم كــه در يك خط

مستقيم مشابه نيســتند( و تمايل به لغزاندن 
)سُراندن( بخشى از جسم بر روى ديگرى دارد.

Stress :رجوع شود به

Short implant
ايمپلنت‏هايــى با قطر معمولــى )نرمال( ولى 
 طول كوتاه كه معمولًا بــه صورت چندتايى
جهت ساپورت اوردنچر منديبل به كار مى‏روند.

Silent sinus syndrome (SSS)
يــك عارضــه بالينى نــادر كه بــه صورت 
enophthalmos يكطرفه )جابجايى خلفى كره 

چشم در داخل حدقه چشم( و hypoglobus ثانويه 
 )جابجايى تحتانى كره چشــم( متعاقب نازك

شدن و خم شدن كف ســينوس ماگزيلا به 
 داخل با وجود عدم بروز علايم و نشــانه‏هاى

)سينونازال  بينى  التهابى ســينوزيت  بيمارى 
 ذاتى( توصيف مى‏شود. انسداد استئوم در بخش
كمپلكس استئومئاتال منجر به كاهش تهويه 

هوا در سينوس ماگزيلا مى‏شود.

Silicone
دســته‏اى از مواد ســنتتيك كــه به صورت 
 پلميرهايــى با ســاختار شــيميايى و برپايه

Sequential drilling
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زنجيره‏هاى ســيليكونى متنــاوب و اتم‏هاى 
 اكسيژن، همراه با گروه‏هاى ارگانيك متصل به

اتم‏هاى سيليكون هســتند. چنين تركيباتى 
 معمولًا در برابر مواد شيميايى مقاومند و نسبت به

تغييرات دمايى حســاس نيستند و در ساخت 
 لاســتيك‏ها، پلاســتيك‏ها، واكس‏ها، مواد
لوبريكنــت و بعضــى از مــواد قالب‏گيرى 

دندانپزشكى استفاده مى‏شوند.

Simulation
شبيه‏ســازى، تقليد از عملكرد يــك روند يا 
 سيستم در دنياى واقعى در طول زمان است. به

منظــور عمل شبيه‏ســازى بايــد يك مدل 
 فيزيكى يا الگوى مجازى توليد كرد. اين الگو

خصوصيــات كليدى رفتــارى/ عملكردى از 
 سيستم يا روند انتخاب شده فيزيكى يا انتزاعى را

معرفى مى‏كند.
در رونــد شبيه‏ســازى جايگــذارى ايمپلنت 
 توســط برنامــه نرم‏افــزارى طــرح درمان،

برنامه‏ريزى و كار عملى قبل از آن كه درمان 
 بر روى بيماران واقعى شــروع شود، صورت

مى‏گيرد.
رجوع شود به:

 Virtual tooth/teeth, Virtual surgical

planning, Rapid prototyping

Simultaneous placement
جايگذارى ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شــكل 
 همزمان با جراحى ديگرى كه در همان ناحيه

انجام مى‏شود )نظير گرافت كردن(.

Single-stage implant
One-stage implant :رجوع شود به

Single-tooth implant

جايگزين كردن يك ريشه طبيعى دندان و تاج 
بالينى‏اش با يك تك ايمپلنت.

Sintered
سينتر شده، مرحله سينترينگ.

Sintering :رجوع شود به

Sintered (porous) surface
ســطح يك ايمپلنت دندانى پردازش شده با 
 ذرات پودرى كروى حاصل از مواد سراميكى
يا متاليكى كه به صورت يك لايه سطحى به 

كور فلزى بدنه ايمپلنت مى‏چسبد.
ســطوح متخلخل براســاس اندازه، شــكل، 
 حجم و عمــق تخلخل‏ها )منافــذ( توصيف
مى‏شــوند و تحت تأثير عواملى، نظير: اندازه 
 ذرات كروىِ به كار رفته و درجه حرارت و فشار

اتاقك سينترينگ قرار دارند.

Sintering
حــرارت دادن يك پودر زيــر دماى ذوب هر 
 قطعــه‏اى، تا آگلومراســيون و جوش خوردن
ذرات فقط از طريق انتشــار، با يا بدون اعمال 

نيروى فشار امكان‏پذير شود.
در پيشــرفت‏هاى اخيرى كه در دندانپزشكى 
 CAD/CAM صورت گرفته، از سراميك‏هاى

خاص نسبتا سينتر شده )زيركونيا(، سراميك‏هاى 
يــا  )Vitablock( گلاس  بــا   باندشــونده 

 IPS گلاس‏ـ سراميك‏ها )ليتيوم دى سيليكات
 e. max( كه به صورت بلاك‏هاى قابل تراش،

پس از تراش با ماشين  )milling(و پخته شدن 
در كوره تهيه مى‏شوند، استفاده مى‏شوند.

رجوع شود به:

Sintering
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CAD/CAM, Zirconia, IPS e. max, Lithium 

disilicate

Sinus
فضاى پر از هوا در داخل استخوان.

Sinus augmentation
Sinus graft :رجوع شود به

Sinus elevation
Sinus graft :رجوع شود به

Sinus elevator
وسيله قاشقى مانند و غير برنده كه جهت بالا 

بردن غشاى اشنايدرين به كار مى‏رود.

Sinus graft
مترادف:

Maxillary antroplasty, Sinus augmentation, 

Sinus elevation, Sinus lift, Subantral 

augmentation

اگمانتاســيون و بازســازى كف آنترال توسط 
 اســتخوان اتــوژن و يا تركيبــات جايگزين
اســتخوانى جهت آماده كــردن ناحيه براى 

جايگذارى ايمپلنت.

Sinusitis (maxillary)
التهاب سينوس.

Sign )علايم بيمارى توســط دندانپزشــك( 

 شامل: حساسيت دندان‏ها به دق، تب و تورم
صورتى.

Symptom )علايم بيمارى توسط خود بيمار( 

 شــامل: گرفتگى بينى، تخليه چرك از بخش

خلفى بينى)postnasal( ، درد صورتى/سردرد، 
 آبريــزش از بينى، بوى بد دهان، هوا گرفتگى

در گوش‏ها و مشكل شنوايى )احساس صداى 
بم(.

Sinus lift
Sinus graft :رجوع شود به

Sinus lining
رجوع شود به:

Schneiderian membrane, Sinus membrane 
(masillary)

Sinus membrane (maxillary)
Schneiderian membrane :رجوع شود به

Sinus perforation
Perforation :رجوع شود به

Sinus pneumatization (maxillary)
بزرگ‏شدگى سينوس ماگزيلا.

با افزايش ســن، به خصوص با از دست رفتن 
 دندان‏هاى ماگزيلا و كاهش نيروهاى مضغى

بر روى ماگزيــا، ديواره‏هاى ســينوس، در 
 نتيجه افزايش اندازه سينوس ماگزيلا به تدريج

باريك‏تر مى‏شوند.
Pneumatization :رجوع شود به

Sinus septum
Septum :رجوع شود به

Sinusitis
Maxillary rhino-sinsitis :رجوع شود به

Sinus
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Site development (implant)

رونــدى كه كيفيت و كميــت بافت‏هاى نرم 
 و يــا ســخت را در ناحيه مورد نظــر قبل از

جايگــذارى ايمپلنت به روش اگمانتاســيون 
بازسازى مى‏كند.

Site preservation
Ridge preservation :رجوع شود به

Sleeper implant
يــك ايمپلنت دندانىِ داخل اســتخوانىِ غير 
 پاتولوژيك كه از طــرح درمان پروتزى خارج

مى‏شود.

SmartPeg
يك گيره خاص توليد شــده توســط بعضى 
 كارخانه‏ها، از جنس فلــز آلومينيوم نرم كه با
درگير شــدن تضاريس آن در داخل/ بر روى 
 ايمپلنت دندانى اجازه انتقال فركانس تشديدى

)RFA( را جهت تعيين ثبات لترالى، با استفاده 
Osstell متصل به وســيله ISQ از يك پروب 

مى‏دهد.
رجوع شود به:

Implant stability quotient (ISQ), Osstell, 

Resonance frequency analysis (RFA)

Smile line
يك خط تجســمى )خيالى( كه از انحناى لب 
 بالا حين لبخنــد زدن تبعيت مى‏كند. در يك

خط لبخند ايده‏آل، لبه اينســايزال دندان‏هاى 
 فك بالا بايد موازى لب پايين حين لبخندزدن

باشد.
Lip line :رجوع شود به

Socket
Alveolus, Extraction socket :رجوع شود به

Socket graft
Ridge preservation :رجوع شود به

Socket preservation
Ridge preservation :رجوع شود به

Socket shield technique
يك قطعه از ريشــه كه در ساكت دندانى بين 
 ايمپلنــت و صفحه  )plate( اســتخوان باكال

جهت حفظ بافت نرم و سخت باقى مى‏ماند.
)تصوير(

Soft tissue augmentation
عمــل گرافت كردن كه با روش‏هاى مختلف 
 جراحى جهــت افزايش حجم بافت نرم انجام

مى‏شود.

Soft tissue cast
يك قالــب گچى به همراه آنالوگ لابراتوارىِ 
 ايمپلنت كه پلت‏فرم آن با ماده ارتجاعى شبيه

مخاط پوشيده شده است.
رجوع شود به:

Abutment-level impression, Fixture-level 

impression, Implant-level impression

Soft tissue defect
محدوديتى در ظاهر طبيعى بافت نرم، به دليل 
 حجم كاهش يافته ناشــى از ضربه، عفونت،
زخم )اســكار( يا كافى نبودن بستر استخوان 

زيرين.

Soft tissue defect
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Soft tissue graft

رجوع شود به:
Acellular dermal allograft, Connective 

tissue graft, Subepithelial connective 

tissue graft (SCTG)

Software-based planning
استفاده از تصويربردارى CT يا CBCT قبل از 
جراحى به همراه برنامه نرم‏افزارى كامپيوترى 
جهت تشــخيص و طرح درمــان جايگذارى 
ايمپلنت و رستوريشــن. اطلاعات به دســت 
 navigation( آمده را مى‏توان در جراحى رديابى
surgery( يا راهنماى استريوليتوگرافى استفاده 

كرد.
رجوع شود به:

Stereolithographic guide, Surgical guide 

Solid freeform fabrication (SFF)
مترادف:

Addi t ive  fabr ica t ion,  Layered 

manufacturing

مجموعه‏اى از تكنيك‏ها جهت ساخت اجسام 
 توپــر كه از طريق ارســال متوالى انرژى و يا
ماده در جهات خاصى در فضا، آن جسم ساخته 

مى‏شود.
رجوع شود به:

Rapid prototyping, Stereolithography, 
Three-dimensional printing

Solid screw
يك ايمپلنت دندانى ريشه‏اى شكل مضرس 
 با ســطح مقطع مدور بدون هيچ‏گونه منفذ يا

سوراخ در بدنه ايمپلنت.

SonicWeld Rx

از مزايــاى ايــن روش اســتفاده از خواص 
 منحصربه‏فرد ترموپلاستيك پليمر قابل جذب، به

همــراه تكنولوژى لبــه برنده التراســونيك 
 جهت افزايش حجم )اگمانتاسيون( استخوان

ورتيكالى/  لترالى.

Sounding
رجوع شود به:

 Ridge sounding, Bone sounding

Spark erosion
رجوع شود به:

 Electric discharge method (EDM)

Specialized mucosa
Oral mucosa :رجوع شود به

Spiral cone-beam computed 
tomography

رجوع شود به:
Cone-beam computed tomography 

(CBCT)

Splinting
اتصـال دو يـا چند دنـدان يا ايمپلنـت به يك 
 )nonrigid( يـا منعطـف )rigid( واحـد سـخت
يـا  ثابـت  وسـايل  يـا  رستوريشـن  توسـط 

. ك متحر
Cross-arch stabilization :رجوع شود به

Split-crest technique
Rigid expansion :رجوع شود به

Soft tissue graft
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Split-ridge technique

Ridge expansion :رجوع شود به

Split-thickness flap
Partial thickness flap :رجوع شود به

Spongy bone
Bone :رجوع شود به

Stability
نبــود يا عدم حركت يك گرافت، ممبران و يا 

ايمپلنت دندانى در معاينه بالينى.
رجوع شود به:

Implant stability, Initial stability, Secondary 

stability

Stabilization
رجوع شود به:

Bicortical stabilization, Cross-arch 
stabilization, Stability

Stabilization pin
رجوع شود به:

Anchor pin, Fixation pin, Fixation screw 

Staged protocol
يك توالى درمانى كه يك روند متعاقب روند 

ديگرى در يك زمان ديرتر انجام مى‏شود.

Stage-one surgery
First-stage surger :مترادف

يك روش جراحــى كه با جايگذارى ايمپلنت 
در  )endosseous( اندوســئوس   دندانــى 

استخوان و بخيه كردن بافت نرم بر روى ايمپلنت 
)submerging( ِو در نتيجه زير لثــه قرار دادن 

ايمپلنت جهت ترميم انجام مى‏شود.

Stage-two surgery
Second-stage surgery :مترادف

روش جراحــى بدين صورت كه بــا نمايان 
 كردن )اكسپوز كردن( پلت‏فرم ايمپلنت دندانىِ

زير لثــه )submerged( به محيــط دهان و با 
اتصــال اباتمنت ســبب خــروج از بافت نرم 

مى‏شود.

Staggered implant placement
Tripodization :رجوع شود به

Standard abutment
قطعه زيركونيا يا تيتانيوم ماشــين شــده كه 
 جهت ساپورت پروتز پيچ‏شونده يا سمان‏شونده

به كار مى‏رود.
Stock abutment :رجوع شود به

Standard deviation (SD)
اندازه تغييرپذيرى، يا پراكندگى توزيع امتيازها.

هرچه امتيازها در اطراف ميانگين بيشتر تجمع 
يابد، انحراف معيار كوچكتر مى‏شود.
)Standard error (SE :رجوع شود به

Standard error (SE)
انحراف معيار مقادير كاركرد مشــخصِ يك 
 داده بين تمــام نمونه‏هاى ممكن بــا اندازه
يكســان. اين مقدار با تقســيم انحراف معيار 
 نمونــه بر جذر تعداد افراد در نمونه محاســبه

مى‏شود.

Standard error (SE)
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Standard deviation (SD)I:رجوع شود به

Standard Tessellation Language 
or Standard Triangulation Language 
(STL)

مخفف:
Standard Tessellation Language or 
Standard Triangulation Language

نوعى فرمــت فايل خام جهــت پروتوتايپ 
 سريع، اســتريوليتوگرافى و برنامه نرم‏افزارى

CAD. اين فرمت فايل توســط بســيارى از 

 برنامه‏هاى نرم‏افزارى حمايت مى‏شود و در فرآيند
پروتوتايپ سريع و ســاخت و توليد با كمك 

كامپيوتر استفاده مى‏شود.
فايل‏هاى STL فقط مهندســى ساختار سطح 
 يك جسم ســه‏بعدى را بدون هيچ‏گونه ارايه
رنگ، قوام يا ســاير جنبه‏هاى متداول الگوى 

CAD توصيف مى‏كنند.

Staple implant
نوعى ايمپلنت داخل اســتخوانى اســت كه 
 اتصال به دنچر فــك پايين را در مواردى كه
آتروفى شــديد اســتخوان آلوئول وجود دارد، 
 امكان‏پذير مى‏ســازد. جراحى به روش برش

)اينســيژن( ســاب منتــال )زيرچانــه‏اى( و 
 جايگذارى در هفت سوراخِ موازىِ دريل شده در

منديبل صورت مى‏گيرد.
Mandibular staple implant :رجوع شود به

)تصوير(

Static loading
وضعيتــى كه يــك ايمپلنــت دندانى تحت 
 نيرويى كه از لحاظ بزرگى و جهت ثابت است

قرار مى‏گيرد )به عنوان مثــال، زمانى كه به 
 منظور تكيه‏گاه ارتودنســى مورد استفاده قرار

مى‏گيرد(.
Dynamic loading :رجوع شود به

Stem cell
ســلول تمايز نيافتــه جنين يا فــرد بالغ كه 
 مى‏تواند نامحدود تقسيم شود و سرمنشأ يك يا

چندين نوع سلول مختلف باشد.

Stent
1. وسيله‏اى كه در رابطه با نگه داشتن گرافت 
 در محــل يا حفظ محــل جراحى طى ترميم

استفاده مى‏شود.
2. واژه غلطــى كه براى رهنما، اســپلينت يا 

تميلپت به كار مى‏رود.
پيشنهاد:

Radiographic template, Stereolithographic 

guide,Surgical guide, Surgical template

Stepped implant
يك ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شــكل داخل 
 اســتخوانى با ديواره‏هاى موازى و قطرهاى

مختلف كه به يكديگر به نحوى متصل مى‏شوند 
 كه از كرونال به اپيكال به تدريج قطر كاهش

مى‏يابد.

Stereolithographic guide
يــك راهنمــاى دريــل كردن در سيســتم 
 ســاخت با كمك كامپيوتر )CAM(، مطابق با

اطلاعــات اســتخراج شــده از برنامه‏ريزى 
نرم‏افزارى جهت جايگذارى ايمپلنت در بدن.

رجوع شود به:

Standard Tessellation Language
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Drilling guide, Software-based planning, 
Surgical guide

Stereolithographic model
يــك بازســازى ســه بعــدى از ماگزيلا يا 
 منديبل با كمك كامپيوتر )CAM(، مطابق با
اطلاعــات اســتخراج شــده از برنامه‏ريزى 

نرم‏افزارى.

Stereolithography
Three-dimensional modeling :مترادف

تكنولــوژى ســاخت ســريع و پروتوتايــپ 
 ســريع جهت ايجاد يك الگوى سه بعدى با

اســتفاده از ليزرهاى هدايت شــده با برنامه 
 نرم‏افزارى CAD و براساس اطلاعات حاصل از

اســكن توموگرافى كامپيوترى )CT(. از اين 
 روش جهــت برنامه‏ريزى جراحى و ســاخت

راهنماى استريوليتوگرافى استفاده مى‏شود.
رجوع شود به:

Rapid prototyping,  Solid freeform 
fabrication (SFF), Three - dimensional 
planning

Sterile technique
روش جراحــى كه تحت شــرايط اســتريل 
 انجــام مى‏شــود. ايــن روش در اتاق عمل

بيمارستانى انجام مى‏شــود و تمامى پروتكل 
 اتاق عمل، از آماده كردن اتاق عمل، انتقال و

كاربرد وســايل تا خود كاركنان اتاق عمل كه 
Surgical( شامل شستشــو به روش جراحى 

scrub(، استفاده از كلاه جراحى، روكش )كاور( 

كفش و گان استريل بايد رعايت شود.
Clean technique :رجوع شود به

Stippling

حضور يك سطح بسيار ريز لوبوله بر روى لثه 
چسبنده، مشابه پوست پرتقال.

اين يك حالت طبيعى انطباقى اســت كه از 
 فردى به فرد ديگر متفاوت اســت. حضور يا
كاهش اين نما مى‏تواند نشــان‏دهنده بيمارى 

لثه باشد.

Stitching
Image stitching :رجوع شود به

Stock abutment
يك اباتمنت ساخته شده ماشينى كه به عنوان 
بخشى از قطعات پروتزى در كاتالوگ كارخانه سازنده 
ايمپلنت عرضه مى‏شــود. اين اباتمنت مى‏تواند 
مستقيم يا زاويه‏دار باشد و به هر اباتمنت پيش‏ساخته 

در فهرست قطعات كارخانه سازنده اطلاق مى‏شود.
رجوع شود به:

Abutment,  Angulated abutment, 
Prefabricated abutment

Straight abutment
Nonangulated abutment :رجوع شود به

Straight implant
Paralled-sided implant :رجوع شود به

Strain
تغيير در بعد يك جســم وقتى كه تحت يك 

نيروى خارجى )استرس( قرار مى‏گيرد.

Stress
نيرو يا بار وارد شده بر يك جسم.

Stress
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رجوع شود به:
Bending stress, Compressive stress, Sheare 
stress, Tensile stress, Torsion stress

Stress concentration
نقطه‏اى كه ميزان اســترس به دليل هندسه 
 جســمِ تحت استرس يا نقطه‏اى كه نيرو وارد
شــده به طور قابل ملاحظه‏اى بيشتر از نقاط 

ديگر است.

Stress shielding
1. كاهش در تراكم اســتخوان )استئوپنى( در 
 نتيجه برداشتن استرس مشخص از استخوان
توســط ايمپلنت )براى مثال، قطعه فمورال از 

پروتز لگن(.
2. طراحى اينترفيــس ايمپلنت‏ـ اباتمنت كه 
 اســترس موجود در پيــچ ثابت‏كننده داخلى
)internal fixation screw( را با انتقال استرس 

به بدنه ايمپلنت كاهش مى‏دهد.
 Stress( 3. حفاظــت يــا تمركــز اســترس
 shielding or concentration( به ســهولت به

اينترفيــس القا مى‏شــود و بــر روى ثبات 
طولانى مدت ايمپلنت خطرات بالقوه ايجاد 
مى‏كند. موفقيت يا شكســت يك ايمپلنت 
در رابطــه بــا اينكه چگونه اســترس‏هاى 
موجــود در اينترفيس اســتخوان ـ ايمپلنت 
اطراف منتقل مى‏شوند،  اســتخوان‏هاى  به 

مشخص مى‏شود.

Stripped threads
تضاريس يا رزوه‏هاى )threads( شكســته يا 
 كج شــده يك پيچ يا رزوه‏هــاى داخلى يك

ايمپلنت دندانى ريشه‏اى شكل.

Stripping

صدمه )به عبارتى تغيير شــكل يــا خرابى( 
 internal( تضاريس يــا رزوه‏هــاى داخلــى

threads(يك ايمپلنت دندانى، پيچ يا اباتمنت.

Stud-type attachment
Ball attachment :رجوع شود به

Subantral augmentation
Sinus graft :رجوع شود به

Subcrestal implant placement
Crestal implant placement :رجوع شود به

Subepithelial connective tissue graft 
(SCTG)

جراحى گرافــت به روش ترانس پلانتِ بافت 
 همبنــد اتوژنِ برداشــته شــده از يك ناحيه
گيرنده به منظور كراتنيزه كردن اپتيليالى جهت 
 پوشش سطح ريشه، بهبود زيبايى و يا تصحيح

نواقص ريج.

Sublingual artery
شــاخه‏اى از شــريان لينگــوال )زبانــى(، با 
 انشعاب به عضلات خارجى )extrinsic( زبان،

غــده زيرزبانى و مخــاط ناحيه و بــا ايجاد 
 آناستوموز به شريان ســمت مقابل و شريان

.)submental( زيرچانه‏اى

Submerged healing
جايگــذارى ايمپلنت در داخل اســتخوان با 
 پوشــش كامل بافت نرم كه نيــاز به جراحى

مرحلــه دوم جهت نمايان )اكســپوز( كردن 

Stress concentration
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ايمپلنت به منظور بازسازى پروتزى دارد.
Two-stage surgery :رجوع شود به

Submerged implant
ايمپلنت دندانى پوشيده شده با بافت نرم كه در 

تماس با حفره دهان نيست.
Submerged healing :رجوع شود به

Submerged root
Root submergence :رجوع شود به

Submergible implant
Two-stage implant :رجوع شود به

Subnasal elevation
تكنيك جراحى جهت افزايش ارتفاع استخوانى 
 در قــدام ماگزيلا از طريق بــالا بردن مخاط

بينى، مشابه بالا بردن كف سينوس و غشاى 
سينوسى.

Subperiosteal implant
ايمپلنتى كه جهت قرار گرفتن در اســتخوان 
 و زير پريوســت طراحى شــده اســت. اين

ايمپلنت از قطعــات ريختگى، از جنس فلز يا 
 آلياژ مخصوص جراحى با  gradeخاص تشكيل

شده است.
 ،)permucosal( اباتمنت‏هــاى بين مخاطــى
 پست‏ها و بارهاى داخل دهانى جهت گير پروتز

طراحى شده‏اند.
سه نوع ايمپلنت طبقه‏بندى شده است:

1. ايمپلنت ساب پريوستئال كامل: ايمپلنتى كه 
در بى‏دندانى كامل فكى استفاده مى‏شود.

2. ايمپلنت ســاب پريوســتئال يــك طرفه: 

 ايمپلنتى كه در يك ســمت خلف منديبل يا
ماگزيلا به كار مى‏رود.

3. ايمپلنت ساب پريوستئال محيطى: ايمپلنتى 
 كه ايمپلنت‏هــا و دندان‏هــاى باقى‏مانده را

دور مى‏زند.
4. ايمپلنت ساب پريوستئال سه‏پايه: ايمپلنتى 
 كــه از دو رامــوس منديبل و ســمفيز قدام

جهت ساپورت استفاده مى‏كند.
)تصوير(

Subtractive manufacturing (SM)
ساخت متداول ماشينى از نوع ساخت كاهشى 
آن در  كــه   )subtractive manufacturing( 
مجموعه‏اى از مــواد، ابزار و آلات الكتريكى، 
 نظير: ارّه‏ها، ماشين‏هاى تراش و مته‏هاى پرس،
با اســتفاده از يك وسيله تيز برنده به صورت 
 فيزيكى مواد برداشته مى‏شوند تا شكل هندسى

مورد نظر به دست آيد.
رجوع شود به:

 CAD/CAM, CNC milling (CNC)

Subtracted surface
Subtractive surface treatment :رجوع شود به

Subtraction radiography
تكنيك مورد استفاده جهت تشخيص تغييرات 
 تراكــم راديوگرافى در دو مقطــع زمانى، به
منظور تشخيص تشكيل يا تحليل استخوان.

Subtractive surface treatment
Subtracted surface :مترادف

تغيير در سطح ايمپلنت از طريق برداشتن ماده.
رجوع شود به:

Subtractive surface treatment
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Additive surface treatment, Textured 
surface

Success criteria
وضعيت ثبت شــده توســط يك پيش‏نويسِ 
 )protocol( مطالعاتــى، بــه منظــور ارزيابى

موفقيت يك روش.
)تصوير(

Success rate
درصد موفقيت‏هاى يك روش يا وسيله )براى 
 مثال: ايمپلنــت دندانى( در يــك مطالعه يا
آزمايش بالينى براســاس معيارهاى موفقيت 
 تعريف شــده توســط پيش‏نويس )پروتكل(

مطالعاتى.
Survival rate :رجوع شود به

Sulcular epithelium
Crevicular epithelium :مترادف

اپيتليوم غير كراتينزه شيار مخاطىِ احاطه‏كننده 
ايمپلنت‏هاى دندانى و دندان‏ها.

Sulcular incision
مترادف:

Intracrevicular incision, Intrasulcular incision

برشــى )اينســيژنى( كه مســتقيما به داخل 
 سالكوس )شــيار( لثه يا اطراف ايمپلنت وارد
شده، به كرست استخوان آلوئول مى‏رسد و از 
 كانتور دندان‏ها يا ايمپلنت‏هاى دندانى تبعيت

مى‏كند.

Summers technique
رجوع شود به:

Maxillary sinus floor elevation, Osteotome 
technique

Superimposition
يـك  كـه  اسـت  روشـى  سوپرايمپوزيشـن 
يـا  عكـس  روى  بـر  ويديـو  يـا  تصويـر 
معمـولًا  و  مى‏گيـرد  قـرار  فعلـى  ويديـوى 
جهـت مشـخص كـردن تغييـرات در طـول 
زمـان كاربـرد دارد، بـه عبارت ديگر مقايسـه 
نتايـج قبـل و بعـد. ايـن روش در راديوگرافى 
تصويربـردارى الگوهـاى  و   ديجيتالـى 

CT و CBCT مفيد است.

Superstructure
پروتزى كه توســط ايمپلنت‏هــاى دندانى با 
 يــا بــدون واســطه  mesostructureحمايت

مى‏شود.

Suppuration
.)pus( تشكيل چرك

Supracrestal implant placement
Crestal implant placement :رجوع شود به

Surface alteration
ايجاد تغييرات در سطح يك ايمپلنت با پردازش 

سطحى افزايشى يا كاهشى.
رجوع شود به:

 Additive surface treatment, Subtractive surface

treatment

Surface characteristics (implant)
توپوگرافى يك ســطح كه از لحاظ شــكل 

Success criteria
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خشــونت و   )waviness( تمــوج   ،)form( 
تعريف مى‏شود. خشونت  )roughness(سطح   
 سطح ريزترين نامنظمى‏هاى موجود در سطح

را توصيــف مى‏كند، در حالى كه شــكل به 
 بزرگترين ساختار يا مقطع مربوط مى‏شود. تموج و

خشونت ســطح اغلب با هم تحت واژه قوام 
بافتى )texture( معرفى مى‏شوند.

دو نوع ســطح ايمپلنت دندانى وجــود دارد: 
 ماشــينى )machined( و مضرس )داراى قوام

)textured( )بافتى
رجوع شود به:

Machined implant surface, Textured surface

Surface roughness
مشخصات كيفى و كمّى سطح يك ايمپلنت 
دندانى كه توسط تماس مستقيم سوزن دستگاه 
پروفايلومتر )contact stylus profilometry( به 
صورت دوبعدى يا توسط  اسكنر ليزرى همگرا 
)confocal( به صورت سه‏بعدى ارزيابى مى‏شود 

.)S value :رجوع شود به(
رجوع شود به:

 Surface characteristics (implant)

Surface treatment
ايجاد تغييرات در ســطح يــك ايمپلنت، به 
 صورت يا ســاختارى يا شيميايى، جهت تغيير

خصوصياتش كه معمولًا بــه منظور افزايش 
روند استئواينتگريشن صورت مى‏گيرد.

Textured surface :رجوع شود به

Surgical bed
ناحيه‏اى كه جهت دريافت گرافت به صورت 

جراحى آماده مى‏شود.

Surgical guide

يك راهنما كه در جراحى جايگذارى ايمپلنت 
CT/CBCT با توجه به اطلاعات تصويــرى 

يا ساخته شــده در لابراتوار از روى وكس آپ 
 تشخيصى به كار مى‏رود و در تعيين موقعيت
دريل كردن، مسيريابى، كنترل زاويه و عمق 

كمك مى‏كند.
سه نوع راهنماى جراحى اصلى از اسكن‏هاى 

CT/CBCT ساخته مى‏شود:

1( متكى بر استخوان )بر پايه استخوانى(
2( متكى بر مخاط )بر پايه مخاطى(
3( متكى بر دندان )بر پايه دندانى(.

رجوع شود به:
Surgical template, Stereolithographic guide

)تصوير(
Surgical indexing

ركوردى كه جهت ثبت موقعيت يك ايمپلنت 
 در جراحى يك مرحلــه‏اى يا دو مرحله‏اى به

كار مى‏رود.

Surgical navigation
Navigation surgery :رجوع شود به

Surgical template
Surgical guide :اصطلاح عاميانه، واژه درست

)تصوير(

Survival rate
درصــد بقا )مانــدگارى( در يــك مطالعه يا 
 آزمايش بالينى براســاس معيار از پيش تعيين

شده.
رجوع شود به:

Kaplan-Meier analysis, Success rate

Survival rate
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Suture

1. مــاده‏اى كه جهت بســتن زخم جراحى يا 
 ضربه ديده استفاده مى‏شــود )نظير: سيلك،

كاتگوت، پلى گلايكوليك اسيد(.
2. عمل بستن و بهم رساندن لبه‏هاى زخم به 

وسيله بخيه.
3. يكى شــدن بخش فيبــروز )متحرك( و 

متراكم )ثابت( دو استخوان.

S value
پارامتر سه بعدى خشونت سطحى كه توسط 

تصاوير توپوگرافى محاسبه مى‏شود.
Sa : ميانگين حسابى قدرمطلق تمامى نقاط يك 

مقطع. اين يك پارامتر توصيفى ارتفاع است.
.A پارامتر توصيفى فضاى : Scx

Sdr : نسبت مساحت سطح توسعه يافته.

Symphysis
جوش خوردن ناحيه غضروفى‏ـ فيبروزى بين 

دو استخوان.
Mandibular symphysis :رجوع شود به

Syngeneic graft
Isograft :رجوع شود به

Synthetic bone
Alloplast, Bone substitute :رجوع شود به

Synthetic graft
Alloplast, Bone substitute :رجوع شود به

System (implant)
ايمپلنت‏هــاى داراى  از  توليــدى  1. خــط 

 طراحى ويژه، پروتكل جراحى، ابزار و قطعات
پروتزى مشــابه. يك سيستم ايمپلنت ممكن 
 است يك مفهوم خاص، نام مخترع يا حق امتياز

انحصارى را معرفى كند.
Configuration :رجوع شود به

2. تعريف ISO : »قطعات ايمپلنت دندانى كه 
 به منظور تطابق با يكديگر طراحى شــده‏اند.

داراى ابزار و قطعات لازم جهت تكميل بدنه 
ISO( .»ايمپلنت و قطعات اباتمنت هســتند 

)10451

Systemic review
رونــد موقعيت‏يابــى به روش سيســتميك، 
 ارزيابى منتقدانه و شــواهد تركيبى حاصل از

مطالعات علمى، با استفاده از تكنيك‏هاى آمارى 
 مناسب، به‏منظور رســيدن به نتايجى بر پايه

خلاصه‏هاى داده‏ها و گزارشــاتى كه معلوم و 
مجهول هستند.

Suture
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T

Tack
Fixation tack :مترادف

پين فلزى يا قابل جذب كه داراى يك ســر 
 مسطح و صاف است و به منظور حفظ موقعيتِ

يك غشــاى ســدى در بازســازى هدايتى 
استخوانى )GBR( به كار مى‏رود.

Tap
Threader, Threadformer :مترادف

Bone tap .1 : دســتگاهى كــه يــك كانال 
 مضرس در استخوان براى يك پيچ ثابت‏كننده

)fixation screw( يا قبل از جايگذارى ايمپلنت 
در حفره استئوتومى ايجاد مى‏كند.

Metal tap .2 : وســيله ســاخته شــده از فلز 
 سخت جهت مضرس )دندانه‏دار( كردن و تيز

كردن رزوه‏هاى داخلى يك ايمپلنت دندانى كه 
خراب شده‏اند.

Tapered implant
يك ايمپلنت ريشه‏اى شكل داخل استخوانى، با 
قطرى بزرگتر در ناحيه كرونال نسبت به اپيكال. 
ديواره‏هاى كنارى بدنه ايمپلنت به سمت اپيكال 

ممكن است مضرس يا صاف باشد.

Tapping
روشــى است جهت ايجاد يك كانال مضرس 
 در اســتخوان بــا bone tap ، بــه منظــور
 fixation( جايگذارى يــك پيچ ثابت‏كننــده
 screw( يا قبل از جايگذارى ايمپلنت در حفره

استئوتومى.
به اين عمل pretapping نيز مى‏گويند.

Teflon scaler
Implant scaler :رجوع شود به

Teflon tape technique
از ايــن روش جهــت پر كردن ســوراخ‏هاى 
 دسترســى به پيــچ ايمپلنــت در پروتزهاى
 )spacer( پيچ‏شــونده، يا به عنوان يك حايل
 جهت جلوگيرى از ورود سمان اضافى در اطراف
رستوريشن‏هاى سمان‏شونده استفاده مى‏شود.

Telescopic coping
يك پوشــش ريختگى نازك كه براى دندان 
 تراش‏خــورده يــا اباتمنت ايمپلنت ســاخته
مى‏شود و به عنوان يك زيرساختار كوچك در 

پروتز به كار مى‏رود.

Template
راهنما

رجوع شود به:
Radiographic template, Stereolithographic 
guide, Surgical guide

Temporary abutment
Temporary cylinder :مترادف

اباتمنى كه جهت ســاخت يك رستوريشــن 
موقت استفاده مى‏شود.

رستوريشــن موقــت ممكن اســت بر روى 
 اباتمنت موقت سمان شود؛ يا اباتمنت موقت با
رستوريشــن موقت يكپارچه شده، به صورت 

پيچ‏شونده استفاده شود.

Temporary abutment
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Temporary anchorage device 
(TAD)

يــك ايمپلنت موقت كه به صورت كمكى در 
حركات ارتودنتيك دندانى استفاده مى‏شود.

از پيچ‏هاى بســيار كوچــك )miniscrew(، كه 
ايمپلنت‏هاى دندانى استئواينتگره شده در ناحيه 
پالاتال يا رترومولار هستند، جهت كنترل حركات 

دندانى حين درمان ارتودنسى استفاده مى‏شود.

Temporary cylinder
Temporary abutment :رجوع شود به

Temporary healing cuff
Healing abutment :رجوع شود به

Temporary prosthesis/restoration
Interim prosthesis/restoration :رجوع شود به

Tensile stress
استرس ايجاد شده توسط يك بار )دو نيروى 
 بــه كار رفته در خلاف جهت هم در يك خط
مستقيم مشــابه( كه تمايل به كشيدن يا بلند 

كردن جسم را دارد.
Stress :رجوع شود به

Tension-free flap closure
قابليت و ويژگــى يك فلپ جراحى كه بتواند 
)passive( در موقعيت اصلى‏اش بدون كشش 
دوبــاره قرار بگيرد و موقعيــت فعلى را بدون 

دخالت جراح يا نياز به بخيه حفظ كند.

Tenting
تنظيم يك غشاى سدى جهت ايجاد فضا بين 

غشا و استخوان.
از پيچ‏هــا، ميله‏ها و داربســت‏هاى تيتانيومىِ 
 مخصوص جهت ايجاد چنين فضايى استفاده

مى‏شود.
Tenting screw, Tack :رجوع شود به

Tenting screw
يك پيچ فلزى به كار رفته در بازسازى هدايت 
 شــده اســتخوانى  )GBR(جهت حمايت از

غشاى سدى و در عين حال حفظ فضا در زير 
ممبران به منظور بازسازى استخوان.

Tent pole
يك وســيله مكانيكى كه در سطح استخوان 
 پيچ شــده، جهت بالا بردن غشــاى ســدى

)barrier membrane( به كار مى‏رود.
Tenting :رجوع شود به

Test group
Experimental group :رجوع شود به

Textured surface
ســطحى كه از حالت اصلى ســاخته شده با 

ماشين تغيير كرده يا مديفايد شده است.
سطح يك ايمپلنت دندانى مى‏تواند با افزايش 

يا كاهش پردازش سطحى تغيير كند.
رجوع شود به:

Additive surface treatment, Machined 
implant surface, Subtractive surface 
treatment, Surface characteristics (implant)

Texturing
فرآيند افزودن بر سطح ناحيه.

Temporary anchorage device (TAD)
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Textured surface :رجوع شود به

Thick flat periodontium
Periodontal biotype :رجوع شود به

Thin scalloped periodontium
Periodontal biotype :رجوع شود به

Thread
حالت برجســته ماننــد )دندانــه‏دار( در بدنه 
 ايمپلنت‏هاى دندانى مضرس. عمق و ضخامت

 pitch)، face angle( پيچ، فاصله بين دو پيــچ
و زاويه مارپيــچ )helix angle( از پارامترهاى 
متغير در شكل هندسى  )geometry( ايمپلنت 
 هستند. اشكال هندسى پايه‏اى thread عبارتند

از:
V-thread, reverse buttress thread, power 
(square) thread

Thread angle
زاويه بين flank ها كه در سطح مقطع محورى 

)axial plane( اندازه‏گيرى مى‏شود.

Thread crest
بخش برجسته يك thread، به صورت داخلى 

يا خارجى.

Thread depth
.thread فاصله بين قطر اصلى و فرعى يك

Threaded implant
يــك ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شــكل، با 
 دندانه‏هايى )thread( مشابه يك پيچ. همچنين به

عنوان يك ايمپلنت به شكل پيچ شناخته شده 
است.

ممكن است ديواره‏هايش موازى )parallel( يا 
مخروطى )taper( باشد.

Threader
Tap :رجوع شود به

Thread flank
كناره زاويه‏دار بدنه يك thread كه ريشه را به 

كرست متصل مى‏كند.

Threadformer
Tap :رجوع شود به

Thread lead
فاصله يك thread پيچ كه به صورت محورى 

در يك چرخش پيچ ادامه مى‏يابد.

Thread path
مجرايــى در نمــاى داخلــى حفــره دسترســى 
 )threads( كــه تضاريــس )screw( يــك پيــچ
ــه  ــن ب ــد. همچني ــت مى‏كن ــه را هداي قطع
ــره  ــط  bone tapدر حف ــه توس ــيرى ك مس
اســتئوتومى، به منظــور هدايــت و جايگذارى 
ــود، اطــاق  ــاد مى‏ش ــى ايج ــت دندان ايمپلن

مى‏شــود.

Thread pitch
فاصله بين يك نقطــه از دندانه )thread( پيچ 
 تا نقطه متناظر بر روى دندانه )thread( بعدى
كه به صورت موازى محور ايمپلنت اندازه‏گيرى 

مى‏شود.

Thread pitch
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Thread root

زير شــيار بين دو سطح flank يك thread، به 
صورت داخلى يا خارجى.

Three-dimensional imaging
رجوع شود به:

Computed tomography (CT), 3-D Imaging 

Three-dimensional implant
يك ايمپلنت دندانى داخل اســتخوانى كه به 
 صورت لترالى از نماى فاسيال ريج بى‏دندانى

جايگذارى شده است.

Three-dimensional modeling
رجوع شود به:

Stereolithography, Volumetric reconstruction

Three-dimensional printing
 rapid يك نوع طبقه‏بنــدى در تكنولــوژى

prototyping )نمونه‏سازى سريع(.

يك جسم ســه‏بعدى به روش لايه‏گذارى و 
 اتصال مقاطع عرضى متوالــى يك ماده و با
اطلاعات حاصل از اسكن كامپيوترى توموگرافى  
 )CT scan(ســاخته مى‏شــود. از ايــن روش

در طــرح درمان جراحى و ســاخت راهنماى 
جراحى استفاده مى‏شود.

رجوع شود به:
Stereolithography, 3-D printing 

Three-dimensional volume rendering
از   )volume rendering( حجمــى  تفســير 
 اواســط دهه 1980 رايج شــد، اما امروزه به

صورت گســترده در تكنولوژى تصويربردارى 

CBCT در دسترس است.

تمامى تكنيك‏هاى تفسير سه‏بعدى، داده‏هاى 
 حجمى ســه‏بعدى را از يك يا دو ســطح دو

بعدى )2D( ارايــه مى‏دهند كه روابط فضايى 
 موجود در داده را با استفاده از نشانه‏هاى عمق

بصرى انتقال مى‏دهد. تفســير حجمى ســه 
 بعدى از لحاظ بالينى تصاوير دقيق و فورى از

داده‏هاى CT يــا  CBCTكامل بدون نياز به 
 ويراستارى در اختيار مى‏گذارد و به راديولوژيست

يا جراح اجازه مى‏دهد ســؤال‏هاى خاصى را 
 در رابطــه با طرح درمان بيمار با اســتفاده از

اطلاعات استخراج شــده از داده‏ها به صورت 
 تعاملى جوابگو باشــند. همچنيــن، با برنامه

نرم‏افزارى خاص، تفســير حجمى سه بعدى 
 را مى‏توان بــه يك فايــل STL ، به منظور
نمونه‏ســازى ســريع )rapid prototyping( و 
 چاپگر ســه بعدى از مدل‏هــاى بيومديكال

)biomedical models( تبديل كرد.
رجوع شود به:

Standard Tessellation Language or 

Standard Triangulation Language (STL), 

Rapid prototyping, 3-D printing, Surgical 

guide

Three-dimensional volumetric 
reconstruction

رجوع شود به:
Three-dimensional volume rendering 

Tibia
درشت نى؛ اســتخوان باريك‏تر و بلندتر پا در 
 زير زانو. از ســمت فوقانى با فمور )femur( و
ســر نازك نى )fibula( و از سمت تحتانى با 

Thread root
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 تالــوس )talus( اتصالات مفصلى دارد. از اين
اســتخوان مى‏توان به عنوان يك منبع پيوند 

استخوان استفاده كرد.

Tibial bone graft
پيوند اســتخوان برداشــته شــده از بخش 
 جانبى درشــت نى. غالبا اين پيوند به صورت

استخوان اسفنجى است.

Tibial bone harvest
Tibial bone graft :رجوع شود به

Tissue bank
آزمايشـگاه مخصوص برداشـتن و جمع‏آورى، 
بافت‏هـا  كـردن  اسـتريل  و  فرآورده‏سـازى 
از انسـان‏ها يـا حيوانـات بـه صـورت مـواد 

پيوندى.

Tissue-borne
Tissue-supported :رجوع شود به

Tissue conditioner
روش‏هاى غيــر جراحى جهت ايجاد بهبودى 
 در بافت‏هاى زيرين دنچــرِ بيمار كه عبارتند

از:
كمك به اســتراحت بافتى، تصحيح اكلوژن، 
 استفاده از سافت لاينرهاى موقتى و يا ارتقاى

بهداشت دهان بيمار.
Tissue conditioning معمولًا قبل از ريلاين 

 دايــم و يــا قالب‏گيرى نهايى بــراى پلاك
متحرك كامل يا پارســيل و يــا بعد از انجام 
 جراحى جهت محافظت از بافت زيرين در نظر

گرفته مى‏شود.

Tissue conditioning

مرحله بازسازى سلامت بافت‏هاى نرم تحت 
 فشــار در دهان بر اثر جراحــى يا ضربه‏هاى
مكانيكى كه متعاقب اســتفاده از پروتزهايى 
 كه نيروهاى شــديد و مداوم اكلوزالى به بستر
بافتى زيرين وارد مى‏كنند، ايجاد مى‏شود. در 
 اين موارد اغلب از يك تيشو كانديشينر استفاده

مى‏شود.
Tissue conditioner :رجوع شود به

Tissue engineering
كاربــرد اصول علم زندگى و مهندســىِ مواد 
 جهت توليــد تركيبات بيولوژيــك به منظور

بازسازى يا جايگزين كردن بافت‏ها.

Tissue-integrated prosthesis
واژه‏اى كــه اولين بار توســط آقاى برنمارك 
جهــت همكارانــش  و   )P.I. Branemark( 

توصيف يك پروتز كامل ســاخته شده براى 
بيماران بى‏دندان ارايه شد.

Tissue punch
وســيله مدور تيز داراى بــا قطرهاى مختلف 

جهت ايجاد برش )اينسيژن( در بافت نرم.
Tissue punch technique :رجوع شود به

Tissue punch technique
برش )اينســيژن( مدور كــه در بافت نرم در 
 اطراف ايمپلنت دندانى زير كرســت استخوان
)submerged( يــا با تيغه بيســتورى يا ابزار 
 مكانيكى به قطرى مشابه پلت‏فرم ايمپلنت ايجاد
مى‏شود. در نتيجه، سطح ايمپلنت با كنارزدن 

بخش مدور بافت نرم نمايان مى‏شود.

Tissue punch technique



148 

Stage-two surgery :رجوع شود به
همچنين برداشــتن كامل )excision( بخش 
 مدور بافت نرم جهت دسترســى به استخوان

زيرين، به منظور جايگذارى ايمپلنت.
رجوع شود به:

Flapless implant surgery, Tissue punch 

Tissue recession
Gingival reccssion :رجوع شود به

Tissue-supported
Tissue-borne :مترادف

حمايت شده با بافت نرم ريج آلوئول بى‏دندانى.

Titanium (Ti)
تيتانيوم عنصر شــيميايى با سمبل Ti و عدد 
 اتمى 22، وزن اتمى 47/90 و وزن مخصوص

4/5. اين فلز دو ويژگــى بارز دارد كه عبارت 
 اســت از: مقاومت به خوردگــى )كروژن( و
بالاترين نسبت استحكام به چگالى در مقايسه 

با هر عنصر فلزى ديگر.
تيتانيوم خالص تجارى )گريد 4 تيتانيوم( داراى 

99% تيتانيوم خالص است.
رجوع شود به:

Commercially pure titanium (CP-Ti),

Titanium alloy (Ti-6Al-4V)

Titanium alloy (Ti-6Al-4V)
يك آلياژ زيســت سازگار در پزشكى است كه 
 جهت ســاخت ايمپلنت‏هاى دندانى و ســاير
قطعات به كار مــى‏رود. خصوصيات فيزيكى 
 بالاترى نسبت به تيتانيوم خالص تجارى دارد.
شــايع‏ترين آلياژ تيتانيوم مورد استفاده جهت 

4V-6Al-Ti ساخت ايمپلنت‏هاى دندانى آلياژ 
اســت كه حاوى تقريبــا 90% تيتانيوم، %6 

آلومينيوم و 4% واناديوم است.
رجوع شود به:

Commercially pure titanium (CP-Ti), 

Titanium (Ti)

Titanium mesh
يك شبكه منعطف تيتانيومى كه در جراحى‏هاى 
 افزايــش اســتخوان جهت حفــظ فضاى از

پيش تعيين شده براى بازسازى استخوان حين 
ترميم به كار مى‏رود.

اين شــبكه فلــزى معمــولًا بــا پيچ‏هاى 
 ثابت‏شونده يا پانچ‏شونده به استخوان محكم

مى‏شود.
Tack, Fixation screw :رجوع شود به

Titanium oxide
1. لايه ســطحى كه بلافاصلــه در تماس با 
 هوا بر روى ســطح فلز تيتانيوم خالص و آلياژ

 TiO2 تيتانيوم و با تركيب نسبى متغير )براى مثال
 و TiO4( تشــكيل مى‏شود. اين لايه مقاوم به
خوردگى )كروژن(، ايمپلنــت دندانى را عليه 
 اثرات شيميايى ناشى از مايعات بيولوژيك حفظ

مى‏كند.
2. متال اكسايد بلاست شده در سطوح ايمپلنت 

جهت افزايش سطح ناحيه.

Titanium plasma sprayed (TPS)
فرآيندى كه در آن رسوب پودرهاى تيتانيومى 
در حرارت بالا به صورت كامل يا نسبى ذوب 
شده، سپس سريعا دوباره منجمد مى‏شود و يك 

پوشش متخلخل يا متراكم تشكيل مى‏دهد.

Tissue recession
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Plasma spray :رجوع شود به

Titanium reinforced
خصوصتى در ممبران‏هاى غير قابل جذب كه 
 به صورت نوارهاى تيتانيومى نازك هســتند

و سبب افزايش سفتى )stiffness( و كمك به 
 حفظ شكل از پيش تعيين شده ناحيه بازسازى

استخوانى حين ترميم مى‏شود.
رجوع شود به:

 Expanded polytetrafluroethylene (ePTEE)

Tomograph
كليشه راديوگرافى استفاده شده در توموگرافى.

Tomography
تكنيكى جهت رويت و مشاهده مقطع عرضى 
 يك ناحيه از بدن انســان، نظيــر: منديبل يا

ماگزيلا يا يك جسم جامد، با استفاده از اشعه 
ايكس يا ماوراى صوت.

رجوع شود به:
Computed tomography (CT), Cone-

beam computed tomography (CBCT), 

Tomogram

Tomogram
نوعــى اشــعه ايكــس آشــكاركننده يــك لايــه 
يــا »بــرش« )slice( خــاص از دهــان، در 
ــوند.  ــو مى‏ش ــا مح ــر لايه‏ه ــه ديگ ــى ك حال
ايــن نــوع اشــعه ايكــس ســاختارهايى را كــه 
ــوپرايمپوز  ــل س ــه دلي ــان ب ــوح تصويرش وض
شــدن )همپوشــانى( ديگــر ســاختارهاى مجاور 
ــل  ــختى قاب ــه س ــر ب ــدن تصوي ــاك ش و ب

ــد. ــان مى‏ده ــت، نش ــاهده اس مش

Tooth-supported surgical guide

يك تمپليت )راهنمــاى( جراحى كه در موارد 
 بى‏دندانى نســبى جهت هدايت مسير و عمق
سلسله مراتب دريل كردن با تكيه بر دندان‏هاى 

مجاور به كار مى‏رود.
رجوع شود به:

Tooth-borne surgical guide, Mucosal-borne 
surgical guide, Bone- borne surgical 
guide

Torque
 )rotation( 1. نيرويى كه تمايل به ايجاد چرخش

يا پيچ‏خوردگى )torsion( دارد يا ايجاد مى‏كند.
2. اندازه‏گيــرى ظرفيت يك وســيله جهت 
 ايجاد يا تداوم به چرخيدن، تحت مقاومت به
چرخش. اين مقياس در واحد نيوتن سانتى‏متر 

)Ncm( بيان مى‏شود.

Torque controller
Torque driver :رجوع شود به

Torque driver
مترادف:

Torque controller, Torque indicator, Torque 

wrench

يك وسيله، يا دستى يا الكترونيكى، جهت وارد 
كردن نيروى گشتاور.

Torque gauge
Torque indicator :رجوع شود به

Torque indicator
Torque driver :رجوع شود به

Torque indicator
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Torque wrench

Torque driver :رجوع شود به

Torsion stress
استرس ايجاد شده توسط يك بار كه تمايل به 

خم كردن و پيچاندن يك جسم را دارد.
Stress, Torque :رجوع شود به

Torus
يك برجستگى واضح اســتخوانى كه عموما 
 در خط وســط كام ســخت )پالاتال( يا نماى
لينگوال منديبل در نواحى كانين و پرى مولر 

منديبل بروز مى‏كند.
اين ناحيه مى‏تواند به عنوان يك منبع استخوان 

اتوژن مورد استفاده قرار گيرد.

Trabecular bone
Bone :رجوع شود به

Transepithelial
عبور يا نفوذ از بين يا كنار اپيتليوم.

Transfer coping
Impression coping :رجوع شود به

Transfer (implant) impression
Closed-tray impression :رجوع شود به

Transforming growth factor beta 
(TGF-ß)
فاكتور رشــدى توليد شــده توسط پلاكت‏ها 
 و ســلول‏هاى اســتخوانى كه كموتاكسى و
استئوبلاســت  بنيادى  ســلول‏هاى  ميتوژنز 

 را افزايــش مى‏دهنــد و همچنيــن تجمع
استئوبلاست‏ها را در ماتريكس كلاژنى جهت 
 ترميم زخم و بازســازى اســتخوانى تحريك

مى‏كنند.

Transitional implant
Provisional implant :مترادف

ايمپلنت دندانى به كار رفته حين مراحل درمانى 
 ايمپلنت جهت ســاپورت پــاك متحرك يا

ثابت موقتــى. اين ايمپلنت معمولًا به صورت 
 فورى بارگذارى شده و ايمپلنتى با قطر باريكتر

است كه ممكن است در مراحل بعدى درمان 
خارج يا حذف شود.

Transitional prosthesis/restoration
يك پروتز موقت جهت جايگزين كردن يك 
 يــا چند دندان از دســت رفتــه حين مراحل

درمانى.

Transmandibular implant
Mandibular staple implant :رجوع شود به

Transmucosal
قطعــه يا ســاختار پروتزى كــه در نواحى از 
آناتومى داخلى گســترده شده، پس از عبور از 

مخاط دهانى به محيط خارجى ختم مى‏شود.

Transmucosal abutment
هر قطعه پروتزى كه يك ايمپلنت را از ميان 

بافت نرم به حفره دهانى متصل مى‏كند.

Transmucosal loading
فشارى كه از طريق بافت نرم به ايمپلنت دندانى 

Torque wrench
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زيراســتخوانى )submerged( اعمال مى‏شود و 
معمولاً توسط يك دنچر متحرك  يجاد مى‏شود.

Transosseous implant
Transosteal implant :مترادف

1. ايمپلنــت دندانى كه كامــاً در داخل ريج 
بى‏دندانى از بعد باكولينگوالى نفوذ مى‏كند.

2. ايمپلنــت دندانــى كــه كامــاً از ناحيه 
 پاراسمفيز منديبل و از بورد تحتانى از كرست

آلوئول عبور مى‏كند.
Mandibular staple implant :رجوع شود به

Transosteal implant
Transosseous implant :رجوع شود به

Transport segment
قطعه استخوانى جداشده و متحرك در جراحى 

.distraction osteogensis

Trauma reconstruction
بازسازى جراحى و يا پروتزى كمپلكس فكى 
 صورتى، ريــج آلوئول و يا دندان‏ها توســط

گرافــت اســتخوان، جايگــذارى ايمپلنت و 
بازسازى بافت نرم.

Treatment plan
روش درمانى طراحى شده براى بيمار.

Trephine
عمل جراحى به منظور ايجاد يك دهانه مدور.

Trephine drill
دريل توخالــى جهت برداشــتن يك قطعه 

 استوانه‏اى يا قرصى شكل از استخوان يا ديگر
بافت‏ها.

Trial-fit gauge
Implant try-in :مترادف

كپى دقيق يا مشابه كپى از بدنه يك ايمپلنت 
 دندانى خاص كه جهــت امتحان اندازه حفره

استئوتومى به كار مى‏رود.

Triamcinolone
داراى  گلوكوكورتيكوئيـد  داروى  يـك 
نيمه‏عمـر طولانـى كـه بـه صـورت داخـل 
تجويـز  استنشـاقى  و  موضعـى  مفصلـى، 

. د مى‏شـو
Glucocorticoid :رجوع شود به

Triangle of Bone
يك ناحيه اســتخوانى در دسترس كه از بين 
 يك سطح مقطع برش خورده )slice( و سوپر
 CT ايمپوز شــده مثلثى شكل در يك تصوير
 )توموگرافى كامپيوترى( يا CT) CBCT اشعه
مخروطى( قابل رويت است. همچنين به عنوان 
 يك »هرم« اســتخوانى ســه بعدى توصيف

مى‏شود.

Tricalcium phosphate (TCP)
نوعى ســراميك قابل تجزيه زيستى، معدنى 
 )inorganic(، ذره‏اى يــا ســخت )solid( كه

مى‏توان بــه عنوان يك تركيــب جايگزين 
استخوان استفاده كرد.

Tripodial subperiosteal implant
Subperiosteal implant :رجوع شود به

Tripodial subperiosteal implant
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Tripodization
جايگذارى ســه يا چند ايمپلنــت دندانى در 

مسيرى غير خطى نسبت به پلت‏فرمشان.

Try-in screw
قطعه مضــرس منطبق با پيــچ اباتمنت كه 
 توسط دندانپزشك/متخصص پروتز و ترميمى
حين مراحل بالينى اســتفاده مى‏شود. استفاده 
 از اين پيچ از آســيب پيــچ پروتزى كه براى
نشاندن نهايى پروتز در دهان بيمار كنار گذاشته 

مى‏شود، جلوگيرى مى‏كند.
رجوع شود به:

Laboratory screw, Prosthetic screw

T-test
روش آمــارى متداول بــراى ارزيابى تفاوت 

ميانگين‏ها بين دو گروه.

Tuberosity
يك برجستگى يا برآمدگى استخوانى.
Maxillary tuberosity :رجوع شود به

Tunnel technique
جراحــى پريودنتال كه ناحيــه بافت كراتنيزه 
 را در مــواردى كه تحليل لثه رخ داده اســت
افزايــش مى‏دهد، يا در مــواردى كه افزايش 
 حجم لثه مورد نياز است كه با استفاده از وسايل
مخصوص، لثه از روى بستر زيرين بلند شده، 
 جدا مى‏شــود تا زمينه براى جايگذارى بافت
همبند زيراپيتليالى اتوژن )CTG( يا ماتريكس 
 درمال آسلولار )ADM( كه از بانك بافتى تهيه

مى‏شود، فراهم شود.
رجوع شود به:

Acellular dermal matrix graft (ADM), 
VISTA

Turned surface
Machined implant surface :رجوع شود به

Turnover (bone)
رونــدى كــه اســتخوان قديمى‏تر توســط 
 اســتخوان جديد جايگزين مى‏شود و اغلب به

صورت درصد در سال بيان مى‏شود.

Twist drill
يك وسيله برنده چرخشى، داراى چندين شيار 
 در بدنــه‏اش كه جهت ايجاد يا گشــاد كردن

حفره استئوتومى به كار مى‏رود.

Two-part implant
ايمپلنت دندانى كه در آن بخش‏هاى اندوسئوس 
 )endosseous( و ترانــس موكــوزال بــا هم

 joint( يكى مى‏شــوند تا يك ســطح اتصال
 surface( در برابر بافت‏ها ايجاد كنند )براى مثال،

اتصال ايمپلنت‏ـ اباتمنت(.

Two-piece abutment
اباتمنتى كه با اســتفاده از پيــچِ اباتمنت به 

ايمپلنت دندانى متصل مى‏شود.

Two-piece implant
ايمپلنت دندانى كه بخش‏هاى داخل استخوانى 
و اباتمنت از دو واحد مجزا تشكيل شده است.

Two-stage implant
Submergible implant :مترادف

Tripodization
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ايمپلنت دندانى داخل استخوانى كه براساس 
 پيش‏نويس )پروتكل( جراحــىِ دو مرحله‏اى

طراحى شــده اســت. ايــن ايمپلنت جهت 
استئواينتگريشــن با بافت نرم پوشــش داده 

مى‏شود.

Two-stage surgery
يــك پروتكل جراحى كه شــامل جايگذارى 
)endosseous( اندوســئوس  دندانى  ايمپلنت 
ريشه‏اى‏شــكل در داخل استخوان و پوشش 
 ايمپلنت با يك فلپ بافت نرم است. در اين روش

يك جراحى مرحله دوم جهت نمايان )اكسپوز( 
 كردن ايمپلنت به منظور ســاخت و نشاندن

پروتز نياز است.

U

University of California at Los 
Angeles abutment
(UCLA abutment)

يــك الگوى پلاســتيكى قابــل ريختگى 
)castable( كــه با اضافه كردن موم يا رزين 
مى‏تواند به شكل emergence profile مورد 
نظــر در رستوريشــن‏هاى پيچ‏شــونده، به 
صورت مســتقيم بر روى ايمپلنت طراحى و 

ساخته شود.
Castable abutment :رجوع شود به

Ultrasonic bone surgery
Piezoelectric bone surgery :رجوع شود به

Uncovery
)نمايــان(  اكســپوز  متــداول جهــت  واژه 
كــردن يــك ايمپلنــت دندانــى زيــر كرســت 
ــى،  ــه روش جراح ــتخوان )submerged( ب اس
متعاقــب دوره ترميــم پــس از جراحــى مرحله 

اول.
پيشنهاد/ رجوع شود به:

Stage-two surgery, Implant uncovering

Underwood cleft or septum
Maxillary sinus septum :رجوع شود به

Unilateral subperiosteal implant
Subperiosteal implant :رجوع شود به

)تصوير(

Unilateral subperiosteal implant
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Uninterrupted suture

Continuous suture :رجوع شود به

Unit load
بخشــى از بار كلــى بر روى اســتخوان كه 
 توسط يك واحد مسطح يا يك واحد با سطح
مقطع مربعى حمل مى‏شود و استرين و استرس 
 مربوطه را ايجاد مى‏كنــد. فرمول رياضى آن
برابر اســت با بار كلى تقسيم بر سطح مقطع 

ناحيه‏اى از استخوان كه بار را حمل مى‏كند.

V

Valsalva maneuver
روشــى كه از بيمار خواسته مى‏شــود بازدم 
 شديد انجام دهد، در حالى كه بينى و دهانش

بسته است. اين يك ابزار ارزيابى است كه حين 
 جراحــى براى تخمين ميزان از دســت رفتن

يكپارچگى غشاى اشنايدرين انجام مى‏شود.

Variance
آمــارى ميانگين. هر  اندازه‏گيــرى توزيــع 
 چقدر واريانس بزرگتر باشــد، به طور متوسط

مقادير بيشترى از )مشاهدات( متغير تصادفى 
تمايل دارند كه حول ميانگين باشند.

رجوع شود به:
Standard deviation (SD), Standard error 

(SE)

Vascular endothelial growth factor 
(VEGF)
فاكتورهايى بــا خاصيت فعــال آنژيوژنيك، 
 ميتوژنيــك و نفوذپذيرى بــالاى عروقى كه

فعاليت‏هــاى خاص ســلول‏هاى آندوتليال را 
افزايش مى‏دهند.

Vascularization
روند نفوذ و رگ‏ســازى توســط عروق خونى 
 كه به عنوان يك تأييد قطعى در ســامت و

حفظ بافت‏هاى زنده يا ترميم يك گرافت در 
نظر گرفته مى‏شود.

Angiogenesis :رجوع شود به

Uninterrupted suture
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Vascular supply

منبع خونرسانى به يك بافت يا اندام.

Veneer
پوششى كه معمولًا از ماده رزينى يا سراميكى 
 ساخته شده، به ســطح باكال يا فاسيال يك

دنــدان طبيعــى، روكش يا پانتيــك بريج با 
 واسطه باندينگ، سمان كردن يا گير مكانيكى

مى‏چسبد.

Vent
1. منفذى در بدنه ايمپلنت كه به بافت‏ها اجازه 
 رويش درونى به منظــور افزايش گير، ثبات

و آنتى روتيشن مى‏دهد.
2. منفــذى در راهنمــاى جراحــى جهــت 
 شستشوى خارجى يا مشاهده تطابق دقيق در

تمپليت‏هاى متكى بر دندان.

Verification cast
قالــب گچــى ســاخته شــده از روى يك 

.verification jig
Verification jig :رجوع شود به

Verification index
Verification jig :رجوع شود به

Verification jig
Confirmation jig :مترادف

ايندكســى )شــاخصى( از چنديــن ايمپلنت 
 ساخته شده بر روى قالب گچى اصلى كه در

دهان جهت كنترل دقت master cast امتحان 
مى‏شود.

اگر jig در دهان تطابق نداشــته باشــد، )در 

 نواحى كانتكت( بريده شــده و مجددا )با مواد
مومى يا رزينى( متصل مى‏شود. سپس قالب 
 گچى جديد يا قالب گچى اصلى تغيير يافته، از
jig كه مجددا متصل شده تهيه مى‏شود. اين 
 قالب گچى جديــد verification cast ناميده

مى‏شود.
همچنين verification jig را مى‏توان به روش 
 مســتقيم در دهان ساخت و يك قالب گچى
master يا verification از روى آن تهيه كرد.

Verification cast :رجوع شود به

Vertical dimension
فاصله در دســترس بين لبه اينســايزال و يا 
 سطوح اكلوزال دندان‏ها يا موم ركورد بيس‏هاى
اكلوزالى حين صحبت كردن و تكلم )هنگام 

تنظيم موم و ثبت اكلوژن در دهان بيمار(.
رجوع شود به:

 Vertical dimension of occlusion (VDO)

Vertical dimension of occlusion 
(VDO)
نــام ديگــر آن بعــد ورتيكالــى اكلوزالــى 
ــه در دندانپزشــكى  )OVD( اســت، واژه‏اى ك
تحتانــى  فوقانــى‏ـ  رابطــه  نشــان‏دهنده 
ــه  ــى ك ــت، هنگام ــل اس ــا و منديب ماگزي
ــوم در  ــاى م ــس ركورده ــا بي ــا ي دندان‏ه
حداكثــر اينتركاسپيشــن )intercuspation( يــا 

كانتكــت واقــع شــده‏اند.

Vertical incision
برشــى )اينســيژنى( در بافت نرم در جهت 
 اپيكوكرونال به منظور بلند كردن و متحرك

كردن فلپ.

Vertical incision
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Vertical mattress suture

Mattress suture :رجوع شود به

Vestibular
دهان شــامل دو ناحيه است: وستيبول و كل 

حفره دهان.
وســتيبول ناحيه‏اى است بين سطوح باكال يا 
 لترال دندان‏ها، ريج‏هــاى باقى‏مانده، لب‏ها و
گونه‏ها. همچنين اين ناحيه ممكن اســت به 
 فضاى بين سطوح لينگوال دندان‏ها يا ريج‏هاى

باقى‏مانده و زبان اطلاق شود.

Vestibular incision
Mucobuccal fold incision :رجوع شود به

Vestibule
Vestibular :رجوع شود به

Vestibuloplasty
روش جراحــى كه عمق وســتيبول را جهت 
 بازســازى ارتفاع ريج آلوئول بــا پايين آوردن
عضلات متصل به ســطوح بــاكال، ليبيال و 

لينگوال فك‏ها افزايش مى‏دهد.
رجوع شود به:

Preprosthetic surgery, Vestibuloplasty 

Virtual articulator
يك برنامه نرم‏افزارى شبيه‏ســازى براساس 
 داده‏هاى واقعى بيمــار كه با توجه به اكلوژن
بى‏حركــت )static( و حركتــى )dynamic( و 
 همچنيــن روابط فكى بيمار امكان آناليز را در
رشــته‏هاى پروتز، ترميمى و ايمپلنت مقدور 

مى‏سازد.

Virtual reality (VR)

واژه‏اى كــه بــه محيط‏هــاى شبيه‏ســازى 
 كامپيوترى اطلاق مى‏شود و مى‏تواند حضور

فيزيكى را در مكان‏هايــى در دنياى واقعى و 
همچنين در دنياى مجازى شبيه‏سازى كند.

اكثر محيط‏هاى مجازى واقعى امروزه اساســا 
 تجربيات بصرى هستند كه يا بر روى صفحه

كامپيوتر يا به وسيله نمايشگرهاى سه بعدى 
 استريوسكوپ نشان داده مى‏شوند، اما بعضى

شبيه‏ســازها شــامل اطلاعات حسى اضافى 
 هستند: نظير صدا از بلندگو يا هدفون و اطلاعات

لمسى.

Virtual surgical planning
دستكارى مدل‏ها و الگوهاى سه بعدى ناحيه 
 جراحى، قبــل از جراحى جهــت پيش‏بينى

نتايج، طراحى راهنماهاى جراحى، شبيه‏سازى 
جراحى واقعى و يا بهبود بعضى مراحل.

عمومــا ايــن روش در حركات اســتخوانى، 
كرانيوفاســيال جراحــى  در   بالاخــص 

)جمجمه‏اى‏ـ صورتى( و ارتوپدى، محدوديت 
جراحــى بــراى  تكنيك‏هايــى  امــا   دارد، 
ارتوگناتيك و ماگزيلوفاسيال در دسترس است.

Virtual tooth/teeth
شبيه‏ســازى كامپيوترىِ يك يا چند دندان از 
 طريق نرم‏افزار به عنوان روش كمكى در طرح

درمان ايمپلنت )ها(.
با استفاده از برنامه نرم‏افزارى مى‏توان طراحى 
 و ســاخت رستوريشــن‏هاى پروتــزى را به

صورت مجازى به وسيله CAD/CAM براى 
 دندان‏هاى طبيعى يا ايمپلنت‏هاى دندانى انجام

داد.

Vertical mattress suture
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VISTA

مخفف:
Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel 

Access

Vital bone content
درصد اســتخوان تازه تشــكيل شده در يك 
 مقطع بافت‏شناسى كه از يك استخوان ترميم

شده در ناحيه پيوند شده تهيه مى‏شود.

Vitreous carbon
يك بايومتريال با ســاختار شيشه‏اى بى‏شكل 
)آمورف( كه جهت ســاخت ايمپلنت‏هاى داخل 
استخوانى يا پوشش بستر ايمپلنت به كار مى‏رود.

Volkmann׳s canal
مسيرهاى حاوى شريان.

ايــن مســيرها از داخل اســتئون‏ها عمود بر 
 كانال‏هاى هاورسين )Haversian canals( عبور
مى‏كنند و باعث اتصال كانال‏هاى هاورسين با 

همديگر و با پريوست مى‏شوند.
Haversian canal :رجوع شود به

Voxel
پيكسل حجمى )volumetric pixel( يا عنصر 
volumetric picture( حجمــى   تصويــرى 
element( يك عنصر حجم است كه معرفى‏كننده 

 يك مقدار مشــخص در يك شبكه منظم در
فضاى ســه بعدى است و به عنوان يك واحد 
CBCT اندازه‏گيرى در توموگرافى كامپيوترى و 

)در CBCT مكعبى شــكل ايزوتروپيك و در 
 CT مســتطيلى ارتوتروپيــك( در نظر گرفته

مى‏شود.

w

Waxing sleeve
يك الگوى پلاســتيكى پيش‏ســاخته قابل 
 ريختگى )castable( جهت ساخت يك اباتمنت

ريختگى يا فريم ورك رستوريشن.
Castable abutment :رجوع شود به

Wax-up
الگوى مومى يا رزينى فرم داده شده به شكل 
trial( مــورد نظر كه بــراى دنچر آزمايشــى 

denture(، كوپينگ ريختگى، فريم ورك فلزى 

و يا اهداف تشخيصى به كار مى‏رود.
مرحله چيدن دندان‏هاى دنچر بر روى وكس 

ريم )ركورد بيس(.
رجوع شود به:

Diagnostic wax-up, Lost-wax casting 

technique

Wicking (effect)
كلونيزاسيون باكتريايى بر روى نخ بخيه.

Wolff׳s law
يك قاعده كلى كه حاكى از آنست كه ساختار 
 اســتخوانى )چه نرمال چه غير نرمال( تحت
نيروهايى كه به آن وارد مى‏شــود به بهترين 

شكل ممكن مقاومت مى‏كند.

Wound
هــر شكســتگى و تخريب در پيوســتگى و 

اتصالات بافتى.

Wound
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Wound closure

به هم نزديك كردن لبه‏هاى فلپ با بخيه.
رجوع شود به:

 Healing by first (primary) intention,
,Healing by second (secondary) intention 

Tension free flap closure

Wound dehiscence
Dehiscence :رجوع شود به

Wound healing
روندى كه پوست يا هر بافت ديگر بدن خودش 

را پس از تروما )ضربه( ترميم مى‏كند.
ترميم )healing( در طول زمان در سه مرحله 

جداگانه رخ مى‏دهد:
 )proliferative( تكثيرى ،)inflammatory( التهابى

.)maturation( و بلوغ

Woven bone
Bone :رجوع شود به

Wrench
دســتگاه يا ابزارى جهــت وارد كردن نيروى 
 پيچشى )torsional( به يك جسم، نظير: سفت

كردن يا شل كردن يك پيچ، يا جايگذارى يك 
)rotational( نيروى چرخشى  توسط   ايمپلنت 

.)receptor site( در محل گيرنده
رجوع شود به:

Cylinder wrench, Open-ended wrench, 
Torque driver

X

Xenograft
Heterogenous graft, Heterograft :مترادف

ماده پيوندى )گرافت( برداشته شده از گونه‏هاى 
مختلف از يك گيرنده )يك جاندار(.

X-ray (Dental)
دو نوع اشعه عمده در دندانپزشكى وجود دارد:

 X-ray داخــل دهانى )بدين معنى كــه فيلم
 در داخل دهان اســت( نظير: راديوگراف پرى

اپيكال، و خــارج دهانى )بدين معنى كه فيلم 
 X-ray در خارج دهان است( نظير: راديوگراف

.CBCT پانوراميك و
رجوع شود به:

Panoramic radiograph, Cone-beam 
computed tomography (CBCT), Tomograph

Wound closure
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Y

Young׳s modulus
Modulus of elasticity :رجوع شود به

Z

Zirconia
رجوع شود به:

 Zirconium (Zr), Zirconium dioxide (ZrO2)

Zirconia abutment
اباتمنت‏هاى زيبايــى جايگزين اباتمنت‏هاى 
 فلزى ايمپلنت، به دليل رنگ سفيد زيركونيا.
اباتمنت‏هــاى زيركونيــا مى‏توانند به صورت 
custom( ســاختگى و تراش خورده با ماشين 
 milled( باشــند يا به صورت پيش ســاخته  
 )stock( توسط بعضى كارخانه‏هاى سازنده در

شــكل‏هاى متنوع، با يا بدون مارجين‏هاى از 
)pre-machined margins( پيش تراش خورده 

در دسترس باشند.
رجوع شود به:

Abutment, Stock abutment, Angulated 

abutment

Zirconium (Zr)
يك عنصر فلــزى چكش‏خوار ســخت، به 
 رنگ خاكســترى فلزى، با نقطه ذوب بالا كه
عموما به صورت شــكل‏هاى تركيبى يافت 
 مى‏شود. اين عنصر بسيار به خوردگى )كروژن(

مقاوم است.
از زيركونيا به ويژه در آلياژها و رفركتورى‏ها و 

سراميك‏ها استفاده مى‏شود.

Zirconium dioxide (ZrO2)
Zirconia :مترادف

Zirconium dioxide (ZrO2)
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كريســتال سفيدرنگ اكســيد زيركونيوم كه 
 در طبيعت به شــكل بلــور معدنــى و نادر
منوكلينيك )baddeleyite( وجود دارد. اين يك 
 ماده بى‏شــكل، بى‏بو و بى‏مزه به صورت پودر

يا بلورهاى جامد اســت كه بــه عنوان يك 
 مــاده اپك در پودرگذارى پرســلن و ســاير

سراميك‏هاى دندانپزشكى به كار مى‏رود.
در دندانپزشكى ايمپلنت، از اين ماده جهت ساخت 
اباتمنت‏هاى تمام ســراميكى، زير ساختارهاى 
پلاك‏هاى متحرك ثابت، كوپينگ‏هاى كراون و 

ايمپلنت‏هاى دندانى استفاده مى‏شود.

Zoledronate
يك داروى بيس فســفونات حاوى نيتروژن، 
 داراى اثــرات دارويى بالا كه به صورت داخل
وريدى جهت پيشــگيرى از شكستگى‏هاى 
استخوانى و اسكلتى در بيماران مبتلا به سرطان، 
نظير: مالتيپل ميلوما )multiple myeloma( و 
 سرطان پروستات تجويز مى‏شود. همچنين اين
دارو در درمان هايپركلسيمى ناشى از سرطان 

كاربرد دارد.

Zygomatic implant
ايمپلنت دندانى ريشــه‏اى شكل كه مبدأش 
 در ناحيه اولين مولــر ماگزيلا و خاتمه‏اش در
استخوان گونه )زايگوها( قرار دارد. ايمپلنت در 
 جهت طرفى و فوقانى بــا زاويه‏اى حدود 45
درجه نسبت به محور عمودى، پس از عبور از 

مسير داخل سينوسى جايگذارى مى‏شود.

Zygomatic guide
يك تمپليت جراحــى جهت كمك در تعيين 
 موقعيــت ايمپلنت زايگومــا حين جراحى كه

معمولًا به روش اســتريوليتوگرافى يا چاپگر 
 ســه بعدى و بر اســاس اطلاعات حاصل از

CT/CBCT تهيه مى‏شود.

Surgical guide :رجوع شود به

Zoledronate
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Legend

1. فاصله عمودى از كرست استخوان تا نقطه تماس )contact point( بين دو دندان. 
اگر اين فاصله 5 ميلى‏متر و كمتر باشد، پاپيلا تقريباً در 100% موارد فضاى بين دندانى را 

كاملًا پر مى‏كند.
اگر اين فاصله شش ميلى متر باشد، حدود 55% و در صورتى كه هفت ميلى‏متر باشد، حدود 

25% فضاى بين دندانى توسط پاپيلا پر مى‏شود.)1(
بين دندان و  پاپيلا  قله  تا  از كرست استخوان  2. فاصله عمودى در ديواره كنارى دندان، 

ايمپلنت.
هنگامى كه پاپيلا كاملًا فضاى بين دندانى )اينترپروگزيمال( را پر كند، اين فاصله به طور 

ميانگين 4/5 ميلى‏متر )حدود 3 تا 5 ميليمتر( است.)2(
وقتى فاصله 4 ميليمتر و كمتر باشد، پاپيلاى بين دندانى وجود خواهد داشت )حداقل نيمى 

از پاپيلا وجود دارد(.)3(
3. فاصله افقى از ايمپلنت تا دندان مجاور.

ارتباط و همبستگى قوى بين از دست رفتن استخوان در اطراف دندان مجاور و فاصله افقى 
ايمپلنت با دندان مشاهده شده است. در صورتى كه فاصله افقى كمتر از دو ميليمتر باشد، 

حداكثر ميزان از دست رفتن استخوان )bone loss( در سطح دندان وجود خواهد داشت.)4(
4. فاصله افقى بين دو ايمپلنت مجاور هم.

اين فاصله بايد بيشتر از 3 ميليمتر باشد تا از دست رفتن بعد عمودى كرست استخوان بين 
ايمپلنتى )interimplant bone crest( به حداقل برسد.

SD = 0.36( و 1/40ميليمتر  mm( از ايمپلنت تا كرست ريج 1/34 ميليمتر D فاصله طرفى
)SD= 0.60mm( است.)5(

ايمپلنت  دو  بين  اينترپروگزيمال  پاپيلاى  ارتفاع  تا  استخوان  كرست  از  عمودى  فاصله   .5
مجاور هم.

فقط 2، 3 يا 4 ميليمتر از ارتفاع بافت نرم )به طور ميانگين 3/4 ميليمتر( را مى‏توان جهت 
تشكيل بر روى كرست استخوان بين ايمپلنتى انتظار داشت.)7 و 6(
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نمایه 
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3-D printing			        7
3-D rendering			        7
3-D scanner			        7
3-D volume			        7
3-D volumetric reconstruction	      7

A
Absorbable  			         8
Abutment   	     	                     8    
Abutment analog   	                     8
Abutment clamp   		        8
Abutment connection   8Abutment 
driver  				          8
Abutment holder   		        8
Abutment imperssion coping   	       9
Abutment-implant interface   	       9
Abutment-level impression                    9
Abutment mount                                     9    
Abutment rotation   		        9
Abutment screw   		        9

Abutment selection  	                     9 
Abutment swapping                  9
Abutment transfer device     	  9
Access hole 	   9
Accessory ostium	  9
Acellular	   9
Acellular dermal allograft	    9
Acellular dermal matrix graft (ADM)    10
Acetaminophen     10
Acid-etched surface 	   10
Activating tool  	   10
Actual implant length diameter    	  10
Added surface	  10
Additive fabrication	  10
Additive manufacturing (AM)	  10
Additive manufacturing file (AMF) 10
Additive surface treatment	 10
Aesthetic buccal flap (ABF)	  11
Ailing implant	  11
Alendronate sodium  	  11
Allogenic graft  	  11
Allograft   11

Acellular
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All-On-4   11
Alloplast   11
Alloplastic graft  	 11
Aluminum Oxide  	  11
Alveolar   12
Alveolar augmentation  	   12
Alveolar bone 	   12
Alveolar bone proper  	  12
Alveolar crest  	  12
Alveolar defect  	  12
Alveolar distraction osteogenesis	    12
Alveolar mucosa 	  12
Alveolar nerve 	   12
Alveolar preservation 	   12
Alveolar process 	  12
Alveolar recess 	   13
Alveolar ridge 	   13
Alveolar ridge augmentation 	   13
Alveolar ridge defect 	   13
Alveolar ridge resorption	    13
Alveolar septum	    13
Alveolectomy   13
Alveoloplasty   13
Alveolus   13
Amoxicillin   13
Analgesia   13
Analgesic   13
Analog/analogue   13
Analysis of variance (ANOVA)	    14
Anatomic healing abutment	    14
Anchor pin 	   14
Anesthesia   14
Angiogenesis   14
Angiogenic   14
Angled abutment	   14
Angulated abutment	    14
Anisotropic surface	    14

Ankylosis   14
Anodization    15
Anodized surface    	  15
Anodontia   15
Anorganic bone matrix (ABM)   15
Anorganic bovine bone matrix (ABBM)   15
Anterior loop  	  15
Anterior nasal spine  	  15
Anterior superior alveolar nerve   15
Anteroposterior spread (AP spread)  15
Antibiotic   16
Antibiotic prophylaxis 	   16
Anti-inflammatory   16
Antirotation   16
Antral floor	    16
Antral mucosa	    16
Antral polyp	    16
Antral septum	    16
Antrolith   16
Antroscope   16
Antroscopy   16
Antrostomy   16
Antrum   17
Antrum of Highmore	    17
Apical (retrograde) peri-implantitis   17
Apically positioned flap	    17
Articulator   17
Artifact   17
Artificial gingival	   17
Asepsis   17
Asleep   17
Aspergillus   17
Atraumatic extraction	    17
Atrophic   17
Atrophy   17
Attached gingival	   18
Attachment   18
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Attachment activating tool 	   18
Attachment-retained   18
Attachment selection  	  18
Augmentation   18
Articular prosthesis  	  18
Autogenous bone graft 	   18
Autogenous demineralized dentin matrix (ADDM)  18
Autogenous graft	   18
Autograft   18
Autologous graft 	  19
Available bone 	   19
Avascular   19
Avascular necrosis	    19
Axial loading 	   19
Axial slice 	   19
Axonotmesis   19
Azalide   19
Azithromycin   19

B
Bacterial leakage  	  20
Ball abutment 	   20
Ball attachment  	  20
Bar   20
Barium sulfate (BaSo) 	   20
Bar overdenture (implant)  	  20
Barrier membrane	    20
Barrier membrane exposure 	   20
Basal bone 	   20
Basic multicellular unit (BMU)	    20
Basic structural unit (BSU) 	   20
Beam hardening  	 21
Bending stress  	  21
Benign paroxysmal positional vertigo 

(BPPV) 	                                               21
Betamethasone   21
Beveled flap 	   21
Beveled incision 	  21
Bicortical stabilization	    21
Bilateral stabilization	    21
Bioabsorbable   21
Bioactive   21
Bioactive fixation	   21
Bioactive glass 	   22
Bioceramics   22
Biocompatible   22
Biodegradable   22
Bioinert   22
Biointegration   22
Biologic width	    22
Biomaterial   22
Biomechanical test	    22
Biomechanics   22
Biomimetic   22
Bioresorbable   23
Biphasic calcium phosphate (BCP)   23
Bisphosphonate (BP)	    23
Bisphosphonate-associated osteonecrosis 
(BON)                                                   23
Bisphosphonate-induced osteonecrosis 
of the jaw (BIONJ)                               23
Bisphosphonate-related osteonecrosis 
of the jaw (BRONJ)	    23
Bite splint 	   23
Black space 	   24
Black triangle 	   24
Blade implant 	   24
Blanching   24
Blasted implant surface	    24
Block graft 	   24
Bone   24
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Bone anchored hearing aid (BAHA)   25
Bone atrophy  	  25
Bone augmentation  	  25
Bone biopsy  	  25
Bone collector  	  25
Bone condenser  	 25
Bone condensing  	  25
Bone conduction  	  25
Bone core  	  25
Bone curettage  	  25
Bone defect  	  25
Bone density  	  25
Bone derivative  	  26
Bone expander  	  26
Bone expansion  	 26
Bone fill	   26
Bone fusing 	   26
Bone graft 	   26
Bone grafting 	   26
Bone-implant interface 	   26
Bone induction 	   26
Bone loss (implant) 	   26
Bone marrow	    26
Bone mass 	   26
Bone mass measurement 	   26
Bone matrix 	   26
Bone mill 	   27
Bone milling 	   27
Bone mineral density (BMD) 	   27
Bone modeling 	   27
Bone morphogenic protein (BMP)	    27
Bone necrosis 	   27
Bone quality 	   27
Bone reduction guide (Bone reduction te
mplate)                                                    27
Bone remodeling 	  27
Bone remodeling rate (BRR)  	  27

Bone remodeling unit (BRU0)  	  27
Bone replacement graft	    27
Bone resorption 	   28
Bone scaffold  	  28
Bone scraper	    28
Bone sounding 	   28
Bone spreader	    28
Bone substitute	    28
Bone tap	   28
Bone-to-implant contact (BIC) 	   28
Bone trap 	   28
Bone trephine 	   28
Bone turnover 	   28
Bruxism   28
Buccal index 	   28
Buccal mucosal incision	    28
Bucal plate 	   28
Bundle bone 	   29
Button implant 	   29

C
CAD/CAM   29
CAD/CAM dentistry 	   29
CAD/CAM abutment 	   29
Calcium carbonate (CaCO3) 	   29
Calcium phosphate  	  29
Calcium sulfate (CaSO4)   30
Caldwell-Luc   30
Callus   30
Calvaria   30
Calvarial graft 	   30
Calvarium   30
CAM abutment	    30
Cancellous bone	    30
Cancellous bone graft	    31
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Cantilever   31
Cap attachment 	   31
Case-control study 	   31
Case report 	   31
Case sequencing 	  31
Case series   31
Castable abutment 	   31
Cement-retained   31
Ceramic   31
Cervix   31   
Chin graft 	   31
Chisel   32
Chi-square test 	   32
Chlorhexidine gluconate	    32
Cicatrix   32
Circumferential subperiosteal implant   32
Clamping force 	   32
Clarithromycin   32
Clavulanic acid 	   32
Clean technique 	   32
Clindamycin   32
Clip   33
Clipping function 	   33
Closed tray impression	    33
Closure screw 	   33
Cluster (implant) failure 	   33
CMOS device  	  33
CNS milling (CNS) 	   33
Coagulum   33
Coaptation   34
Coating   34
Cohort study 	   34
Collaborative accountability 	   34
Collagen   34
Collagen membrane 	   34
Collar   34
Comfort cap 	   34

Commercially pure titanium (CP-Ti)   34
Compact bone 	   35
Compatible   35
Complete subperiosteal implant	    35
Complication   35
Composites (Dental)	    35
Composite bone	    35
Composite graft	    35
Compressive stress	    35
Computed axial tomography (CAT)   36
Computed tomography (CT)   36
Computer-aided design/Computer-aided 
manufacturing(CAD/CAM)                 36
Computer-aided navigation   36
Computer-assisted surgical guide 	   36
Computer-based planning  	  36
Computer-generated surgical guide   36
Computer numeric controlled machining   36
Confocal microscopy	    36
Cone-beam computed tomography 
(CBCT)   			       37
Configuration   37
Confirmation jig	    37
Conical abutment	   37
Connecting bar	    37
Connective tissue (CT)	    37
Connective tissue attachment	    37
Connective tissue graft	    37
Consolidation period 	   37
Contact osteogenesis 	   37
Contact scanner 	   37
Continuous suture 	   38
Continuous wave mode (Cw-mode)   38
Control group	    38
Conversion prosthesis   38
Coolant   38
Coping   38
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Coping design	    38
Coping screw	    38
Coping, Telescopic	    38
Coralline   38
Coregistration   38
Coronally advanced flap 	   38
Coronally positioned flap	    38
Correlation coefficient	    39
Cortical bone 	   39
Cortical bone graft	    39
Cortical bone pin 	   39
Cortical perforation 	   39
Corticocancellous bone graft	    39
Corticosteroid   39
Corticotomy   39
Cortisone   39
Countersink   39
Countersink drill 	  39
Cover screw 	   39
Cover screw mill	   40
Craterization   40
Crest   40
Crestal   40
Crestal bone loss	    40
Crestal implant placement 	  40
Crestal incision  	  40
Crevicular epithelium 	   40
Critical bending moment	    40
Critical-size(d) defect (CSD) 	   40
Cross-arch stabilization	    40
Cross-sectional slice	    40
Cross-sectional study	    41
Crown height space (CHS)	    41
Crown-implant ratio	    41
Cryotherapy   41
C-telopeptide cross-linked collagen 
type1  				         41 

CTx/CTx Test	    41
Cumulative success rate 	   41
Cumulative survival rate 	   41
Curettage (bone) 	  41
Custom abutment	   41
Cutting resistance analysis (CRA)	    42
Cylinder implant 	  42
Cylinder wrench	    42
Cylindrical implant	    42
Cytokine   42

D
Data merge	    43
Decortication   43
Defect   43
Definitive prosthesis	    43
Dehiscence   43
Delayed loading			    43
Demineralized bone matrix (DBM)   43
Demineralized freeze-dried	  43
bone allograft (DFDBA)	    43
Dense PTFE (dPTFE)	    43
Dental implant	    44
Dentin Grinder	    44
Denture   44
De-osseointegration   44
Depassivation   44
Deproteinized bovine bone material   44
Depth gauge	    44
Dermal graft	    44
Desktop optical scanner	    44
Design (implant) 	  45
Device orientation 	   45
Dexamethasone   45
Diabetes mellitus (DM)	    45
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Diagnostic wax-up 	   45
Digital imaging and communication in 
medicine (DICOM) 		    45
Digital impression 	   46
Digital radiography 	   46
Digital volume tomography (DVT)   46
Digital workflow  	  46
Diphosphonate   46
Direct impression 	   46
Direct indicator 	   46
Direct metal laser sintering (DMLS)   47
Direct sinus graft 	   47
Disc implant 	   47
Distal extension 	   47
Distal extension prosthesis 	   47
Distance osteogenesis 	   47
Distraction   47
Distraction axis 	   47
Distraction device	    47
Distraction osteogenesis (DO)	    48
Distraction parameters 	   48
Distraction period 		    48
Distraction protocol 	   48
Distraction rate 	   48
Distraction regenerate	    48
Distraction rhythm 		    48
Distraction vector 	   48
Distraction zone	    48
Distractor   48 
Disuse atrophy	    48
Dolder bar	    49
Donor site	    49
Drill   49
Drill extender	    49
Drill guide	    49
Drilling guide	    49
Drill path 	   49

Drilling sequence 	   49
Drill stop 	   49
Drill sleeves 	   49
Dual-energy x-ray absorptiometry   
(DXA)	    			       49
Dual scan protocol	    50
Dynamic loading 	  50
Dysesthesia   50

E
Ear prosthesis 	   51
Early crestal bone loss 	   51
Early implant failure 	   51
Early loading 	   51
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Edentulous   51
Edentulous site 	   51
Edentulous space	   51
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Element   52
Emergence profile 	   52
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Endodontic implant 	   52
Endodontic pin 	   52
Endodontic stabilizer 	   52
Endosseous   52
Endosseous distractor	    52
Endosseous implant 	   52
Endossesus ramus frame implant 	   52
Endosteal implant 	   52
Endosteum   52
Engaging   53
Envelop flap	    53
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Epithelial attachment  	  53
Epithelial implant  	  53
Epithelialization  	 53
Epithelium   53
Eposteal implant 	  53
Erbium-doped yttrium aluminum 
garnet (Er-YAG laser) 		    53
Esthetic buccal flap (EBF)	   53
Esthetic zone 	   53
Etching   53
Exclusion criteria 	   54
Exfoliation   54
Expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE)   54
Experimental group 	   54
Exposure   54
Extender   54
External bevel incision	    54
External connection	    54
External hexagon	   54
External irrigation	    54
External oblique ridge	    55
External sinus graft 	   55
Extracellular matrix (ECM)	    55
Extraction socket 	   55
Extraction socket graft	    55
Extraoral (external) distraction device   55
Extraosseous distractor 	   55
Exudate   55

F
Facebow   56
Facial prosthesis  	  56
Facing   56
Failed impant 	   56
Failing implant  	  56

Failure rate 	   56
Fatigue   56
Fatigue failure	    56
Fatigue fracture (failure)	    56
Feldspathic porcelain 	   57
Fenestration   57
Fibrin matrix (Fibrin-rich matrix)   57
Fibroblast   57
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Fibrous   57
Fibrous connective tissue 	   57
Fibrous encapsulation 	   57
Fibrous integration 	   57
Fiducial markers	    58
Finite elemet analysis (FEA)	    58
First-stage surgery	    58
Fistula   58
Fixation period	    58
Fixation pin 	   58
Fixation screw	    58
Fixation tack	    58
Fixed-detachable   58
Fixed hybrid prosttresis	    58
Fixed prosthesis	    58
Fixed-removable   59
Fixture   59
Fixture-level impression	    59
Flank angle 	   59
Flap   59
Flapless implant surgery 	   59
Flap panel detectors  	  59
Fracture   59
Framework   59
Free soft tissue autograft	    59
Free-standing implant 	   59
Freeze-dried bone allograft (FDBA)   59
Freeze-drying   60
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Frenectomy   60
Friction-fit   60
Friction-retained   60
Full arch bridge/prosthesis 	   60
Full-thickness flap 	   60
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Fused deposition modeling (FDM)   60
Fusobacterium nucleatum 	  60

G
Gap   61
Gap distance  	  61
Gingiva   61
Gingival crevicular fluid (GCF)	    61
Gingival flap  	  61
Gingival graft  	  61
Gingival recession  	  61
Gingival sulcus  	  61
Glucocorticoid   61
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(HBAc test) 	               	                                 62
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Graft   62
Graft consolidation (bone) 	   62
Grafting material  	  62
Grit blasting  	  62
Growth factor  	  62
Guidance   62
Guide   62
Guided bone regeneration (GBR)	    62
Guided cylinder	    62
Guide drill 	   63
Guided sleeve 	   63
Guide pin 	   63
Guided tissue regeneration (GTR)   63

H
Handpiece motion tracker	    63
Hard tissue graft 	  63
Harvest   63
Haversian canal 	   63
Haversian system 	   63
HbAc test 	   63
Healing   64
Healing abutment	   64
Healing by first (primary) intention   64
Healing by second (secondary) intention   64
Healing cap	    64
Healing collar	    64
Healing period	    64
Healing phase	    64
Healing screw	    64
Heat necrosis	    64
Helical cone-beam computed 
tomography  			       64
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Hematopoietic stem cell 	   65
Hemorrhage   65
Hemostasis   65
Heterogeneous graft	    65
Heterograft   65
Hex   65
Hexed   65
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Histomorphometry   65
Hollow basket implant	    65
Homograft   65
Homologus graft 	  65
Horizontal mattress suture	   65
Host response  	  65
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Host site	   65
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